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 برخیز! هشدار بده!

 آغاز
 سخنرانی نبوی تی سیرو درباره رفته بودم دانشکده آن روز به... فته بودمدر شرایط سختی قرار گر

 داشتم...

 در برابر دانشجویان ایستادم... سال دوم تحصیلشان در دانشکده بود...

بم باشند در چه اندازه
َ

ای خواستم اطلاعاتشان را بسنجم تا بدانم سطح کسانی که قرار است مخاط

 است...

 را بگویید... ـ صلی الله علیه وسلم ـچهار تن از همسران پیامبر  ها نامپرسیدم: بچه

 ای بود که مطرح کردم...این سوال ساده

 چهل نفر بودند...

 یکی دستش را بلند کرد و با صدای بلند گفت: دکتر!

 گفتم: بفرما...

 گفت: خدیجه...

 فرین...ی شمارش بالا بردم و گفتم: خدیجه... آیکی از انگشتانم را به نشانه

 نفر دوم دستش را بلند کرد و گفت: دکتر... عائشه...

 گفتم: عالیه... عائشه...

 بعد از آن کسی دستش را بلند نکرد!

 گفت... هر چهل نفر ساکت شدند!کسی چیزی نمی
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شناسید؟ مادران مومنان را گفتم: پیامبرتان را نمیها میکردم و با چشمانم به آنها را نگاه میآن

 اسید؟شننمی

 ها گفت: آها یاد اومد... دکتر اسم یکی از همسران ایشان یادم اومد!ناگهان یکی از آن

 گفتم: کی؟

 گفت: آمنه!

 هستن... ـ صلی الله علیه وسلم ـگفتم: ایشان مادر رسول الله 

 هست! ـ صلی الله علیه وسلم ـکرد همسر پیامبر بیچاره فکر می

 چیزی نگفت...کشید نشست و در حالی که خجالت می

 سکوت بر آنان حاکم شد و غم و اندوه بر من!

 ها خواست دلخوری من را از بین ببرد...ناگهان یکی از آن

 گفت: دکتر... اسم یکی از همسران ایشان یادم آمد...

 گفتم: خوب... کی؟

 گفت: فاطمه!!

عدادی دیگر هم هیچ تعدادی از دانشجویان خندیدند و تعدادی دیگر از تعجب دهانشان باز ماند! ت

کردند جواب او صحیح است... یعنی فاطمه نام یکی از عکس العملی نشان ندادند... شاید فکر می

 است! ـ صلی الله علیه وسلم ـهمسران پیامبر 

 دختر ایشان است... ـ رضی الله عنها ـگفتم: فاطمه 

 ی کلاس ساکت شدند...او هم ساکت شد... همه
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کردم تیمی را نام ببرم که ج نفر از بازیکنان تیم ... رو نام ببرید؟ سعی میشه پنها میگفتم: بچه

های ی تیمشان کاملا مایوس نشوم! برای همین دربارهها نزدیک نباشد تا با پاسخ صحیحخیلی به آن

 خارجی پرسیدم تا شاید نتوانند جواب درست بدهند...

 م ببره؟تونه بازیکنای تیم ملی برزیل رو ناگفتم: کی می

 زدند: من! من!ها بالا رفت... همه داد میی دستهمه

های آنان را با انگشت نام بازیکنان تیم ملی برزیل از هر طرف به سمت من سرازیر شد! من هم اسم

شمردم... آن هم تمام شد و با انگشتان دست بعدی میشمردم... انگشتان دست اول تمام میمی

 انگشتان دست اول! اسم پانزده بازیکن را گفتند... رفتم بهشد و دوباره میمی

 دونم تیم فوتبال یازده تا بازیکن داره! چرا پانزده تا؟گفتم: ولی چیزی که من می

 ها رو گفتیم...گفتند: ما هم بازیکنان اصلی و هم ذخیره

ا اشتباه تلفظ کردم اگر اسمی رگفتند و من تکرار میبامزه اینجا بود که وقتی نام بازیکنان را می

 کردند!خندیدند و اسم را به طور صحیح تکرار میمن می» نادانی«کردم از می

 راست فرمود خداوند متعال که:

M¥¤£¢¡ے~L١ 

 »اند؟اند و [در نتیجه] به انکار او پرداختهیا شاید پیامبرشان را نشناخته«

 عذر نیاورید
 م...ام احساس کردند که چقدر غمگیندانشجوهایم از چهره

ها رو ها این چهرهخودشان شروع به عذرخواهی کردند و گفتند: شیخ ما رو سرزنش نکن... رسانه

 شیم!کنن و ما هم اسماشون رو حفظ میمطرح می

 .۶۹مومنون:  -١
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تونن شما رو ها بشن... اما نمیها ممکنه باعث مشهور شدن این چهرهگفتم: عذر نیارین... رسانه

تونن شما رو ها نمیها و ماجراهای اونا بکنن... رسانهفظ نامها و حمجبور به پی گیری اخبار اون

هایتان بشوند ها و دور هم نشستنی گپ و گفتگوی شما و موضوع مهمانیها همهمجبور کنن که اون

 اید رو تعیین کنند...و حتی رنگ لباسی که پوشیده

 بنابراین دنبال عذر نباشین...

لی از لطف نیست این بود که چند وقت پیش در یکی از یکی از اتفاقات جالبی که تعریفش خا

ی سیرت پیامبر ـ صلی کنم یکی از روستاها ـ برایم پیش آمد... سخنرانی دربارهروستاها ـ تاکید می

 الله علیه وآله وسلم ـ بود...

همین حرف زدم و بعد  ـ صلی الله علیه وسلم ـی اهمیت آموزش سیرت پیامبر در پایان سخنرانی درباره

 داستانی که با دانشجوها پیش آمده بود را برایشان تعریف کردم...

 کرد، نشسته بودند...روبروی من چند کودک که سنشان از ده سال تجاوز نمی

را  ـ صلی الله علیه وسلم ـتعریف کردم که چطور از دانشجوها پرسیده بودم نام چهار تن از همسران پیامبر 

ها پرسیدم نام پنج بازیکن تیم ملی برزیل را گفتم که از آنان... داشتم میبیاورید و... تا آخر داست

کنم همه با هم ها سوال میبیاورید، که ناگهان کودکانی که آنجا نشسته بودند به گمان اینکه دارم از آن

 با صدای بلند گفتند: من! من!

 مهندس! بگو:ها کردم و گفتم: خوب، تو دیدم فرصت خوبی است! رو به یکی از آن

 گفت: رونالدینیو!

 گفتم: خوبه... کلاس چندمی؟

 با معصومیت کودکانه گفت: چهارم ب!

 رو به دومی کردم و گفتم: تو بگو!

 نام یکی از بازیکنان را گفت...



 ۹   برخیز

 
 گفتم: کلاس چندمی؟

 گفت: پنجم ج!

 حق ریختند..نزدیک بود اشکهایم سرازیر شود! دیدم بعضی از حاضران هم داشتند اشک می
ً
. واقعا

 داشتند!

اینجا بود که حس کردم نیاز هست این پیامبر را معرفی کنیم... کسی که او را از جان بیشتر دوست 

 داریم...

های ای از جوانب سیرت، یعنی معجزات و نشانهی جنبهو اینگونه بود که این کتاب مختصر را درباره

 آوردم... به رشته تالیف ـ صلی الله علیه وسلم ـنبوت ایشان 

 ی این کتاب به مردم سود رساند و آن را با ارزش گرداند... آمین...امیدوارم الله متعال به واسطه

 دعاگوی شما: دکتر محمد بن عبدالرحمن العریفی

 استاد دانشگاه ملک عبدالعزیز

 خطیب جامع بواردی در ریاض

 عضو هیات علیای رسانه اسلامی

 عامل با مردمهای خوشبختی و تسخنران در دوره

 »ناصح«ی موسس و مدیر مرکز پژوهش و مشاوره

 ۱/۵/۱۴۲۷ریاض 
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 اند؟آیا پیامبر خود را به خوبی نشناخته
 نام: محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب.

 قبیله: قریشی هاشمی.

 کنیه: ابوالقاسم.

 ن کلاب..مادر: آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ب

 قبیله: قریشی زهری.

 ی عمویش ابوطالب.تولد: مکه، در خانه

 میلادی). ۵۷۱آوریل سال  ۲۰ربیع الاول عام الفیل (برابر با  ۱۲تاریخ تولد: روز دوشنبه 

یتیم بزرگ شد، چرا که پدرش در حالی که هنوز در شکم مادر بود از دنیا رفت و مادرش نیز هنگامی 

درگذشت و پدربزرگش عبدالمطلب، وی را تکفل نمود. سپس پدربزرگش که تنها شش سال داشت 

 نیز از دنیا رفت و عمویش ابوطالب او را بزرگ کرد.

ازدواج: در سن بیست و پنج سالگی با خدیجه بنت خویلد بن اسد قرشی که در آن هنگام چهل سال 

 داشت ازدواج کرد.

 شت.سه سال پیش از هجرت درگذ ـ رضی الله عنها ـخدیجه 

 پس از خدیجه با دیگر همسران پاک خود ازدواج نمود:

 نخست با سودة دختر زمعة رضی الله عنها...

 سپس عائشة دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنهما...

 سپس حفصة دختر عمر بن الخطاب رضی الله عنهما...

 سپس زینب دختر خزیمة بن الحارث رضی الله عنهما...
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 که نامش هند دختر أمیة است... سپس ام سلمة رضی الله عنها

 سپس با زینب دختر جحش رضی الله عنها...

 سپس جویریة دختر حارث رضی الله عنها...

 است... ـ رضی الله عنه ـسپس ام حبیبة رضی الله عنها که نامش رملة دختر ابی سفیان 

 سپس با صفیة دختر حیی بن أخطب رضی الله عنها...

 است... ـ صلی الله علیه وسلم ـالله عنها، که آخرین همسر رسول الله سپس میمونة دختر حارث رضی 

ـ رضی الله دارای سه فرزند پسر و چهار دختر بود. پسران وی از خدیجه  ـ صلی الله علیه وسلم ـفرزندان: ایشان 

 قاسم و عبدالله بودند که در کودکی درگذشتند. عبدالله ملقب به طیب و طاهر بود. عنها ـ

برایش فرزندی پسر به نام ابراهیم آورد که وی نیز  ـ رضی الله عنها ـی قبطیه ی وی، ماریهجاریه همچنین

 در کودکی درگذشت.

ی دختران وی جز دختران وی: زینب و رقیة و ام کلثوم و فاطمه که همه دختران خدیجه هستند. همه

 ند.فاطمه، پیش از وفات ایشان ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ درگذشت

 خداوند متعال، وی را هنگامی که در غار حراء به عبادت مشغول بود به پیامبری مبعوث نمود.

 فرماید:ها فرستاده شده، چنانکه الله متعال میی انساناو آخرین پیامبران است و به سوی همه

M¡ے~}|{zyxwvuL٢ 

ی مردم، ولی ای به سوی همهایم جز به [عنوان] بشارت دهنده و هشدار دهنده(و ما تو را نفرستاده

 دانند).بیشتر مردم نمی

 ی قرآن کریم را بر وی نازل نمود:سپس در ماه رمضان نخستین آیه

 .۲۸سبأ:  -٢
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MONMLKL٣ 

 (بخوان به نام پروردگارت که آفرید).

 ی جبرئیل علیه السلام، قرآن به صورت پی در پی بر وی نازل شد.پس از آن به واسطه

 هانی آغاز کرد که این مرحله سه سال به طول انجامید.وی دعوت خود را به صورت پن

سپس خداوند او را امر نمود که دعوت را آشکار نماید و قومش را هشدار دهد. آنگاه ایشان دعوت به 

 ها را آغاز نمود.سوی توحید و دور انداختن بت

رد آزار قرار پس از دعوت علنی با انکار و عناد سرکردگان قریش مواجه شد و خود و یارانش مو

 به آنان اجازه داد به سوی حبشه ـ اتیوپی کنونی ـ مهاجرت کنند. ـ صلی الله علیه وسلم ـگرفتند، پس پیامبر 

تن از مردان صحابه به همراه زنان و کودکان خود به حبشه هجرت کردند. سپس خداوند متعال او  ۸۳

 ۶۲۲بکر در سال نخست هجری (برابر با را امر نمود به مدینه مهاجرت کند و خود نیز به همراه ابو

 میلادی) به آنجا هجرت نمود.

میان او و قریش نبردهای بسیاری رخ داد که با فتح مکه در سال هشتم هجری به پایان رسید. پس از 

ها به نزد آن دیگر قبایل عرب در برابر وی تسلیم شدند و در سال نهم و دهم هجری فرستادگان آن

 آمدند. علیه وسلم ـ ـ صلی اللهپیامبر 

 ۱۲ایشان در سال دهم هجری حجة الوداع را انجام داد و به مدینه بازگشت و در همانجا به تاریخ 

 میلادی) دیده از جهان فرو بست. ۶۳۲ژوئن سال  ۸هجری (برابر با  ۱۱ربیع الاول سال 

*   *   * 

 ترین حوادث زندگی وی صلی الله علیه وسلممهم
 سال پیش از هجرت. إسراء و معراج: سه

 .۱علق:  -٣
                                                             



 ۱۳   برخیز

 
 هجری: هجرت ـ ساختن مسجد النبی ـ آغاز تاسیس حکومت ـ واجب شدن زکات. ۱سال 

 ی بدر بزرگ.هجری: غزوه ۲سال 

حُد.هجری: غزوه ۳سال 
ُ
 ی ا

 ی یهود بنی نضیر.هجری: غزوه ۴سال 

 ی یهود بنی قریظه.ی احزاب ـ غزوهی بنی مصطلق ـ غزوههجری: غزوه ۵سال 

 ری: صلح حدیبیه.هج ۶سال 

ی اسلام را انجام نخستین عمره ـ صلی الله علیه وسلم ـی خیبر. در همین سال پیامبر هجری: غزوه ۷سال 

 داد.

ی حُنَین علیه قبایل هوازن و ی مؤته میان مسلمانان و رومیان ـ فتح مکه ـ غزوههجری: غزوه ۸سال 

 ثقیف.

بود. در این سال مردم دسته  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر  یی تبوک. این آخرین غزوههجری: غزوه ۹سال 

 نامند.ها) میدسته وارد دین خدا شدند و به همین سبب آن را سال وُفود (سال هیئت

همراه بیش از صدهزار مسلمان  ـ صلی الله علیه وسلم ـهجری: حجة الوداع. در این موسم پیامبر  ۱۰سال 

 حج را انجام داد.

 : وفات رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم.هجری ۱۱سال 

شنا کنیم. این  ـ صلی الله علیه وسلم ـهای نبوت ایشان خواهم در این کتاب در دریای معجزات و نشانهمی

گوید، بیش از هزار معجزه هست، اما من آنچه را ها، چنانکه شیخ الاسلام ابن تیمیه میآیات و نشانه

 .امکان دارد ذکر خواهم کرد

*   *   * 
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 های پیامبراننشانه
 ای بر راستی آنان باشد.خداوند این ویژگی را به پیامبران داده تا نشانه

 باشد.ی هر پیامبری موافق با اوضاع عصر وی میمعجزات خارج از قدرت بشر هستند، و معجزه

ت و عصایش را موسی علیه السلام که در دوران جادوگران مبعوث شد، خداوند دریا را برایش شکاف

 به مار تبدیل کرد.

عیسی علیه السلام نیز در دوران رونق پزشکی مبعوث شد، به همین سبب خداوند توانایی شفای 

 بیماران و زنده کردن مردگان را به وی عطا نمود.

ی ها را عطا نمود که باعث شگفتانواع آیات و نشانه ـ صلی الله علیه وسلم ـاما خداوند متعال برای محمد 

 ها گردید؛ قرآن را بر وی نازل نمود که فصیحان و سخنوران و شعرا در برابر آن عاجز ماندند.انسان

 فرماید:خداوند متعال می

M§¦¥¤£¢¡ے~}|{zyxwvuts
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 هانشانه آن بگو؟ است نشده نازل] آسامعجزه[ ییهانشانه پروردگارش جانب از او بر چرا گفتند و(

ه کتاب را کن یه اکست یبس ن ی آنانا برایآ )۵۰( ارمکآشی ادهنده هشدار تنها من و استالله  شیپ

مان دارند یه ای کمردم یار] براکن [یقت در ایدر حق ؟میشود بر تو فرو فرستادیبر آنان خوانده م

 )است یادآوریرحمت و 

آن را تکذیب کند مگر اهل عناد و  کسی نتوانست ـ صلی الله علیه وسلم ـبه سبب دلایلِ بسیار نبوت محمد، 

تکبر. حتی کافرانی که با او به نبرد پرداختند و عرصه را بر وی تنگ کردند، در دل به نبوتش ایمان 

 شد که پیرو او شوند.داشتند، اما تکبر مانع از این می

 .۵۱-۵۰عنکبوت:  -٤
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 ی نبوت وی چنین سروده است:ابوطالب درباره

 به تو برسند، مگر هنگامی که من در خاک مدفون باشمی آنان نخواهند توانست به خدا سوگند همه

 گویی و نزد ما امین بودیمرا به این دین دعوت کردی و دانستم که خیرخواه منی و تو راست می

 و دینی را عرضه کردی که دانستم بهترین ادیان مردمان است

 دیدیو اگر ترس از ملامت یا ناسزا نبود مرا در پذیرش آن نرمخو می

به حق پیامبر است و باید از وی پیروی کنند، اما  ـ صلی الله علیه وسلم ـدانستند که وی هودیان میحتی ی

 تکبر ورزیدند.

 ها و حیوانات.گواهی داد، حتی درختان و سنگ ـ صلی الله علیه وسلم ـهمه چیز به پیامبری وی 

*   *   * 

 گرگ سخنگو
های مدینه چرا چوپانی گوسفندان خود را در یکی از دشت ـ صلی الله علیه وسلم ـدر آغاز بعثت پیامبر 

 داد.می

ناگهانی گرگی به یکی از گوسفندان او حمله کرد و آن را به دندان گرفت و گریخت. چوپان در پی 

گرگ دوید و گوسفند را از وی گرفت و گرگ پا به فرار گذاشت. سپس ناگهان ایستاد و نشست و رو به 

 »گیری؟!ترسی؟! روزیِ مرا که خداوند برایم در نظر گرفته از من میدا نمیآیا از خ«چوپان گفت: 

 گوید؟!ها با من سخن میچوپان گفت: شگفتا!! گرگی نشسته و به زبان انسان

تر مردی است در نخلستانِ میان دو سنگلاخ، تر از این را به تو بگویم؟ عجیبعجیب«گرگ گفت: 

گاه خواهد کردوده و آنچه در آینده رخ میها بکه شما را از آنچه در گذشته منظورش رسول ». دهد، آ

 بود. ـ صلی الله علیه وسلم ـخدا 

 سپس به راه خود رفت!
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ـ صلی الله ای جمع کرد و سپس به نزد پیامبر ها را در گوشهچوپان با گوسفندان خود به مدینه آمد و آن

گاه علیه وسلم ـ  کرد. آمد و او را از آنچه رخ داده بود آ

 بگوید و مردم را جمع کند.» الصلاة جامعة«به یکی از اصحاب دستور داد که  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

ـ صلی دانستند چرا پیامبر آنان را فرا خوانده است. پیامبر مردم در مسجد جمع شدند، در حالی که نمی

 و آن اعرابی چوپان نیز آنجا بود.به نزد آنان آمد. آن ها ساکت نشسته بودند  الله علیه وسلم ـ

 ».به آنان بگو«به اعرابی گفت:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

اعرابی جریان گرگ را برای آنان بازگو کرد. سخن آن اعرابی عجیب بود. مردم سخنانش را گوش 

 ـ صلی الله علیه وسلم ـامبر ساکت بود. همین که سخنش به پایان رسید پی ـ صلی الله علیه وسلم ـدادند و پیامبر می

شود تا آنکه درندگان سخن راست گفت؛ قسم به آنکه جانم به دست اوست، قیامت نمی«فرمود: 

گوید که گوید و آرنجش به او میاش و بند کفشش سخن میی تازیانهبگویند، و شخص با دسته

 ٥»اند!اش پس از رفتن او چه کردهخانواده

 اند.بود که دیگر موجودات به پیامبری او گواهی داده ـ صلی الله علیه وسلم ـوت او های نباین یکی از نشانه

*   *   * 

 نوع اول: سخن گفتن وی از برخی امور غیبی
 ی غیبیات بر چند دسته است:درباره ـ صلی الله علیه وسلم ـسخن گفتن وی 

که وی گفته است اتفاق  گوید که هنوز رخ نداده، سپس دقیقا همانگونهگاه سخن از غیبی می

 افتد.می

به قصد عمره به   ـ رضی الله عنه ـبه مدینه، سعد بن معاذ  ـ صلی الله علیه وسلم ـاز جمله پس از هجرت پیامبر 

مکه رفت و نزد امیة بن خلف منزل گرفت. آنان در جاهلیت دوست هم بودند. تا آن هنگام هنوز میان 

 بود. مسلمانان و مشرکان جنگی در نگرفته

 به روایت بیهقی و احمد با سند صحیح. -٥
                                                             



 ۱۷   برخیز

 
شد و چند روز رفت نزد دوستش سعد بن معاذ در مدینه مهمان میامیة هرگاه به سوی شام می

آمد به منزل امیة داد. سعد نیز هنگامی که به مکه میکرد و سپس سفر خود را ادامه میاستراحت می

 رفت.می

 گو تا طواف خانه کنم.ی امیة رفت، به او گفت: ای امیة وقتی خلوت را به من بهنگامی که به خانه

 شود، صبر کن. آنگاه برو و طواف کن.ی روز هنگامی که خلوت میامیة گفت: تا میانه

 های خود پناه بردند، امیة سعد را همراه خود به سوی کعبه برد.همین که هوا گرم شد و مردم به خانه

به سعد بن معاذ انداخت و او را  ی کافران، ابوجهل، آنان را دید. ابوجهل نگاهیی راه سرکردهدر میانه

 نشناخت. رو به امیة کرد و گفت: ای اباصفوان! این کیست که همراه توست؟

 امیة گفت: این سعد بن معاذ یثربی است. یعنی از مدینه آمده.

اند و او را به عنوان مهاجر را یاری داده ـ صلی الله علیه وسلم ـابوجهل به یاد آورد که اهل یثرب پیامبر 

 اند. خشمگین شد و گفت:پذیرفته

کنی، در حالی که محمد و صابئان همراه او را پناه بینم که در امن و امان داری طواف خانه میمی

 اید؟ داده

 گفتند که دین خود را تغییر داده بود.صابئی به کسی می

 سعد چیزی نگفت...

خدا سوگند اگر همراه ابوصفوان نبودی  دهید؟ بهابوجهل ادامه داد: و گمان دارید که او را یاری می

 ات باز گردی!گذاشتم سالم به نزد خانوادهنمی

شد با چنین سخنانی مورد اهانت قرار گیرد، بنابراین سعد که از سروران قوم خود بود هرگز راضی نمی

 خشمگین شد و گفت: 

تر است باز خواهم سختاگر مرا از این (یعنی طواف کعبه) باز داری تو را از چیزی که برای تو 

 داشت! نخواهم گذاشت به شام بروی!
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روند و ناگزیر باید از هایی است که به شام میدانست که ابوجهل تاجر است و دارای کاروانسعد می

 کنار مدینه بگذرند. بنابراین او را چنین تهدید کرد.

را یاری دهد؟ این یکی سرور  ابوجهل و سعد به بگو مگو پرداختند... امیة در حیرت شد که کدام یک

قومش در مدینه است و دیگری سرور قومش در مکه! اینجا بود که به ابوجهل مایل شد و به سعد 

 گفت: ای سعد! صدای خود را بر ابوالحکم بالا نیاور، او سرور اهل وادی (مکه) است!

ـ صلی قسم شنیدم که رسول الله  گفت: تو کاری به ما نداشته باش ای امیة... به خدا ـ رضی الله عنه ـسعد 

 فرمود که تو را خواهد کشت.می الله علیه وسلم ـ

 امیة ترسید و گفت: مرا در مکه خواهد کشت یا در جایی دیگر؟!

 دانم.سعد گفت: نمی

گفت: به خدا سوگند ی خود رفت، و در همان حال میامیة که به شدت ترسیده بود به سمت خانه

 وید!گمحمد هرگز دروغ نمی

 لرزید نزد همسرش رفت و گفت:ی خود شد و در حالی که میسپس وارد خانه

 دانی سعد به من چه گفت؟!ام صفوان می

 همسرش گفت: سعد به تو چه گفته؟

 ها گفته مرا خواهد کشت.کند که محمد به آنامیة گفت: ادعا می

 همسرش ترسید و گفت: در مکه؟

 دانم.گفت: نمی

 گوید.محمد دروغ نمیهمسرش گفت: به خدا 

 روم.امیة گفت: به خدا قسم هرگز از مکه بیرون نمی
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ی آن از برای مصادره ـ صلی الله علیه وسلم ـگشت. پیامبر روزها گذشت... کاروانی از قریش از شام باز می

 مدینه بیرون آمد.

 از کاروان یاری بخواهد. فرمانده قافله، ابوسفیان، قاصدی به مکه فرستاد تا از آنان برای نبرد و دفاع

اهل مکه بر آشفتند و ابوجهل برای درخواست کمک از مردم به سخن برخاست و آنان را برای نبرد 

 ی خود برسید! به داد اموال خود برسید!تشویق کرد و به آنان گفت: به داد قافله

ی خود را فراهم توشه کرد... دیگریمردم خود را برای نبرد آماده کردند. یکی شمشیر خود را تیز می

 ساخت...کرد و دیگری اسب خود را برای نبرد آماده میمی

 ی اهل مکه برای نبرد آماده شدند، به جز یک نفر: امیة بن خلف...همه

 ی کعبه نشسته بود.ترسید زیر سایهامیة که از رفتن ابا داشت و بر جان خود می

کت کند. نزد او رفت و گفت: ای ابوصفوان، اگر ابوجهل باخبر شد که امیة قصد ندارد در جنگ شر

ای همراه با تو از شرکت در آن خودداری ها هستی در نبرد شرکت نکردهمردم ببینند تو که سرور آن

 خواهند کرد.

هرگز دروغ  ـ صلی الله علیه وسلم ـدانست که محمد خواست در آن نبرد شرکت کند. او میاما امیة نمی

 گوید.نمی

افر بود، اما باهوش هم بود! برای همین تدبیری کرد تا امیة را برای شرکت در جنگ تحریک ابوجهل ک

 کند. چه تدبیری؟

ی کعبه مَجمَری برداشت و در آن عطر و ذغال داغ گذاشت و به نزد امیة که همراه قومش زیر سایه

ی بو کن که از زمرهنشسته بود آمد و گفت: بیا... خودش را خوشبو کن ای ابا صفوان! خودت را خوش

 زنانی!

خواهی با ما به جنگ بیایی پس حتما قرار است با زنان بنشینی و ما قرار است برای یعنی تو که نمی

 دفاع از تو بجنگیم! پس بنشین و همانند زنان به خود عطر بزن!
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 دانست چه کار کند!چه خبیث بود ابوجهل! دقیقا می

رخاست و گفت: حال که بر من غالب شدی به خدا سوگند امیة تا این سخن را شنید برآشفت و ب

 بهترین شتر مکه را [برای نبرد] خواهم خرید!

 ی خود رفت و گفت: ای ام صفوان مرا برای نبرد آماده کن.سپس به خانه

 ات چه گفت؟!همسرش گفت: ای ابا صفوان! فراموش کردی که آن برادر یثربی

 گردم.شوم... برمیخواهم زیاد دور گفت: نه... ولی نمی

ی امیة این بود که همراه با لشکر بیرون برود و تا بخشی از راه با آنان برود، سپس مخفیانه از آنان نقشه

کردند جدا شود و به مکه برگردد. طبق نقشه همراه آنان رفت و هر جا برای استراحت یا غذا توقف می

 .ی فرار باشدبست تا آمادهشتر خود را نزدیک خود می

اما ابوجهل مراقب او بود و امیة همچنان با لشکر رفت تا آنکه به محل نبرد بدر رسید و خداوند او را 

 محقق گردید. ـ صلی الله علیه وسلم ـو اینگونه سخن پیامبر  ٦ی مسلمانان هلاک کردبه وسیله

*   *   * 

 ای برای کشتن پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم!نقشه
ای که جایی دیگر بدون حضور او رخ داده بود، ی مسالهدرباره ـ صلی الله علیه وسلم ـخدا گاه نیز پیامبر 

ی آن سخن گفت، مانند اینکه چیزی در مکه یا فارس یا یمن رخ داده بود و ایشان دربارهسخن می

 گفت.می

بسیاری از جمله پس از جنگ بدر و شکست مشرکانِ قریش، مشرکان در حالی به مکه بازگشتند که 

 برای قریش مصیبتی بزرگ بود.
ً
 از آنان کشته یا اسیر شده بودند. این واقعا

 به روایت بخاری. -٦
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ی کعبه نشسته است. عمیر عمیر بن وهیب به مکه رفت و صفوان بن امیة را دید که در حجر در سایه

نزد او نشست و با هم درد دل کردند، چرا که هر دو مصیبت دیده بودند. فرزند عمیر اسیر شده بود و 

 پدر صفوان در جنگ کشته شده بود.

 صفوان گفت: خداوند زندگی را پس از کشته شدگان بدر زشت بدارد!

 عمیر گفت: آری... به خدا سوگند زندگی پس از آنان خیری ندارد.

ای که سپس در حالی که به شور آمده بود گفت: به خدا اگر نبود قرضی که به گردنم هست و خانواده

دیدم به قتلش کردم و تا او را میشک به سوی محمد سفر میند داشت، بیبدون من چیزی نخواه

ی پسرم که اسیر آنان ام تا فدیهگویم آمدهای برای رفتن به مدینه دارم. میرساندم؛ زیرا من بهانهمی

 است را بدهم.

 ی او خوشحال شد و احساس کرد فرصت مناسبی برای انتقام است، پس خطاب بهصفوان از گفته

ی من ات هم مانند خانوادهکنم. خرج خانوادهی من! من پرداختش میعمیر گفت: قرضت به عهده

 است. به سوی محمد برو و او را بکش.

 عمیر احساس کرد به دردسر افتاده، اما راه برگشت نبود!

گین به او داد.  صفوان به سرعت برخاست و سواری عمیر را آماده کرد و شمشیری زهرآ

های آن نگاه های مکه و کوهی خود وداع کرد و به راه افتاد. در همین حال به خانهانوادهعمیر با خ

 های او بود.کرد، طوری که انگار آخرین نگاهمی

تا اینکه به مدینه رسید و به سوی مسجد رفت. کنار در مسجد پیاده شد و شتر خود را بست. آنگاه 

گینش را برداشت و به گردن خود  ـ صلی آویخت و وارد مسجد شد و به سوی رسول الله شمشیر زهرآ

 رفت. الله علیه وسلم ـ

در همین حال عمر او را دید و با صدای بلند گفت: این دشمن خداست. او کسی است که روز بدر 

 ـ صلی الله علیه وسلم ـما را علیه هم تحریک کرد. عمر برخاست و به سوی او آمد تا اجازه ندهد به پیامبر 

 شود، اما او زودتر به پیامبر رسیده بود. نزدیک



۲۲ 

 

 برخیز

را غافلگیر  ـ صلی الله علیه وسلم ـاش این بود که پیامبر ایستاد... نقشه ـ صلی الله علیه وسلم ـعمیر در برابر پیامبر 

ای به او بزند و به قتلش رساند. پس از آن هم برایش مهم نبود که چه کند و ناگهانی با شمشیر ضربه

 اش هم تامین شده بودند.ا قرضش پرداخت شده بود و خانوادهشود زیرمی

 کرد قضیه به همین سادگی است!بیچاره فکر می

چه چیز تو را به اینجا «نگاهی به عمیر انداخت و شمشیرش را دید... فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 »آورده؟

اش را بدهم. برای ام فدیهاست؛ آماده عمیر که منتظر این سوال بود گفت: فرزندم نزد شما اسیر

 اسیران ما فدیه بپذیرید [و آزادشان کنید] چرا که آنان قوم و خویش شمایند.

 »کند؟پس این شمشیر که به گردنت هست چه می«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

! کسی که برای آزاد کردن اسیرش آمده به گردنش کیسه
ً
 کند نه شمشیر!یی پول آویزان مواقعا

عمیر طفره رفت و گفت: خدا این شمشیرها را نفرین کند! مگر در روز بدر سودی برای ما داشتند؟! 

 هنگامی که پیاده شدم یادم رفت آن را از گردنم باز کنم.

 »ای؟راست بگو؛ برای چه آمده«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 ام.گفت: جز برای اسیرم نیامده

 »پس با صفوان بن امیة در حجر چه شرطی گذاشتی؟«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـمبر پیا

 عمیر جا خورد و گفت: چه شرطی؟!

ات را بر عهده گیرد و قرضت را کشتن مرا بر عهده گرفتی در برابر آنکه نگهداری خانواده«فرمود: 

 ».پرداخت کند... اما خداوند میان تو و قصدت فاصله انداخت!

گاه شده! ـ صلی الله علیه وسلم ـمیر به خود لرزید و تعجب کرد که چطور پیامبر ع  از کار او و صفوان آ

دهم که معبودی به حق جز الله ی خدایی و گواهی میدهم که تو فرستادههمانجا گفت: گواهی می

 نیست.
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ین سخن که میان من و انگاشتیم، اما از اشد را دروغ میما وحیی که به سوی تو از آسمان نازل می

گاه نکرده است. گاه نیست، و جز الله کسی تو را از آن آ  ٧صفوان رد و بدل شد هیچکس آ

 عمیر اسلام آورد و از مسلمانان شد.

بود که عمیر آن را دید و به سبب آن اسلام  ـ صلی الله علیه وسلم ـهای پیامبری محمد این یکی از نشانه

 آورد.

*   *   * 

 مگوسفند مسمو
 کردند. ـ صلی الله علیه وسلم ـهمینطور داستانی که با یهودیان اتفاق افتاد و قصد جان پیامبر 

به نبرد یهودیان خیبر رفت و آنان را به محاصره در آورد. پس از آنکه محاصره  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 ـ فاتحانه وارد آن شد. طولانی شد راهی جز تسلیم نیافتند و پیامبر ـ علیه الصلاة و السلام

زنی یهودی از روی کینه گوسفندی کباب کرد و آن را به سم آغشته کرد و از روی نفرت پرسید: محمد 

کدام قسمت گوسفند را بیشتر دوست دارد؟ گفتند: بازوی آن. او نیز سم بیشتری در بازوی آن قرار 

 داد.

د در خیبر اردو زدند، آن زن یهودی غذای خود را برای با یاران خو ـ صلی الله علیه وسلم ـهنگامی که پیامبر 

 ای است از سوی او.و یارانش گذاشت و ادعا کرد هدیه ـ صلی الله علیه وسلم ـآنان آورد و در برابر پیامبر 

 اید که مرگ را هدیه بدهد؟!عجیب است! تا به حال کسی را دیده

ی خیبر مدت زیادی طول زیرا محاصره لیه وسلم ــ صلی الله عاصحاب گرسنه بودند و همینطور پیامبر، 

 شد از یک گوسفند بریان گذشت!شان هم اندک بود و با آن گرما و خستگی نمیکشیده بود و توشه

 این داستان را موسی بن عقبة در مغازی خود تخریج نموده است. -٧
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ای از بازوی نیز قطعه ـ صلی الله علیه وسلم ـصحابه دستانشان را به سوی گوسفند دراز کردند و پیامبر 

د و کمی از آن خورد... اما ناگهان از اصحابش خواست دست از گوسفند را به سوی دهان مبارک بر

 خوردن بکشند...

 آنان شگفت زده از خوردن دست کشیدند...

 ».یهودیانی که اینجا هستند را جمع کنید«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـسپس رسول الله 

 آنان را جمع کردند...

 »ا کیست؟پدر شم«پرسید:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

کردند و به همین خاطر خود را به کس دیگری این تیره از یهودیان جدی داشتند که به او افتخار نمی

 دادند.نسبت می

 گفتند: پدر ما فلانی است...

 ».پدر شما فلانی است«گویید. فرمود: دروغ می

 گویی.گفتند: درست می

 »گویید؟ن راست میی چیزی از شما بپرسم به ماکنون اگر درباره«فرمود: 

ی پدرمان گفتیم آن را گفتند: آری ای اباالقاسم... اگر دروغ هم بگوییم تو مانند دروغی که درباره

 خواهی دانست.

 »چه کسانی اهل آتش هستند؟«فرمود: 

 گفتند: ما کمی در آن خواهیم ماند، سپس شما به جای ما وارد آن خواهید شد.

در آن به خفت بمانید... به خدا سوگند هرگز به جای شما وارد آن «فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 »نخواهیم شد!

 گفتند: آری ای ابا القاسم...
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 »آیا در این گوسفند سم گذاشته بودید؟«فرمود: 

 گفتند: آری... آری...

 »چه باعث شد چنین کنید؟«فرمود: 

یم و اگر پیامبری به تو زیانی نخواهد شوگفتند: با خود گفتیم اگر دروغگویی از دستت راحت می

گاه کرد؟  رسید. اما چه کسی تو را آ

 ٨».این بازو مرا باخبر کرد«بازوی گوسفند را بالا آورد و فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

*   *   * 

 پروردگار من، پروردگار شما را کشت!
 اند...ی امور غیبی سخن گفتهرهدربا ـ صلی الله علیه وسلم ـاز دیگر مواردی که ایشان 

را به نزد خسرو، پادشاه پارس فرستاد تا او را  ـ رضی الله عنه ـعبدالله بن حذافة  ـ صلی الله علیه وسلم ـرسول الله 

 به اسلام دعوت کند.

یران ـ ی سرزمین پارس (ابه خسرو رسید... او بزرگ پارسیان بود و همه ـ صلی الله علیه وسلم ـی پیامبر نامه

 های کنونی) زیر قدرت او بود.افغانستان ـ پاکستان و بسیاری از سرزمین

نویسد ای میخسرو همین که نامه را خواند خشمگین شد و آن را پاره کرد و گفت: برایم چنین نامه

 ی من است!در حالی که خودش برده

ای به این ا نکرد... نه! بلکه نامهخسرو بسیار متکبّر و سلطه جو بود... تنها به پاره کردن نامه اکتف

 امیر یمن نوشت:» باذان«مضمون به 

به من خبر رسیده که در سرزمین تو مردی ادعای پیامبری کرده است. از طرف من دو مرد به سوی «

 ».او بفرست تا او را دست بسته به نزد من بیاورند

 بخاری از ابوهریره رضی الله عنه.به روایت  -٨
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 ها!را دست بسته بیاورند!! بیچاره لم ــ صلی الله علیه وسامیر یمن هم دو مرد را فرستاد تا پیامبر 

 رفتند. ـ صلی الله علیه وسلم ـآن دو مرد به مدینه آمدند و به نزد رسول الله 

به او گفتند: با ما بیا و اگر نیایی خسرو هم تو و هم قومت را خواهد کشت و سرزمینت را نابود 

 خواهد کرد!

های خود را تیغ زده بودند و سبیل خود را انداخت که ریشنگاهی به آن دو  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 گذاشته بودند.

 »وای بر شما! چه کسی شما را امر کرده چنین کنید؟!«از این کارشان خوشش نیامد و فرمود: 

 گفتند: پروردگار ما ـ یعنی خسرو ـ ما را چنین امر نموده.

 ».محاسنم را بگذارم و سبیلم را کوتاه کنم اما پروردگار من ـ عزوجل ـ مرا دستور داده که«فرمود: 

 ».برگردید و فردا به نزد من بیایید«سپس خیلی آرام خطاب به آنان فرمود: 

نازل شد که خداوند فرزند خسرو را بر او مسلط نموده و او را  ـ صلی الله علیه وسلم ـسپس وحی بر پیامبر 

 کشته است.

آمدند، خطاب به آن دو فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر فردای آن روز، هنگامی که دوباره به نزد 

پروردگار من بر پروردگار شما خشم گرفت و او را کشت. هم اکنون خون گرم او بر گردنش روان «

 ».است

 یعنی او هم اکنون کشته شده و خونش همچنان گرم است!

آیا این سخنت را گزارش کنیم؟ آیا  گویی؟!دانی چه میآنان این سخن را سنگین یافتند و گفتند: می

 پادشاه را خبر دهیم؟

آری. این را از جانب من به او بگویید. و به او «با اطمینان کامل گفت:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

بگویید: دین من و قدرت من به جایی خواهد رسید که ملک خسرو رسیده است و به جایی خواهد 
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یده است. و به او بگویید: اگر اسلام بیاوری آنچه را زیر قدرت تو است رسید که سم اسبان بدان رس

 ».به تو خواهم داد و تو را پادشاه فرزندان سرزمینت قرار خواهم داد

بیرون آمدند و به سوی یمن تاختند تا آنکه به نزد باذان  ـ صلی الله علیه وسلم ـآن دو مرد از نزد رسول خدا 

ع او رساندند. اما به علت دوری مسافت هنوز خبر قتل خسروپرویز به رسیدند و جریان را به اطلا

 باذان نرسیده بود.

باذان گفت: به خدا سوگند این سخن پادشاهان نیست و به نظر من این مرد همانطور که خود 

 رخ داده پس او پیامبر است و گوید پیامبر است. منتظر آنچه گفته میمی
ً
مانیم، اگر آنچه گفته واقعا

 گرنه خواهیم دید چه تصمیمی در مورد او بگیریم.

ی شیرویه فرزند خسرو پرویز به او رسید که خبر از پادشاهی خود داده بود و اما طولی نکشید که نامه

 او را به اطاعت خود دستور داده بود.

ـ صلی بر ی وقت کشته شدن خسرو پرویز دقت کرد و دانست دقیقا همان وقتی بوده که پیامباذان درباره

 خبر مرگ خسرو را به دو فرستاده گفته است. الله علیه وسلم ـ

ی خداوند است... سپس اسلام آورد و اهل یمن شک فرستادهاینجا بود که باذان گفت: این مرد بی

 ٩نیز اسلام آوردند.

*   *   * 

 مرگ نجاشی
 ـ صلی الله علیه وسلم ـری نمود. پیامبر نجاشی انسانی صالح بود که مومنان را در حبشه پناه داد و آنان را یا

 فرستاد.نیز او را دوست داشت و برایش هدیه می

 ای از جمله عطر و رداء به حبشه فرستاد.برای وی هدیه ـ صلی الله علیه وسلم ـروزی پیامبر 

 این داستان را ابن اسحاق در سیرت خود روایت نموده است. -٩
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المومنین خطاب به ام  ـ صلی الله علیه وسلم ـی او به سوی حبشه حرکت کرد، رسول الله همین که فرستاده

ای برای نجاشی چند اوقیه عطر و حله«که تازه با وی ازدواج کرده بود فرمود:  ـ رضی الله عنها ـام سلمة 

شود. ام به من باز گردانده میکنم جز اینکه هدیهام، اما شک ندارم که وفات کرده و گمان نمیفرستاده

 ».اگر باز گردانده شد مال تو است

ـ صلی الله علیه ی پیامبر خبر داده بود. نجاشی درگذشت و هدیه ـ صلی الله علیه وسلم ـبر و همانطور بود که پیام

باز گردانده شد. هنگامی که هدیه را باز آوردند به هر کدام از زنانش یک اوقیه از آن عطر داد و  وسلم ـ

 ی آن حله را به ام سلمة هدیه داد.ی آن به اضافهباقیمانده

*   *   * 

 ن أسود عنسیکشته شد
همان شبی که اسود در صنعای یمن کشته شد، کشته شدن وی را اعلام نمود.  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 ١٠گفته بود، به مردم رسید. ـ صلی الله علیه وسلم ـسپس خبر کشته شدن وی همانطور که پیامبر 

گفت، مانند ز حوادث آینده سخن میدر مجالس خود با یارانش ا ـ صلی الله علیه وسلم ـگاه پیامبر خدا 

 های قیامت و دیگر مسائل.ی نشانهاخبار وی درباره

 کرد.ی مدعیان نبوت بیان میدرباره ـ صلی الله علیه وسلم ـاز جمله، سخنانی که وی 

ی یمن کرد پیامبر است. وی سپس بر همهیکی از این مدعیان، اسود عنسی یمنی بود که ادعا می

 تسلط یافت.

 ـ صلی الله علیه وسلم ـنیز در یمن بودند. پیامبر  ـ رضی الله عنه ـو ابوموسی اشعری  ـ رضی الله عنه ـعاذ بن جبل م

ی یمن تسلط آنان را برای دعوت اهل یمن به آنجا فرستاده بودند، اما هنگامی که دیدند اسود بر همه

 یافته از آنجا بیرون آمدند.

ایمان داشت،  ـ صلی الله علیه وسلم ـکه مومن بود و به پیامبری محمد » اذز«اسود با زنی زیبارو به نام 

 ازدواج کرد. زاذ پسر عمویی داشت به نام فیروز که مردی صالح بود.

 به روایت بخاری. -١٠
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 شد...تر میگذشت و اسود عنسی سرکشروزها می

فرستادن ارتش تا  ی اسود را خاموش کند. اما یمن دور بود وخواست فتنهمی ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 یمن در آن شرایط بسیار سخت بود.

ای به اهل یمن نامه» وبر بن یحنس دیلمی«توسط مردی به نام  ـ صلی الله علیه وسلم ـبنابراین پیامبر خدا 

 ی وی دستور داد.فرستاد و مسلمانانی که آنجا بودند را به نبرد با اسود عنسی و از بین بردن فتنه

 عمویش زاذ، همسر اسود رفت و به او گفت: فیروز به نزد دختر

دختر عمو، دانستی که این مرد چه بلایی بر سر قوم تو آورده... همسرت را کشت و قومت را ذلیل 

 دهی؟آبرو کرد... آیا ما را علیه او یاری میکرد.. مردانشان را کشت و زنانشان را بی

 گفت: شما را به چه کاری یاری دهم؟

 ردن او از یمن.وبر گفت: بیرون ک

 زاذ گفت: یا کشتن او؟

 گفت: یا کشتن او.

زاذ گفت: باشد... به خدا سوگند که پروردگار کسی را منفورتر از او نیافریده... هیچ حقی از حقوق 

کشد. هر گاه خواستید او را بکشید به من خبر دهید دارد و دست از هیچ حرامی نمیالله را برپا نمی

گاه ی شما برایکه از همه  ترم.این کار آ

فیروز بسیار خوشحال شد و از نزد او بیرون آمد و با تعدادی از دوستانش جمع شد و در این باره با 

 هم مشورت کردند.

گذشت. برای او صد حیوان از جمله گاو و شتر... یکجا کرده ها میدر همین حال اسود از کنار آن

را پشت آن در یک صف نگه داشت و سپس خود  بودند. اسود خطی بر روی زمین کشید و حیوانات

ی آن حیوانات را بدون آنکه با طنابی بسته شده باشند ذبح کرد، و آن پشت خط ایستاد و همه

 حیوانات هیچ مقاومتی از خود نشان ندادند!
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این چیز عجیبی نبود چرا که اسود از جن و شیاطین و کاهنی برای این کارها و تاثیر گذاشتن بر مردم 

گاه میکرد و ادعا میدانستن اخبار آنان استفاده می و  کند!کرد پیامبر است و مردم را از غیب آ

ام سر تو را سپس رو به فیروز کرد و گفت: آیا خبری که از تو به من رسیده درست است؟ قصد کرده

 هم ببرم و به این حیوانات ملحقت سازم... سپس چاقو را بلند کرد و به او نشان داد.

یروز برای آنکه آرامش کند گفت: ما را به دامادی خودت برگزیدی و بر دیگران برتری دادی. اگر تنها ف

شدیم چنین جایگاهی را با چیز دیگری عوض کنیم، چه رسد که دنیا پیامبر بودی باز هم حاضر نمی

اور نکن، زیرا ما رسد بایم... بنابراین چنین سخنانی را که از ما به تو میو آخرت را به دست آورده

 همانی هستیم که دوست داری.

ها را میان های آن حیوانات را تقسیم کند. فیروز آن گوشتاسود از او خشنود شد و دستور داد گوشت

 اهل صنعاء تقسیم کرد.

سپس به سرعت به نزد اسود بازگشت و همین که نزدیک او شد دید مردی همراه اسود است و او را 

گوید: فردا او و یارانش را خواهم کشت. سپس اسود وارد کند و اسود مییک میبرای کشتن او تحر

 اش شد و از حضور فیروز مطلع نشد.خانه

فیروز به نزد دوستان خود بازگشت و به آنان گفت از اسود چه شنیده است. بنابراین همه یک رای 

 شدند پیش از آنکه اسود آنان را بکشد، او را به قتل برسانند.

وز به نزد همسر اسود رفت و تصمیم خود را با او در میان گذاشت و از او پرسید چگونه فیروز را فیر

 بکشند؟

اند، به جز این اتاق... و زاذ گفت: در این خانه هیچ اتاقی نیست مگر آنکه نگهبانان آن را در بر گرفته

است. هنگام شب از پشت این  ی خانه اشاره کرد. زیرا پشت این اتاق به فلان راهبه اتاقی در گوشه

گیرد. من نیز اتاق راهی به داخل باز کنید که اگر به آن راه یافتید هیچ چیز جلوی کشتن او را نمی

 گذارم.داخل خانه چراغ و اسلحه می
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فیروز نظر او را پذیرفت، سپس مخفیانه از نزد او بیرون رفت... اما ناگهان اسود در برابر او ظاهر شد 

 ی من بیایی؟ت: چه چیز باعث شده نزد خانوادهو به او گف

اسود بسیار خشن بود.. خشمگین شد و قصد کشتن او کرد... ناگهان صدای زاذ بلند شد: پسر 

 عمویم... پسر عمویم... به دیدار من آمده بود!

 اسود گفت: ساکت شو بی پدر! او را به تو بخشیدم!

یان باخبر ساخت و گفت که اسود او را دیده و به کار آنان فیروز به نزد یاران خود رفت و آنان را از جر

 شک کرده است. این باعث شد در کار خود حیران شوند.

اید منصرف زاذ به نزد آنان قاصدی فرستاد و آنان را تشویق کرد و گفت: از کاری که قصد کرده

 نشوید.

در دیوار آن سوراخی ایجاد کنند رفت فیروز برای اطمینان به نزد او رفت... سپس به اتاقی که قرار بود 

 تر باشد.و از داخل قسمتی از آن را کند تا شب هنگام کارشان راحت

سپس به اتاق همسر اسود رفت و مانند مهمانی در آن نشست. اسود وارد اتاق شد و گفت: این 

 چیست؟

 زاذ گفت: او برادر شیری من و پسر عمویم هست...

 راند، و فیروز به نزد یارانش بازگشت.اسود او را نهیب زد و بیرون 

هنگام شب دیوار آن اتاق را از بیرون کندند و وارد شدند و زیر یک دیگ چراغی یافتند. چراغ و سلاح 

 را برداشتند و کسی از حضور آنان باخبر نشد.

 سپس فیروز وارد اتاق اسود شد... اسود بر تختی از حریر خوابیده بود و گویا سرش در بدنش غرق

 بود و مست و لایعقل بود... زاذ نیز کنارش نشسته بود...

فیروز او را غافلگیر کرد و شمشیر را بر گردنش فرو آورد. دوستان فیروز نیز به کمک او آمدند. اسود 

 فریاد زد و صدای خر خر گلویش بلند شد...
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 ت؟!نگهبانان به سرعت خود را به پشت در رساندند و گفت: چه خبر است؟ چه خبر اس

 شود!زاذ به نزد آنان رفت و گفت: چیزی نیست، دارد به پیامبر وحی می

شود و شایسته نیست وحی را قطع ها باور کردند دارد به پیامبرشان وحی مینگهبانان برگشتند، بیچاره

 کنند!

د صبح هنگام فیروز و یارانش به نزد مردم رفتند و سر اسود را جلوی آنان انداختند و با صدای بلن

 اعلام کردند: أشهدأن محمدا رسول الله... أشهدأن محمدا رسول الله...

 ی اسود با قتل وی خوابیده شد.و اینگونه فتنه

این چیزی بود که در صنعای یمن رخ داد... اما در مدینه، همان شب این خبر از آسمان به رسول خدا 

دیشب عنسی کشته شد. «نشست فرمود: وحی شد. سپس هنگامی که با یارانش  ـ صلی الله علیه وسلم ـ

 ».مردی مبارک، از اهل بیتی مبارک، او را کشت

 گفتند: او کیست؟

 ».فیروز... فیروز«فرمود: 

 درگذشت. ـ صلی الله علیه وسلم ـسه روز پس از آن، رسول الله 

ر غیبی که در های پیامبری وی ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ بود که برخی از امواین نیز یکی از نشانه

 شد.های دور رخ داده بود برای وی آشکار میسرزمین

*   *   * 

 علیک السلام ای خبیب!
آمدند و به ایشان  ـ صلی الله علیه وسلم ـی عضل و قاره به نزد رسول الله پس از نبرد احد گروهی از دو قبیله

از یاران خود را به نزد ما بفرست تا ما گفتند: ای پیامبر خدا... اسلام به میان ما راه یافته، پس گروهی 

گاه سازند و برای ما قرآن بخوانند و شریعت  های اسلام را به ما یاد دهند.را در دین آ

 پیامبر ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ نیز شش تن از بهترین یارانش،
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 مرثد بن ابی مرثد غنوی،

 خالد بن بکیر لیثی،

 عاصم بن ثابت،

 خبیب بن عدی،

 ن دثنة،زید ب

 و عبدالله بن طارق، رضی الله عنهم را به همراه آنان فرستاد.

گذشتند مخفیانه های کافر میآنان همراه فرستادگان عضل و قاره به راه افتادند و هر گاه از کنار قبیله

 ی هذیل بود.رسیدند که نزدیک قبیله» رجیع«کردند، تا اینکه به جایی به نام حرکت می

ور آنان مطلع شدند و در پی آثار آنان حرکت کردند تا آنکه در جایی پیاده شدند و در آن هذیلیان از عب

ی خرمای مدینه یافتند. با خود گفتند: ای خرمای مدینه است. پس به سرعت در پی آنان هسته

 ها رسیدند. همین که آنان را دیدند به سویشان هجوم آوردند.حرکت کردند تا آنکه به آن

ای بالا رفتند. مهاجمان آنان را محاصره کردند و خواستند به تپه بالا روند، اما پهاصحاب به ت

بندیم که اگر به نزد ما بیایید کسی از شما را نتوانستند. پس به اصحاب گفتند: با شما پیمان می

 نکشیم.

 شوم.عاصم گفت: من در پیمان کافر وارد نمی

 برسان. ـ صلی الله علیه وسلم ـما را به پیامبرت سپس رو به آسمان کرد و گفت: خداوندا خبر 

هذلیان برخروشیدند و به سوی اصحاب تیر انداختند... عاصم و یارانش کشته شدند و جز خبیب بن 

 عدی و زید بن دثنه و عبدالله بن طارق کسی باقی نماند.

در نتیجه اصحاب تسلیم آنان کافران دوباره از آنان خواستند خود را تسلیم کنند و به آنان پیمان دادند. 

 شدند.

 ها را بستند.هایشان را باز کردند و آنهمینکه به آنان دست یافتند، طناب کمان
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عبدالله بن طارق گفت: این آغاز پیمان شکنی است... پس دستش را از بند آزاد کرد و شمشیر خود 

یار شجاع و قوی بود، بنابراین را برداشت و از آنان دور شد و شمشیرش را به سوی آنان گرفت. او بس

 جرات نکردند به او نزدیک شوند، و آنقدر به سوی او سنگ انداختند که جان داد.

 سپس خبیب و زید را با خود بردند و در مکه فروختند.

 خبیب را فرزندان حارث بن عامر خریدند. خبیب حارث را در جنگ بدر کشته بود.

ر عوض پدرش که در جنگ بدر توسط مسلمانان کشته شده بود، اما زید را صفوان بن امیة خرید تا د

 اش که نسطاس نام داشت سپرد تا او را بکشد.بکشد. صفوان او را به برده

نسطاس او را از مکه بیرون برد تا به قتلش رساند... قریشیان جمع شده بودند تا کشته شدن او را 

را در قید و بند دید گفت: به خاطر خدا بگو ای زید؛  ها بود. همین که زیدببینند. ابوسفیان در میان آن

ات زدیم و خودت نزد خانوادهآیا دوست داشتی محمد الان پیش ما بود و به جای تو گردنش را می

 بودی؟

زید گفت: به خدا سوگند دوست ندارم محمد الان همان جایی که هست باشد و یک خار به پای او 

 ام باشم!انوادهرود و اذیت شود و من در میان خ

ام که کسی را دوست بدارد، چنانکه یاران محمد، محمد ابوسفیان گفت: در میان مردم کسی را ندیده

 را دوست دارند.

 سپس نسطاس او را کشت. خداوند از زید راضی باد.

 اما خبیب بن عدی...

 او را چند روز زندان کردند و از او چیزهایی بس عجیب مشاهده کردند.

ی من زندانی کرده بودند... روزی نزد گوید: خبیب را در خانهها بود میکنیزی از کنیزان آن ماویة که

خورد! در آن ی سر یک مرد در دست دارد و از آن میی بزرگی از انگور به اندازهاو رفتم و دیدم خوشه

 وقت [سال] گمان ندارم در هیچ جای دنیا انگور وجود داشت.
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 شند به من گفت: تیغی برایم بیاور تا پیش از کشته شدن خودم را پاکیزه کنم.وقتی خواستند او را بک

 گوید: دست یکی از پسرانم تیغی دادم تا به او بدهد. گفتم: به نزد این مرد برو و این را به او بده.می

همین که پسر رفت پشیمان شدم و گفتم: این چه کاری بود که کردم؟ به خدا سوگند انتقام خود را 

 شود.کشد و اینچنین در برابر یک نفر که کشته، کشته میرفت... این پسر را میگ

شک مادرت از غدر من نترسیده که این آهن را به وقتی تیغ را به او داد از دستش گرفت و گفت: بی

 ی تو برایم فرستاده. و به او آزاری نرسانده بود.وسیله

 سپس خبیب را آوردند تا به صلیب کشند.

 دهید بگذارید تا دو رکعت نماز بگزارم.که مرگ خود را نزدیک دید به آنان گفت: اگر اجازه میهمین 

 گفتند: دو رکعت بخوان.

 به زیبایی دو رکعت نماز کامل خواند.

کردید که از ترس مرگ دارم نمازم را سپس رو به مردم کرد و گفت: به خدا سوگند اگر گمان نمی

 خواندم.یکنم بیشتر نماز مطولانی می

 نخستین کسی بود که نماز پیش از کشته شدن را برای مسلمانان سنت گذاشت. ـ رضی الله عنه ـخبیب 

سپس او را بر صلیب کردند. همین که او را بستند، به آسمان نگاه کرد و گفت: خداوندا ما رسالت 

 ..پیامبرت را رساندیم، پس صبح هنگام کاری را که با ما کردند به او خبر ده.

 سپس علیه آنان چنین دعا کرد:

 خداوندا آنان را یکی یکی بشمار... و از دم نابود کن... و کسی از آنان را باقی مگذار.

 سپس چنین سرود:

 شوم / که افتادنم بر کدام بغل باشدبرایم مهم نیست هنگامی که مسلمان کشته می

 اندازدهای تکه تکه شده برکت میبرای اینکه این برای خداوند است و اگر بخواهد / بر مفصل
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 سپس او را به قتل رساندند.

ی ی شهادت خبیب، آثار اندوه بر چهرهی چهارصد کیلومتری، در مدینه، در همان لحظهدر فاصله

خواست خبر برادرانشان که آشکار گردید. وی که در میان یاران خود بود می ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

ده بود را به آنان بگوید... برادرانی که اکنون به مقام شهادت رسیده بودند... پس برای دعوت فرستا

 فرمود:

 »و علیک السلام ای خبیب... وعلیک السلام...«

 »...خبیب را قریشیان کشتند«سپس فرمود: 

*   *   * 

 ی شهادت عثمان رضی الله عنهی فتنهسخن گفتن ایشان درباره
 را دوست داشت. ـ صلی الله علیه وسلم ـبسیار پیامبر خدا  عنه ــ رضی الله ابوموسی اشعری 

خواست رفت. می ـ صلی الله علیه وسلم ـی خود وضو گرفت، سپس به سوی رسول خدا وی روزی در خانه

 باشد. ـ صلی الله علیه وسلم ـآن روز را در ملازمت و خدمت رسول خدا 

پرسید. گفتند: به فلان جا رفته  ـ صلی الله علیه وسلم ـله ی رسول الابوموسی به سمت مسجد رفت و درباره

 است.

پرسید، تا آنکه وارد ی او میدید دربارهرفت و هر کس را می ـ صلی الله علیه وسلم ـابوموسی در پی پیامبر 

رون هایش را بیی چاهی نشسته و ساقوضو گرفته و بر کناره ـ صلی الله علیه وسلم ـباغی شد و دید پیامبر 

 آورده و در چاه آویزان کرده...

ـ صلی الله ابوموسی بر وی سلام گفت، سپس رفت و کنار در نشست و با خود گفت: امروز دربان پیامبر 

 شوم.می علیه وسلم ـ

 کمی بعد، ابوبکر صدیق آمد و خواست وارد شود.

 ابوموسی گفت: کیست؟
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 گفت: ابوبکرم...

ی ورود گفت: ابوبکر اجازه ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر  ابوموسی گفت: صبر کن. سپس رفت و به

 خواهد.می

 ».به او اجازه بده و بشارت بهشتش ده«فرمود: 

 دهد.تو را بشارت بهشت می ـ صلی الله علیه وسلم ـابوموسی رفت و به ابوبکر گفت: وارد شو. پیامبر 

نشست و پاهای خود را  صلی الله علیه وسلم ــ ابوبکر در حالی که شاد بود وارد شد و دست راست پیامبر 

های خود را برهنه کرد و شروع به حرف زدن با در چاه آویزان کرد و ساق ـ صلی الله علیه وسلم ـمانند پیامبر 

 هم کردند.

کرد برادرانش وارد شوند، چه بسا این رحمت به ابوموسی برگشت و نشست. در همین حال آرزو می

گفت: برادرم را در حالی ترک گفتم که داشت وضو ارت بهشت بشنوند. با خود میآنان نیز برسد و بش

 ی خیری دارد، او را خواهد آورد.خواست همراه من بیاید. اگر الله برایش ارادهگرفت و میمی

 کرد.در همین حال ناگهان کسی داشت در را باز می

 گفت: کیست؟

 گفت: عمر بن الخطابم...

 ن.ابوموسی گفت: صبر ک

رفت و بر وی سلام گفت و گفت: عمر بن الخطاب  ـ صلی الله علیه وسلم ـابوموسی به نزد رسول الله 

 خواهد.ی ورود میاجازه

 ».به او اجازه ده و بشارت بهشتش ده«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـرسول خدا 

تو را بشارت بهشت  علیه وسلم ــ صلی الله به نزد در برگشت و آن را باز کرد و گفت: وارد شو. پیامبر 

 دهد.می
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ی چاه نشست و پاهای خود را در چاه بر کناره ـ صلی الله علیه وسلم ـعمر وارد شد و همراه با رسول الله 

 آویزان کرد.

ابوموسی به نزد در برگشت و ذهنش مشغول برادرش بود. با خود گفت: اگر خداوند برای فلانی 

 هد آورد.ی خیر دارد او را خوااراده

 دهد.در همین حال ناگهان متوجه شد کسی دارد در را فشار می

 گفت: کیست؟

 گفت: عثمان بن عفانم.

 ابوموسی گفت: صبر کن.

 رفت و او را باخبر کرد. ـ صلی الله علیه وسلم ـسپس به نزد رسول الله 

به او «ه بود به ابوموسی گفت: همان پاسخی را که در مورد ابوبکر و عمر داد ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

او را به بهشت بشارت «ای دیگر نیز گفت: اما در مورد عثمان جمله» اجازه بده و بشارت بهشتش ده

 ».رسدده با وجود بلایی که به وی می

 رسد.آری... با وجود بلایی که به وی می

رخ داد و باعث  ـ رضی الله عنه ـدوران عثمان ای بود که در اواخر فتنه ـ صلی الله علیه وسلم ـگویا منظور پیامبر 

 شد. ـ رضی الله عنه ـشهادت وی 

گاه کرد که قرار بود بیش از بیست سال بعد اتفاق  ـ صلی الله علیه وسلم ـدر واقع پیامبر  عثمان را از خبری آ

 بیفتد.

 ابوموسی به نزد عثمان بازگشت در حالی که یک بشارت و یک تهدید با خود داشت.

با «ی شوی. جملهاو گفت: وارد شو. پیامبر تو را به بهشت بشارت داد، با بلایی که دچارش می به

ی یقینش گفت: از الله یاری بارها در ذهن عثمان تکرار شد، اما با همه» شویبلایی که دچارش می

 جویم.می
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 ی چاه نشست...، بر کنارهو ابوبکر و عمر ـ صلی الله علیه وسلم ـسپس عثمان وارد شد و روبروی پیامبر 

 ها گذشت و ابوبکر به خلافت رسید... سپس درگذشت و به سوی بهشت رفت.سال

آورد به شهادت رسید و به سپس عمر به خلافت رسید... او نیز در حالی که نماز فجر را به جای می

 سوی بهشت رفت.

ها رخ داد... سختی کشید و رنجها و بلاها اش فتنهسپس عثمان به خلافت رسید و در پایان زندگی

 متحمل شد و در پایان در حال خواندن قرآن به شهادت رسید و او نیز رهسپار بهشت شد.

*   *   * 

 آن دانای آگاه، آگاهم کرد...
در مسجد مِنیٰ نشسته بودم که  ـ صلی الله علیه وسلم ـگوید: همراه پیامبر ابن عمر ـ رضی الله عنهما ـ می

ایم تا سوالی ی الله... آمدهی ثقیف آمدند و گفتند: ای فرستادهار و مردی دیگر از قبیلهمردی از انص

 از تو بپرسیم.

 »ی چه بپرسید...اید دربارهاگر بخواهید به شما خواهم گفت آمده«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 گفتند: بگو ای پیامبر خدا...

 .آن ثقفی به انصاری گفت: تو بپرس

 ام چه بپرسم؟]انصاری گفت: به من بگو ای پیامبر خدا [که آمده

ی آمدنت به قصد حج بیت الله الحرام بپرسی که ای دربارهآمده« فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـرسول خدا 

ی طواف و بعد از طواف که چه پاداشی خواهی داشت؟ و چه اجری برای آن خواهی داشت؟ و درباره

ی طواف بین رکعت پس از طواف و اینکه چه پاداشی برای آن خواهی داشت؟ و درباره ی دودرباره

ی ایستادن در عرفه و اینکه چه صفا و مروه و اینکه چه پاداشی برای آن خواهی داشت؟ و درباره

ی ی رمی جمار و اینکه برای آن چه اجری خواهی برد؟ و دربارهاجری برای آن خواهی برد؟ و درباره

ی طواف پس از آن و افاضه و یدن سر و اینکه چه اجری برای آن به دست خواهی آورد؟ و دربارهتراش

 »اجر آن؟
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 ها بپرسم.ی همینانصاری گفت: قسم به آنکه تو را به حق فرستاد... آمده بودم از تو درباره

 فرمود: ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

دارد و دوباره بر بیرون آمده شترت سم از زمین بر نمی ات به قصد بیت الحرامهنگامی که از خانه«

 گذارد مگر آنکه الله برای آن یک اجر برایت خواهد نوشت و یک گناه از تو خواهد زدود...زمین نمی

 اما دو رکعت پس از طواف، مانند آزاد کردن بردگانی از بنی اسماعیل است...

 کردن هفتاد برده است...و طواف میان صفا و مروه پس از آن مانند آزاد 

شود و با شما بر ملائکه ی ایستادن در عرفه؛ الله تبارک و تعالی به آسمان دنیا نازل میاما درباره

اند، که امید بهشت مرا فرماید: بندگانم ژولیده مو از هر راه فراخ و دور آمدهکند و میمباهات می

شک آن را های باران یا کف دریا باشد، بیا یا قطرهههای شندارند. پس اگر گناهانشان به تعداد دانه

 خواهم آمرزید. به سوی مِنا روان شوید که آمرزیده شدید و هر که برایش دعا کردید آمرزیده شد.

 ای که پرتاب کردید گناهی از گناهان بزرگت آمرزیده شد.اما رمی جمار... برای هر سنگ ریزه

 و قربانی برایت ذخیره شد.

 اشیدن سرت برای هر مویی که تراشیدی یک اجر بردی و یک گناهت پاک شد.و برای تر

 دهی که هیچ گناهی بر گردنت نیست.و در حالی طواف پس از آن را انجام می

گوید: برای آنچه در آینده هست تلاش گذارد و میآید و دستانش را میان دو کتف تو میای میفرشته

 ١١».ات بخشیده شدکن که گذشته

   **   * 

 به روایت بزار و همچنین طبرانی در معجم الکبیر. -١١
                                                             



 ۴۱   برخیز

 

 خبر شتر!
سوازند و در راهی بسیار سخت به ها را میدر گرمایی بسیار شدید که چهره ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 سوی نبرد تبوک خارج شد.

ها از شدت در منزلگاهی توقف کردند و دچار تشنگی شدید شدند به طوری که نزدیک بود گردن

 ان را ذبح کردند و آب داخل شکم آن را خوردند.عطش پاره شود. حتی برخی از مردم شترهایش

گفت: ای پیامبر خدا... خداوند در مورد دعا  ـ صلی الله علیه وسلم ـخطاب به رسول الله  ـ رضی الله عنه ـابوبکر 

 ی خیر داده. پس برای ما نزد الله دعا کن.به تو وعده

 »آیا دوست داری؟«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـرسول الله 

 گفت: آری.

 دستانش را به آسمان بالا برد و به درگاه خداوند دعا و تضرع نمود. ـ صلی الله علیه وسلم ـپس رسول الله 

هایی که داشتند را پر هنوز دستانش را پایین نیاورده بود که آسمان شروع به باریدن کرد. مردم ظرف

ها آن شدند که ابرها از محل اردوی آنکردند و صحابه رفتند تا دور و بر خود را ببیند و متوجه 

 تر نرفته.طرف

یکی از منافقان همراه آنان بود. یکی از مردم رو به او کرد و گفت: وای بر تو ای فلانی. ایمان بیاور. 

 آیا بعد از این دیگر شکی هست؟

 منافق گفت: کجایش تعجب دارد؟ ابری بود که عبور کرد و بارید!

 گم شد و صحابه برای یافتن آن پراکنده شدند. ـ صلی الله علیه وسلم ـتر پیامبر گویند در همین غزوه شمی

آورد گوید که پیامبر است و برای شما از آسمان خبر میمردی از منافقان گفت: این محمد به شما می

 داند شترش کجاست؟!و خودش نمی
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خدا سوگند من جز آنچه خداوند به من  به«رسید فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـوقتی این سخن به پیامبر 

ای است و افسارش به دانم، و الله جای آن را به من نشان داد. آن شتر در درهدهد چیزی نمییاد می

 ».درختی گیر کرده

 برخی از اصحاب به آن سو رفتند و آن شتر را آوردند.

و همچنین آشکار کردن  یه وسلم ــ صلی الله علتوان استجابت الله برای دعای پیامبر از این حدیث می

 را دانست. ـ صلی الله علیه وسلم ـبرخی از امور غیبی برای پیامبر وی 

*   *   * 

 خدای ابوذر را رحمت کند!
به سوی تبوک به راه افتاد، راه سفر بسیار سخت بود و هوا بسیار  ـ صلی الله علیه وسلم ـهنگامی که پیامبر 

 برخی از مردم از شرکت در نبرد تخلف ورزیدند. گرم و طاقت فرسا. برای همین

گفتند فلانی شرکت شدند سخت نگرفت. اگر مینیز بر کسانی که حاضر نمی ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

رهایش کنید. اگر خیری در او باشد خداوند او را به شما ملحق خواهد ساخت و «فرمود: نکرده، می

 ».از او آسوده کردهاگر جز این باشد، الله شما را 

ی رفت. ابوذر که چنین دید پایین آمد و توشهاما شتر ابوذر او را خسته کرده بود و به سختی راه می

ـ خود را برداشت و بر دوش خود نهاد، سپس به سرعت حرکت کرد و شتر را رها کرد تا به رسول خدا 

 کرد.شید بر پاهای خود حرکت میبرسد... در آن گرما و حرارت شدید خور صلی الله علیه وسلم ـ

توقف کرد. یکی از مسلمانان گفت: ای پیامبر خدا، این مرد  ـ صلی الله علیه وسلم ـدر اثنای راه، رسول خدا 

 آید.دارد پیاده به سوی ما می

گاه آمد و بار خود را بر دوش گذاشته بود نبه مردی که در آن گرمای شدید می ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 ».ابوذر باش«کرد، پس فرمود: کرد که غبار راه گاه او را از دیدگان مخفی می

 هنگامی که مردم به خوبی او را نگاه کردند گفتند: ای پیامبر خدا... به خدا سوگند او ابوذر است.
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ند... به الله ابوذر ر رحمت ک«نگریست فرمود: در حالی که به دور دست می ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 ».شودمیرد، و به تنهایی برانگیخته میرود، و به تنهایی میتنهایی راه می

 از دنیا رفت. ـ صلی الله علیه وسلم ـها گذشت و پیامبر سال

 پس از وی ابوبکر و عمر به ترتیب به خلافت رسیدند...

ای در صحرا در ربذه در خیمه ابوذر زندگی در مدینه را رها کرد و ـ رضی الله عنه ـسپس در دوران عثمان 

اش که باقی مانده بودند، همسر و فرزند نوجوانش زندگی ساکن شد و با تنها کسانی از خانواده

 کرد.می

گریست. ابوذر به او نگاه هنگام پیری وقتی مرگش نزدیک شد ام ذر همسرش کنار سرش نشسته و می

 کنی؟کرد و گفت: چرا گریه می

میری و نزد من حتی لباسی نیست که تو داری در این صحرای دور افتاده می گفت: چرا گریه نکنم؟!

 برای کفن تو کافی باشد.

به گروهی که من نیز در  ـ صلی الله علیه وسلم ـابوذر گفت: گریه نکن و بشارت ده که من شنیدم رسول خدا 

از مسلمانان [در تکفین  میرد و گروهیمردی از شما در صحرایی دور می«فرمود: ها بودم میمیان آن

 ».یابندو تدفین] او حضور می

هایی که در آن جمع بودند در شهر و میان مردم درگذشتند و اکنون این من هستم که دارم در ی آنهمه

 میرم.صحرا می

اند، نگاهت به راه گویم و نه به من دروغ گفتهسپس ابوذر با یقین گفت: به خدا قسم نه دروغ می

 باشد.

 اند و راه بسته شده!ش گفت: آخر چطور؟ حجاج رفتههمسر

 گفت: برو و راه را نگاه کن.

 همسرش به راه افتاد و بالای تپه رفت و راه را نگاه کرد اما کسی را ندید.
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شود دوباره به بالای دید حالش بد میپرداخت و هر گاه میبازگشت و به پرستاری و مراقبت از او می

 گشت.دید و برمیگرفت... اما باز کسی را نمیا زیر نظر میگشت و راه رتپه برمی

هایشان در حال ها ناگهان مردانی را دید که از دور دست سوار بر مرکبدر همین رفت و برگشت

 ی خدا اینجا چه کار داری؟نزدیک شدن بودند. هنگامی که به نزدیکی او رسیدند گفتند: ای بنده

 کنید؟مرگ است؛ آیا او را کفن می گفت: مردی از مسلمانان در حال

 گفتند: کیست؟

 گفت: ابوذر...

 ؟ـ صلی الله علیه وسلم ـگفتند: صحابی رسول خدا 

 گفت: اری.

 با شنیدن نام او هیجان زده به یکدیگر گفتند: ابوذر! ابوذر! و به سرعت وارد خیمه شدند.

 هنگامی که کنار ابوذر نشستند به آنان خوش آمد گفت و گفت:

به گروهی از مسلمانان که من جزو آنان بودم فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـشنیدم که رسول خدا  من

میرد و گروهی از مومنان شاهد [کفن و دفن] او شک یکی از شما در صحرایی دور افتاده میبی«

 ».خواهند بود

و اکنون منم که دارم در  هیچ یک از آن گروه نمانده مگر آنکه در روستا یا میان مردم در گذشته است

شنوید؟ شما را شنوید؟ اگر لباسی داشتم که برای کفن من یا زنم کافی بود... میمیرم. میصحرا می

 رسان یا نماینده هست، مرا کفن نکند.یا نامه ١٢کنم که کسی از شما که امیر یا عریفشاهد می

ی از این کارها را کرده بود، جز جوانی از آنان یکدیگر را نگریستند... کسی از آنان نبود مگر آنکه یک

 انصار که گفت:

او از امور آنان گیرد و امیر به واسطهٔ ها را به عهده میعریف: مسئول امور قبیله یا گروه را عریف گویند که کارهای آن -١٢

 شود. [النهایة في غریب الحدیث والأثر] (مترجم).مطلع می
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ام. تو را در ردای خودم و در دو کنم زیرا هیچ یک از این کارها را نکردهای عمو، من تو را کفن می

 لباسی که مادرم برایم دوخته کفن خواهم کرد.

عود با تعدادی از یارانش از پس از آنکه ابوذر درگذشت و او را برای دفن آماده کردند، عبدالله بن مس

 اهل کوفه از آنجا گذشت؛ پرسید: این چیست؟

 گفتند: ابوذر است.

الله ابوذر را رحمت «که:  ـ صلی الله علیه وسلم ـابن مسعود گریست و گفت: راست گفت رسول خدا 

 ».شودمیرد، و به تنهایی برانگیخته میرود، و به تنهایی میکند... به تنهایی راه می

 س ابن مسعود پیاده شد و خود او را دفن کرد.سپ

*   *   * 

 خداوند از کار شما در شگفت شد!
 آمد و گفت: من به شدت نیازمندم... ـ صلی الله علیه وسلم ـمردی نزد رسول خدا 

 شد به گرسنگی او پی برد...از ظاهرش می

 که آیا نزد وی غذایی هست؟ کسی به نزد یکی از همسرانش فرستاد ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 او گفت: قسم به آنکه جانم به دست اوست جز آب چیزی نداریم.

سپس به نزد یکی دیگر از همسرانش کس فرستاد که آیا چیزی نزد او هست؟ هر چیزی... نان... 

 خرما... شیر...

 م.او نیز مانند دیگری پاسخ داد: قسم به آنکه تو را به حق فرستاد، جز آب چیزی ندار

 ی همسرانش فرستاد و همه همان پاسخ را دادند... جز آب چیزی نداشتند.به نزد همه

هر که امشب این را مهمان کند، خداوند او را مورد رحمت خود «پس روی به یارانش کرد و فرمود: 

 ».قرار دهد
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یافتند، برای شام ی میبود؛ اگر برای ظهر غذای ـ صلی الله علیه وسلم ـاما وضعیت اکثر اصحاب مانند پیامبر 

 یافتند و اگر برای شام غذا داشتند، برای صبحانه چیزی نداشتند.چیزی نمی

اصحاب چیزی نگفتند... آن مرد نیز منتظر کسی بود که او را آن شب مهمان کند، چرا که او مهمان 

 بود. ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبرشان 

 کنم.: ای پیامبر خدا، من او را مهمان میدر این هنگام مردی از انصار برخاست و گفت

 سپس آن مرد را با خود به خانه برد.

 وارد خانه شدند...

 به همسرش گفت: غذایی داری؟

 هایمان...گفت: نه... جز غذای بچه

ها... چه بسا این تنها غذایی بود که آن روز در خانه هیچ غذایی نبود جز شام آن شب بچه

 م باز کم بود.خوردند... همان غذا همی

 موقعیت سختی بود... اما در همان حال وقت تصمیمی مردانه بود...

مان برای غذا نشست ها را مشغول کن تا بخوابند. سپس هنگامی که مهمانمرد به همسرش گفت: آن

کنی آن را خاموش کن و چنان وانمود کن که گویا ی اینکه داری چراغ را درست میبرخیز و به بهانه

 خوریم.داریم غذا میما هم 

آوردند و همین کار را کردند و با مهمانشان در تاریکی نشستند. مرد و زن ادای غذا خوردن در می

 خورد!مهمانشان غذا می

 سیر از منزل بیرون رفت. ـ صلی الله علیه وسلم ـمهمانی به پایان رسید و مهمان رسول خدا 

ـ صلی الله علیه رفت. همینکه که پیامبر خدا  الله علیه وسلم ـ ـ صلیهنگام صبح آن انصاری به نزد رسول خدا 

 ».الله از کاری که دیشب با مهمان خود کردید به شگفت آمد«او را دید فرمود:  وسلم ـ
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 ١٣رسانده بود. ـ صلی الله علیه وسلم ـآری خبر آسمان، حال آنان را به اطلاع پیامبر 

*   *   * 

 یم!آور... یا لباست را بیرون می
حاطب بن ابی بلتعه یکی از بهترین مهاجران بود. کسی بود که خانواده و اموال و فرزندان خود را در 

مکه رها کرده بود و در راه خدا مهاجرت کرده بود. او از بهترین اصحاب مهاجر بود و بلکه در 

 نخستین نبرد میان اسلام و کفر، جنگ بدر، شرکت کرده بود.

که در مکه بودند به شدت فکر او را مشغول داشته بود. آنان هیچ حامی و  اشفرزندان و خانواده

پیمانان قریش بود که در یاوری نداشتند. از سوی دیگر حاطب از خود قریش نبود بلکه از هم

 کرد.سرزمین آنان زندگی می

خویشاوندان  اما دیگر مهاجران که خانواده و فرزندان خود را در مکه رها کرده بودند امکان داشت که

 آنان از فرزندانشان حمایت کنند.

به همین سبب حاطب همیشه در فکر این بود که برای قریش کاری انجام دهد تا باعث شود به 

 خانواده و فرزندانش آسیبی نرسانند.

 ها گذشت...سال

کشید که قریش پیمان با قریشیان قرارداد صلح حدیبیه را امضا کرد. اما طولی ن ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

نیز عزم فتح مکه نمود و دستور داد تا مسلمانان برای حمله  ـ صلی الله علیه وسلم ـرا زیر پا گذاشت و پیامبر 

 به دشمن آماده شوند.

گاه نشوند تا برای دفاع آماده نباشند  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر  بسیار حریص بود که قریش از خبر حمله آ

 ن دو ارتش پیش نیاید.و درگیری میا

 ».خداوندا خبر ما را از آنان پنهان بدار«بنابراین چنین دعا کرد: 

 به روایت مسلم. -١٣
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چند روز گذشت و همچنان خبر حمله سری بود. حاطب احساس کرد که این بهترین فرصت است 

ای به قریشیان نوشت تا آنان را از خبر تا بتواند یک خوبی در حق قریش انجام دهد. بنابراین نامه

گاه کند. سپس نامه را به دست زنی قریشی که در مدینه بود داد و  ـ صلی الله علیه وسلم ـرکشی پیامبر لشک آ

 دستورش داد که آن را به مکه ببرد.

گاه  ـ صلی الله علیه وسلم ـاما هنوز آن زن از مدینه خارج نشده بود که خداوند پیامبرش  را از خبر او آ

 ساخت.

سه  ـ صلی الله علیه وسلم ـشد، برای همین پیامبر ه قریش جلوی این کار گرفته میباید پیش از رسیدن نامه ب

گاه کرد، و به شیر، علی و زبیر و مقداد را در پی او فرستاد و آن ها را از محلی که به آن رسیده بود آ

مه همراه بینید؛ نابرسید، در آنجا زنی را سوار بر شتر می» روضة الخاخ«بروید تا به «آنان فرمود: 

 ».اوست

 سه قهرمان به راه افتادند تا به آن زن رسیدند...

 ای را که با خود داری بیرون بیاور.به او گفتند: نامه

 ای همراه ندارم...گفت: نامه

 بارهایش را جستجو کردند، اما چیزی نیافتند.

گفته. به خدا قسم یا نامه گوییم و نه [پیامبر خدا] به ما دروغ علی گفت: به خدا سوگند نه ما دروغ می

 آوریم!آوری یا لباست را بیرون میرا بیرون می

دانست که او نامه را جایی پنهان کرده که مطمئن هست مورد تفتیش قرار نخواهد می ـ رضی الله عنه ـعلی 

 گرفت...

 ها جدی هستند و گریزی از اعتراف نیست، گفت: از من دور شوید...زن که دید آن

ی خود بیرون شدند. سپس زن روسری را از سر برداشت و نامه را از میان موی بافته شدهآنان دور 

 آورد.
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 آوردند. ـ صلی الله علیه وسلم ـصحابه نامه را گرفتند و آن را برای رسول خدا 

مکه  نامه را باز کرد... نامه از حاطب بن ابی بلتعة خطاب به برخی از مشرکان ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 کرد.به مکه باخبر می ـ صلی الله علیه وسلم ـی پیامبر بود و آنان را از حمله

 شنیدند...حاطب در حین خواندن نامه در مجلس حضور داشت و صحابه داشتند می

گاه می ـ صلی الله علیه وسلم ـعجیب است! حاطب دارد کافران را از لشکرکشی پیامبر   کند؟!آ

 افتاد...ین چیزی دارد میان مسلمانان اتفاق مینخستین باری است که چن

 »حاطب... این چیست؟«رو به حاطب کرد و فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 بلعید.ها داشت او را میها همه به سوی حاطب بود... گویا چشمنگاه

ها دم اما از آنکری الله... در امر من شتاب نکن. من در میان قریش زندگی میگفت: ای فرستاده

ها حمایت کنند. برای ی آنی مهاجرانی که با تو بودند خویشانی داشتند که از خانوادهنبودم... همه

 ها نسب ندارم کسانی پیدا کنم که از خویشان من حمایت کنند.خواستم اگر در میان آنهمین می

نه برای خشنودی به کفر، پس از  ای پیامبر خدا! به خدا سوگند از روی کفر و ارتداد چنین نکردم. و

 اسلام.

 سپس ساکت شد.

 نیز سکوت کرد و چیزی نفرمود. ـ صلی الله علیه وسلم ـرسول خدا 

 مردم سرهای خود را زیر انداخت بودند، انگار بر سرشان پرنده نشسته بود.

 ».راست گفت«با دو کلمه به قضیه پایان داد:  ـ صلی الله علیه وسلم ـناگهان پیامبر 

 عمر اما طاقت نیاورد و گفت: ای پیامبر خدا... بگذار گردن این منافق را بزنم!

دانی، چه بسا خداوند به اهل او در بدر حضور داشته، و تو چه می«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 ».خواهید بکنید که شما را آمرزیدمبدر نمایان شده و فرموده: هر چه می
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 این آیات را نازل نمود:پس خداوند متعال 

M('&%$#"!L١٤ 

 ١٥».اید دشمن من و دشمن خود را به دوستی نگیرید...ای کسانی که ایمان آورده«

 را از کار حاطب باخبر نمود؟ ـ صلی الله علیه وسلم ـچه کسی پیامبر 

 چه کسی جای دقیق آن زن را در مسیر مکه به او نشان داد؟

گاه دانا است. و این برای  و همچنین اعجازی است از سوی او. ـ صلی الله علیه وسلم ـتایید پیامبر  او آن آ

*   *   * 

 برادرتان نجاشی، درگذشت...
ـ صلی الله علیه نجاشی پادشاه حبشه، مردی نیکوکار بود که مومنان را یاری داد. اما تقدیر نشد که پیامبر 

 به شرف دیدار او نائل خواهد شد. را در دنیا ببیند، هر چند به اذن خداوند در آخرت وسلم ـ

 ـ صلی الله علیه وسلم ـنجاشی در حبشه میان قوم خود که نصرانی بودند درگذشت و در همان روز، پیامبر 

سپس به سوی »... ی صالح خداوند درگذشتامروز اصحمة بنده«به نزد یاران خود رفت و فرمود: 

 ١٦..مصلی رفت و چهار تکبیر [نماز میت] بر وی خواند.

*   *   * 

 گویی... یا من بگویم؟!می
ی آمدم و قصد داشتم همه چیز را درباره ـ صلی الله علیه وسلم ـگوید: نزد رسول خدا وابصة الأسدی می

 نیکی و گناه از او بپرسم.

 پرسیدند.نزدش آمدم در حالی که میان گروهی از مسلمانان بود که سوالات خود را از او می

 .۱ممتحنه:  -١٤

 به روایت بخاری. -١٥

 به روایت بخاری. -١٦

                                                             



 ۵۱   برخیز

 
 گذشتم... به من گفتند: ای وابصة از پیامبر خدا دور شو!ها از میان آن

 گفتم: مرا رها کنید که بیش از هر کس دوست دارم به او نزدیک شوم...

 »...وابصة را رها کنید... نزدیک بیا ای وابصة... نزدیک بیا ای وابصة!«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 نزدیکش شدم و در مقابل او نشستم.

 »پرسی؟ای وابصة خودم بگویم یا می«مود: فر

 گفتم: نه... خودتان بگویید.

 ».ی نیکی و گناه بپرسیای دربارهآمده«فرمود: 

 گفتم: آری...

 ام اشاره کرد و فرمود:انگشتانش را جمع کرد و با آن به سینه

 ای وابصة از دلت و از درونت بپرس...«

 ای وابصة، از دلت و از درونت بپرس...

 وابصة، از دلت و از درونت بپرس... ای

 گیرد،زیرا نیکی آن است که درون به آن آرام می

ات تردید به وجود آورد... حتی و گناه آن است که در درونت احساس خارش پدید آورد و در سینه

 ١٧».اگر مردم آن را برای تو جایز بدانند

*   *   * 

 کشم...نه، من او را می
نمودند و خداوند متعال پیامبرش را تهدید به قتل و آزار می ـ صلی الله علیه وسلم ـامبر تعدادی از کافران، پی

بَیّ بن خلف بود.
ُ
 را از آنان در امان داشته بود. یکی از آنان ا

 به روایت احمد و بیهقی با سند صحیح. -١٧
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گفت: محمد را بر این اسب داد و میاو کافری فاجر بود. اسبی داشت که به آن بهترین علوفه می

را با آن به قتل  ـ صلی الله علیه وسلم ـآماده کرد بود به گمان آنکه پیامبر خواهم کشت، و شمشیری تیز 

 برساند.

بلکه من «در مدینه بود. همین که تهدیدهای ابی بن خلف به او رسید فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 ».ـ ان شاءالله ـ او را خواهم کشت

 ها گذشت...سال

ی خود را پوشانده بود و کاملا زره پوش بود به سوی مسلمانان آمد و رهدر پایان نبرد احد، ابی که چه

 ام اگر محمد نجات یابد...گفت: نجات نیافته

 هجوم آورد. ـ صلی الله علیه وسلم ـسپس به سوی پیامبر خدا 

هادت جلوی او را گرفت... ابی، مصعب را به ش ـ صلی الله علیه وسلم ـمصعب بن عمیر برای دفاع از پیامبر 

 رساند.

ای را از دست یکی از یارانش گرفت و به ابی نگریست و در گردن او نیزه ـ صلی الله علیه وسلم ـآنگاه پیامبر 

 اش را به آنجا زد...جایی را دید که زره آن را نپوشانده بود و نیزه

داخل نرفت  ی نیزهاز آنجایی که زره کلفت بود و تنها قسمت کوچکی از گردن ابی بیرون بود، همه

 اما گردن او را زخمی کرد...

 ای کشید و از اسب به زیر افتاد. زخم آنقدر کوچک بود که حتی از آن خون نیامد!اما ابی نعره

 کشید با خود بردند.یارانش آمدند و او را که همانند گاوی نر نعره می

 ست!طاقت هستی! این خراشی بیش نیتابی او را دیدند گفتند: چه بیوقتی بی

ی اهل گفت که مرا خواهد کشت. به خدا سوگند اگر زخمی که من دارم به همهابی گفت: محمد می

 کشت...رسید، همه را میذی مجاز می
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 ١٨طولی نکشید که ابی مرد و به جهنم واصل شد.

*   *   * 

 سخن از بادهای شدید
 ال حرکت بود.همراه با یارانش به سوی تبوک در ح ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

بادی شدید بر شما وزیدن خواهد «فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـهمین که به تبوک رسیدند، رسول الله 

گرفت؛ کسی در هنگام وزیدن آن از جایش بلند نشود و هر کس شتری دارد پای آن را محکم 

 »...ببندد

از زمین بلند کرد و در کوه  آن شب طوفانی شدید وزید... مردی از جای خود برخاست و باد او را

 ١٩طیء واقع در روستای حائل انداخت...

*   *   * 

 های ظهور فحشاء و بیماریدرباره ـ صلی الله علیه وسلم ـسخن پیامبر 
شود مگر آنکه به فحشا در میان قومی به طور علنی ظاهر نمی«فرماید: می ـ صلی الله علیه وسلم ـرسول الله 

 ».شوند که در میان پیشینیان آنان سابقه نداشته استهایی مبتلا میریانواع طاعون و بیما

بند و باری جنسی هم اکنون در جوامعی که توجهی به دین و اخلاق ندارند بسیار منتشر فحشاء و بی

 است، تا جایی که دیگر سری نیست و بلکه علنی و آشکار است.

ی علنی شدن فحشاء محقق گردید و دچار این درباره ـ صلی الله علیه وسلم ـاینجا است که سخن پیامبر 

ها شیوع پیدا کرد که پیش از آن شناخته شده نبود. های جدیدی در میان آنوعید شدند... بیماری

 ها.خال تناسلی، سوزاک، سیفلیس، و دیگر بیماریهای مانند ایدز، تببیماری

 به روایت موسی بن عقبة در مغازی. -١٨

 صله هست.میان حائل و تبوک بیش از پانصد کیلومتر فا -١٩
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شناخته  ۱۹۸۳) در سال H I Vسبب آن (کشف شد و ویروس م ۱۹۸۱برای مثال بیماری ایدز در سال 

های دیگر... و ها بود و پیش از آن شناخته نشده بود. همینطور بیماریشد که نوعی جدید از ویروس

 گوید.راست گفت آنکه از روی هوا سخن نمی

*   *   * 

 از لشکرکشی دریایی به سوی قبرص ـ صلی الله علیه وسلم ـسخن گفتن وی 
رفت و گاه نزد ایشان غذا می ـ رضی الله عنها ـشان، حرام بنت ملحان به نزد عمه علیه وسلم ــ صلی الله پیامبر 

بسیار  ـ صلی الله علیه وسلم ـاز ملاقات پیامبر  ـ رضی الله عنه ـخورد... همسر وی عبادة بن صامت می

 خوشحال می شود...

ی ام ملحان نزد آنان غذا خورد. سپس در خانه مهمان آنان بود و ـ صلی الله علیه وسلم ـروزی پیامبر خدا 

 خندید از خواب بیدار شد.اندکی خوابید... سپس در حالی که می

 را پرسید. ـ صلی الله علیه وسلم ـی رسول الله ام ملحان سبب خنده

ند گروهی از امت مرا [در خواب] به من نشان دادند که همان«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـرسول الله 

 »...ها بودندپادشاهانی بر تخت خود برای جهاد در راه خدا سوار بر کشتی

پادشاهانی بر تخت خود!؟ ام ملحان مشتاق شد که او نیز از آنان باشد، پس گفت: ای پیامبر خدا! از 

آنان باشد. ی نیز دعا کرد که وی از زمره ـ صلی الله علیه وسلم ـالله بخواه مرا نیز از آنان بگرداند. پیامبر 

 خندید از خواب بیدار شد.سپس خوابید. کمی بعد دوباره در حالی که می

 ام ملحان گفت: چه باعث شد بخندید ای پیامبر خدا؟

گروهی از امت من را به من نشان دادند که در حال جهاد در راه «فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـرسول الله 

 ».خدا بودند...

 امبر خدا! دعا کن که من از هم از آنان باشم!ام ملحان گفت: ای پی

 ».تو از پیشاهنگان [آنان] خواهی بود«فرمود: 
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ی راشدِ پس از او نیز یکی پس از درگذشت و چهار خلیفه ـ صلی الله علیه وسلم ـها گذشت و پیامبر سال

 ـ رضی الله عنها ـملحان ام  ـ رضی الله عنه ـدیگری به قدرت رسیدند و درگذشتند... سپس در دوران معاویة 

 ٢٠[در راه جهاد] سوار بر کشتی شد و همین که از کشتی پیاده شد از مرکب خود افتاد و درگذشت...

*   *   * 

شک از سوی بودند که بی ـ صلی الله علیه وسلم ـهای او هایی که بیان شد نخستین نوع از معجزهنمونه

داند، چنانکه خود دانیم، غیب را تنها الله میطور که میرسید، زیرا همانخداوند متعال به ایشان می

 فرماید:می

MÚÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÍÌËÊÉÈÇL٢١ 

گاه نمی« ) جز پیامبری که از او خشنود باشد که ۲۶کند (دانای غیب است و کسی را بر غیب خود آ

 ».برای او از پیش رو و از پشت سرش نگهبانانی قرار خواهد داد

 به پیامبرش امر نمود که به مردم بگوید دانای غیب نیست: برای همین خداوند متعال

M543210/.-,+*)('&%$#"!

>=<;:9876L٢٢ 

دانستم قطعا بگو جز آنچه الله بخواهد من برای خودم صاحب سود و زیانی نیستم و اگر غیب می«

ی ای برارسید. من جز بیم دهنده و بشارت دهندهاندوختم و زیانی به من نمیخیر بیشتری می

 ».آورند، نیستمگروهی که ایمان می

گاهی پیامبر از قسمت های پیامبری اوست. بنابراین برای هیچ کس هایی از غیب یکی از نشانهو این آ

جایز نیست ادعای کشف غیب کند، و بلکه جایز نیست چنین کسانی را تصدیق کنیم یا از آنان 

 چیزی بپرسیم.

 به روایت بخاری و مسلم. -٢٠

 ۲۷-۲۶جن:  -٢١

 .۱۸۸اعراف:  -٢٢
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*   *   * 
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 نوع دوم: معجزات تکوینی

 شق القمر
 از هر راهی کافران را به دین خدا فرا خواند... ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر خدا 

کردند و در جستجوی توجیه و عذر بودند. تا آنکه یک روز به او اما آنان سخنان او را تکذیب می

 گفتند: برای ما ماه را به دو نیم کن!

 گار خود دعا کرد، و ناگهان... ماه به دو نیم شد!به درگاه پرورد ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

در مکه ماه را دیدم که دو نیم  ـ صلی الله علیه وسلم ـگوید: پیش از هجرت پیامبر می ـ رضی الله عنه ـابن مسعود 

 ٢٣ای دیگر بر سویداء.قبیس و نیمهای بر کوه ابیشده بود؛ نیمه

ها غالب شد و ر قرار گرفتند. اما شیطانشان بر آنکافران این صحنه را دیدند و به شدت تحت تاثی

 گفتند: این نیز جادویی است که شما را با آن افسون کرده است.

سپس برای آنکه از موقعیت سختی که در آن قرار گرفته بودند بیرون بیایند گفتند: منتظر مسافرانی که 

اند، محمد راست چنین چیزی دیده هایی که بودند نیزها در سرزمیندر راه هستند بمانید؛ اگر آن

 ی مردم را جادو کند.تواند همهاند، این جادو بوده است، زیرا او نمیگفته، و اگر ندیده

همین که نخستین مسافران به مکه رسیدند، قریش از آنان پرسیدند: آیا ماه را در حالی که دو نیم بود 

 دیدید؟

 گفتند: آری؛ در فلان شب.

 ن از راه رسیدند و همه همان پاسخ را دادند.ی مسافراسپس بقیه

ی مردم را جادو اما قریشیان باز هم این معجزه را تکذیب نمودند و تکبر ورزیدند و گفتند: او همه

 کرده است!

 به روایت بخاری. -٢٣
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 خداوند متعال خبر این معجزه را در کتاب خود آورده و فرموده است:
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 ندیگومی وگردانند ی میرو نندیببی انشانه هرگاه و) ۱قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت («

 رای ارک هر] یل[ و ردندک دنبال را شیخوی هوسها و زدند دست بیذکت به و) ۲( است میدای سحر

) ۴( دیرس شانیا به است] فرک از[ انزجاری یهما آن در آنچه اخبار از قطعا و) ۳( استی قرار] آخر[

 یداع هی کروزگردان. بی رو آنان از پس) ۵( ردکهشدارها سود ن ین بود] ولیمت بالغه [حق اکح

 چون اندهشته فرو را خود دگانید هی کحال در) ۶(ندکیم دعوتک دهشتنای امری سو به] حق[

 ».ندیآیم بر] خودی [ گورها از ندهکپرای هاملخ

*   *   * 

 کندمی آسمان از او اطاعت
در جهان ـ به اذن خداوند ـ این بود که به آسمان اشاره کرد و  ـ صلی الله علیه وسلم ـاز دیگر تاثیرات پیامبر 

 آسمان بارید.

ها خشک مدتی بارندگی کم شد و زمین خشکید و کشت ـ صلی الله علیه وسلم ـدر دوران پیامبری ایشان 

 شد...

ی جمعه بود که مردی بر روی منبر خود در حال ایراد خطبه لیه وسلم ــ صلی الله عدر همین دوران، پیامبر 

ی آمد و منتظر نماند خطبه ـ صلی الله علیه وسلم ـوارد مسجد شد و در همان حال به سوی رسول خدا 

 . ۷-۱ :قمر - ٢٤
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ها ی او با صدای بلند گفت: ای پیامبر خدا! اموال نابود شد و راهایشان به پایان رسد بلکه میان خطبه

 شد... از الله بخواه به داد ما برسد!بسته 

گفت... فرزندان خود را در حال گرسنگی دیده بود... گوسفندانش تلف آن مرد از سوز دل سخن می

 شده بودند و زمینش خشک و اموالش نابود شده بود...

ون تاخیر کرد؛ برای همین بدها و مشکلات یاران خود زندگی میبا غم ـ صلی الله علیه وسلم ـرسول خدا 

خدایا به ما «همان هنگام دستانش را به آسمان بلند کرد و به درگاه الله دعا و تضرع کرد و فرمود: 

 ».باران عطا کن... خداوندا به ما باران عطا کن... خداوندا به ما باران عطا کن

در حال دعا  الله علیه وسلم ـ ـ صلیآن روز در میان نمازگزاران بود... هنگامی که دید پیامبر  ـ رضی الله عنه ـانس 

 گوید:است نگاهی به آسمان کرد... انس می

به خدا سوگند در آسمان حتی تکه ابری نبود. آسمان مانند شیشه صاف بود. میان ما و کوه سلع هیچ 

ای نبود. قسم به آنکه جانم به دست اوست، هنوز دستانش را پایین نیاورده بود که ابرهایی به خانه

از منبر پایین نیامده بود که دیدم  ـ صلی الله علیه وسلم ـها به سوی ما هجوم آوردند! و هنوز پیامبر همانند کو

 چکد!قطرات باران از محاسن ایشان می

 باران به مدت هفت روز پی در پی بارید تا جایی که زمین سیر شد و چارپایان سیراب...

منبر مبارک خود برای خطبه به پا خاست که ناگهان همان مرد، بر  ـ صلی الله علیه وسلم ـی بعد پیامبر جمعه

 رفت و در برابر او ایستاد و گفت: ـ صلی الله علیه وسلم ـاز همان در وارد شد و به نزد رسول خدا 

 ها بسته شد... از الله بخواه باران را متوقف کند...ای پیامبر خدا... اموالمان نابود شد و راه

خداوندا بر دور و بر ما، نه بر ما، «دستانش را به آسمان بلند کرد و فرمود:  علیه وسلم ـ ـ صلی اللهپیامبر 

سپس با دستان خود به ابرها در آسمان » ها و رویشگاه درختانها و دل درهها و کوهخداوندا بر تپه

 اشاره کرد.

اره نکرد مگر آنکه ابرهای پراکنده با دستانش به هیچ قسمتی اش ـ صلی الله علیه وسلم ـگوید: پیامبر انس می

 ها آن را فرا گرفته بود.ای شد که آبشد تا جایی که مدینه مانند جزیره
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داد، و آمد مگر آنکه خبر از باران و برکت میها آب روان بود و کسی از دور و بر نمیتا یک ماه در دره

 ٢٥».خداوندا بر اطراف ما نه بر ما«د: بود که فرمو ـ صلی الله علیه وسلم ـاین از برکت دعای پیامبر 

بر ابرها در واقع قدرتی است که خداوند  ـ صلی الله علیه وسلم ـدر این شکی نیست که تاثیر رسول خدا 

 ی الله بوده است.متعال در اختیار پیامبرش قرار داده بود، و هر گونه تصرف وی به اذن و اراده

داد و مردگان را به اذن اد و مبتلای به پیسی را علاج میچنانکه عیسی ـ علیه السلام ـ کور مادرز

خواست، هیچ بشری را ـ پیامبر یا غیر پیامبر ـ برای کرد. و اگر خداوند متعال نمیخداوند زنده می

داند چنین داد، اما او ـ عزوجل ـ بر اساس حکمتی که خود میانجام چنین کارهایی قدرت نمی

 دهد.ار میقدرتی را در اختیار آنان قر

*   *   * 

 به روایت بخاری و مسلم. -٢٥
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 نوع سوم: تصرف وی بر حیوانات

 داستان شتر رم کرده
ی راه به باغ یکی از گشت. در میانههمراه با یارانش از سفری باز می ـ صلی الله علیه وسلم ـرسول خدا 

 انصار که از بنی نجار بود، رسیدند.

... به او گفتند: ای پیامبر خدا... در این باغ خواست وارد باغ شودمی ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر خدا 

 کند...شتری وحشی هست... به هر کس که وارد شود حمله می

 ی باغ ایستاده است... آن را صدا زد...وارد باغ شد... شتر را دید که در گوشه ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 ـ صلی الله علیه وسلم ـو در برابر پیامبر خدا  شتر به آرامی به سوی ایشان آمد و دهانش را بر زمین گذاشت

 زانو زد.

 سپس آن را بست و تحویل صاحبش داد.». افسارش را بیاورید«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

ی داند من فرستادهچیزی میان آسمان و زمین نیست مگر آنکه می«سپس رو به مردم کرد و فرمود: 

 ٢٦».ن جن و انسالله هستم، مگر گناهکارا

*   *   * 

 ام مبعد...
 های دیگر مهاجرت کردند.هنگامی که قریشیان بر مومنان مکه فشار آوردند، آنان به سرزمین

عزم هجرت نمود و شبانه به همراه ابوبکر از مکه خارج شد. عامر  ـ صلی الله علیه وسلم ـسپس پیامبر خدا 

 مراه آنان بود و عبدالله بن اریقط لیثی راهنمایشان بود.ی ابوبکر نیز هی آزاد شدهابن فهیره، برده

 ».ها ضعف هسترجال آن ثقه هستند و در برخی از آن«گوید: به روایت احمد و دارمی. هیثمی می -٢٦
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قریشیان برای کسی که آنان را پیدا کند جایزه تعیین کرده بودند. مردم نیز برای به دست آوردن جایزه 

 گشتند.در جستجوی آنان همه جا را می

گذشتند. ام خزاعی می ی زنی به نام ام معبدها تمام شد... از کنار خیمهی آنی راه، توشهدر میانه

داد و اگر نشست و چه بسا به مسافران آب میی خود میمعبد زنی شجاع بود که در بیرون خیمه

 کرد.غذایی داشت از آنان دریغ نمی

و همراهانش او را دیدند، از او پرسیدند که آیا گوشت یا شیری  ـ صلی الله علیه وسلم ـهنگامی که پیامبر 

 د؟ندارد که از او بخرن

اما نزد ام معبد چیزی نبود. برای همین از آنان معذرت خواست و گفت: اگر چیزی داشتم از شما 

 کردم.دریغ نمی

اند و جانوارانشان به اطراف نگاهی انداخت و دید آنان دچار خشکسالی شده ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 اند.لاغر و ضعیف شده

ی ام ی کهنهی خیمهکرد... ناگهان در گوشهو یارانش را اذیت می لم ــ صلی الله علیه وسگرسنگی، پیامبر 

 معبد گوسفندی لاغر دید... 

 »این گوسفند چیست ای ام معبد؟«فرمود: 

 گفت: گوسفندی است که به سبب ناتوانی نتوانسته همراه دیگر گوسفندان به چرا برود.

 »دهی آن را بدوشم؟اجازه می«فرمود: 

 ارد آن را بدوش!گفت: اگر شیری د

دستی بر گوسفند کشید و نام الله را یاد کرد و سپس پستان گوسفند را مسح  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 کرد و باز نام الله را برد و ظرفی بزرگ خواست...

را در  شیر آن ـ صلی الله علیه وسلم ـناگهان پستان گوسفند ورم کرد و پاهایش از هم دور شد... آنگاه پیامبر 

 ظرف دوشید، به طوری که ظرف پر شد.
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از آن  ـ صلی الله علیه وسلم ـسپس به ام معبد و یارانش از آن شیر داد... نوشیدند و سیر شدند. آنگاه خودش 

نوشید. بار دیگر آن را دوشید و ظرف را پر کرد. سپس آن ظرف را برای ام معبد گذاشت و خود همراه 

 یارانش از آنجا رفت.

نکشید که همسر ام معبد همراه با گوسفند لاغر و ضعیفشان از راه رسید... نه غذایی همراه طولی 

داشت و نه چراگاهی پیدا کرده بود... همین که شیر را دید به شگفت آمد و گفت: این شیر از کجا 

 آمده ای ام معبد؟ گوسفندمان که شیر ندارد!؟

 گذشت و چنین و چنان شد... گفت: نه... به خدا سوگند مردی مبارک از اینجا

کنم این همان قریشی ابومعبد تعجب کرد و گفت: او را برایم توصیف کن. به خدا قسم گمان می

 باشد...

ای روشن، خوش اخلاق، زیبا رو...نه شکمش بزرگ بود و نه ام معبد گفت: مردی دیدم با چهره

اش بسیار سفید بود... و سفیدیچهره... سیاهی چشمانش بسیار سیاه سرش کوچک... زیبا و خوش

هایش پر پشت بود و گویا در چشمانش سرمه صدایش بسیار جدی و محکم... موی ابرو و مژه

بود... بلند قامت بود و ابروهایش به هم رسیده و گردن بلند... محاسنش پرپشت بود... هرگاه ساکت 

ین؛ میانه بود، نه کم حرف و نه گفت سخنش با ارزش بود و شیرشد باوقار بود و هرگاه سخن میمی

ترین مردم ریزند... از دور با ابهتپرگوی، که انگار کلماتش مرواریدهای منظمی است که فرو می

بود و از نزدیک زیباترین... میانه بود، نه آنقدر بلند که زشت انگاشته شود و نه آنقدر کوتاه که به 

تر... عنی دو یارش) و از هر دو خوش قامتای بود میان دو شاخه (یچشم کوچک آید.... شاخه

سپردند و هر گاه گفت به سخنش گوش میدوستانی داشت که او را در بر گرفته بودند، اگر سخن می

شدند... داشتند و مردم گردش جمع میکردند... یارانش او را بزرگ میداد فورا اجرا میدستوری می

 .شمرد..خوش برخورد بود و کسی را کوچک نمی

 کرد...ام معبد همچنان بزرگترین مردی را که دنیا به خود دیده بود وصف می

ابومعبد با شنیدن این اوصاف گفت: به خدا سوگند این همانی است که قریش در پی اوست. اگر او 

 کنم...توانم در این راه تلاش میاش خواهم شد و تا میرا ببینم خواهان هم صحبتی
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*   *   * 

 یت به نزد پیامبر بردشتری که شکا
مرا همراه خود بر  ـ صلی الله علیه وسلم ـگوید: روزی پیامبر خدا عبدالله بن جعفر ـ رضی الله عنهما ـ می

ـ صلی الله علیه شترش سوار کرد و وارد باغ یکی از انصار شد. شتری در آن باغ بود. همین که پیامبر خدا 

 را دید اشک ریخت. وسلم ـ

 هایش را پاک کرد... شتر خاموش شد...به سوی او رفت و اشک لله علیه وسلم ــ صلی اپیامبر 

صاحب این شتر «نگاهی به دور و بر خود انداخت و فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـسپس رسول خدا 

 »کیست؟ این شتر مال کیست؟

 جوانی از انصاریان آمد و گفت: مال من است ای پیامبر خدا.

ی این حیوان که خداوند تو را مالک آن ساخته، از خدا آیا درباره«فرمود:  علیه وسلم ـ ـ صلی اللهپیامبر 

 ٢٧».کنیاش میداری و خستهترسی؟ او به من شکایت کرد که او را گرسنه نگه مینمی

*   *   * 

 کند...شتر او را اجابت می
ها د... اما روزی آن شتر بر آنکشیدنای از انصاریان شتری داشتند که با آن آب از چاه میخانواده

شورید و نتوانستند از آن استفاده کنند و نه بر آن سوار شوند. برای همین کارشان بر زمین ماند و چون 

 توانستند شتر دیگری بخرند.فقیر بودند نمی

ما اکنون کشیدیم، اآمدند و گفتند: ما شتری داشتیم که بر آن آب می ـ صلی الله علیه وسلم ـنزد رسول خدا 

 اند...ها و درختان تشنهکشد و کشتکند و بار نمیاز ما اطاعت نمی

 »...برخیزید«به یارانش فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 به سوی آن شتر رفت... ـ صلی الله علیه وسلم ـیاران به همراه ایشان به راه افتادند... به باغ رسیدند و پیامبر 

 به روایت بیهقی و احمد با سند صحیح. -٢٧
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آسیبی برساند... به او گفتند: ای پیامبر  ـ صلی الله علیه وسلم ـآن شتر به رسول خدا انصار ترسیدند که 

 ترسیم به تو زیانی برساند...اکنون مانند سگ هار است و میخدا... این شتر هم

 و نزد شتر رفت.» زیانی به من نخواهد رساند«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 را دید به سوی ایشان آمد و در برابرش به سجده افتاد! له علیه وسلم ــ صلی الشتر که پیامبر 

سر شتر را گرفت و آن را که کاملا آرام و مطیع بود با خود تا کنار چاه  ـ صلی الله علیه وسلم ـسپس پیامبر 

 آورد و پایش را بست.

برد؛ ما به شما سجده میصحابه به شگفت آمدند و گفتند: ای پیامبر خدا... این چارپا که عقل ندارد 

 که عاقلیم بیش از او شایسته سجده بردن برای شماییم.

برای هیچ انسانی شایسته نیست که به انسانی دیگر سجده برد، و اگر «فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

شوهر دادم که زن به سبب حق بزرگی که سجده کردن انسانی برای انسان دیگر شایسته بود دستور می

 ٢٨».به گردن او دارد به وی سجده بَرَد

 بر شتر جابر ـ صلی الله علیه وسلم ـتاثیر پیامبر 
صحابی جلیلی بود که پدر بزرگوارشان در نبرد احد به شهادت رسید و  ـ رضی الله عنه ـجابر بن عبدالله 

سیاری از وی بر از وی هفت دختر به جا ماند که سرپرستی جز وی نداشتند... علاوه بر این قرض ب

 ی جابر ماند که تازه در آغاز جوانی بود.عهده

فکر جابر همیشه مشغول این مشکلات و قرض پدر بود و طلبکاران نیز روز و شب قرض خود را از 

 کردند.او طلب می

گاهی یافته بود، که این نشانه«گوید: نعیم دربارهٔ این حادثه و امثال آن میابو -٢٨ ای برای یا آنکه پیامبر از زبان جانوران آ

گاهی یافته بود، و در هر اوست، مانند سلیمان علیه السلام که سخن پرندگان را می دانست؛ یا آنکه از طریق وحی به آن آ

 ی موجود است.اصورت در این حادثه معجزه و نشانه
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گ در حرکت به سوی میدان جن ـ صلی الله علیه وسلم ـهمراه با پیامبر  ـ رضی الله عنه ـجابر » ذات الرقاع«در نبر 

بود. از شدت فقرش شتری که سوارش بود بسیار ضعیف بود که توان حرکت نداشت. جابر نتوانسته 

 بود شتری دیگر بخرد...

 گرفتند و او در آخر کاروان تنها مانده بود.مردم از جابر پیشی می

رسید که شترش به  کرد و در حالی به جابرنیز در آخر کاروان حرکت می ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 سختی در حال حرکت بود و مردم همه از وی جلو زده بودند.

 »چه شده ای جابر؟«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 گفت: ای پیامبر خدا... شترم باعث شده عقب بیفتم.

 ».آن را به زمین بنشان«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 ن را به زمین نشاند.جابر از شتر پیاده شد و آ

 »عصایت را به من بده یا برایم چوبی از درخت بکن...«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـسپس پیامبر 

به نزد شتر رفت و با آن چوب  ـ صلی الله علیه وسلم ـداد... پیامبر  ـ صلی الله علیه وسلم ـجابر عصایش را به پیامبر 

 ای آرام به شتر زد.ضربه

از جای برجست و بسیار با نشاط شروع به دویدن نمود... جابر خود را به افسار شتر  ناگهان شتر

 آویزان کرد و سوار آن شد.

جابر که شترش مانند گذشته سرحال و قبراق شده بود، در حالی که بسیار خوشحال بود همراه پیامبر 

 به راه خود ادامه داد... ـ صلی الله علیه وسلم ـ

چه موضوعی  ـ صلی الله علیه وسلم ـخواست سر سخن را با جابر باز کند. اما پیامبر  علیه وسلم ــ صلی الله پیامبر 

 را برای حرف زدن با او انتخاب کرد؟

 جابر در آغاز جوانی بود و فکر و ذکر جوانان معمولا به ازدواج و کار مشغول است.

 »ای؟ای جابر... ازدواج کرده«فرمود: 
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 گفت: آری.

 »ر یا بیوه؟دخت«فرمود: 

 گفت: بیوه.

اش با زنی بیوه ازدواج کرده تعجب کرد و به از اینکه کسی در آغاز جوانی ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 »کردی که با هم شوخی و بازی کنید؟شد با دختری ازدواج میچه می«شوخی به جابر فرمود: 

هفت دختر به جای گذاشت که  جابر گفت: ای پیامبر خدا... پدرم در نبرد احد کشته شد و

سرپرستی جز من ندارند، برای همین خوشم نیامد با دختری مانند خودشان ازدواج کنم و زنی 

 ها را به همسری گرفتم تا برایشان مانند مادر باشد.بزرگتر از آن

شته بود، برای دید که برای خواهرانش از خودش گذدر برابر خود جوانی را می ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

همین خواست دلش را خوش کند و چنانکه جوانان دوست دارند با او شوخی کند؛ خطاب به جابر 

 فرمود:

توقف کنیم و همسرت از آمدنت مطلع شود و برایت  ٢٩»صرار«شاید وقتی که به مدینه برگشتیم در «

ین وجود تازه عروس یعنی درست است که همسرت قبلا بیوه بود اما با ا». پشتی و بالش فرش کند

 شود و برایت پشتی و بالش خواهد گذاشت...است و با آمدنت خوشحال می

جابر اما به یاد فقر خود و خواهرانش افتاد و گفت: پشتی؟! به خدا سوگند ای رسول الله که پشتی و 

 بالش نداریم!

الی به جابر بدهد... رو به او کرد خواست ممی ـ صلی الله علیه وسلم ـسپس به راه خود ادامه دادند... پیامبر 

 و فرمود:

 ».ای جابر...«

 گفت: لبیک ای پیامبر خدا...

 جایی در پنج کیلومتری مدینه. -٢٩
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 »فروشی؟شترت را به من می«فرمود: 

اش بود چه رسد به حال که قوی ی سرمایهجابر به فکر فرو رفت... این شتر وقتی که ضعیف بود همه

 را رد کند... ـ صلی الله علیه وسلم ـتواند درخواست رسول خدا و زرنگ هم شده!! اما دید نمی

 گفت: قیمت بده ای خدا...

 »یک درهم!«فرمود: 

 کنم ای پیامبر خدا!جابر گفت: یک درهم؟! ضرر می

 »دو درهم!«فرمود: 

 کنم! گفت: نه! ضرر می

 همینطور چانه زدند تا آنکه به چهل درهم رسیدند... یعنی یک اوقیه طلا!

 گذارم که در مدینه بماند.یجابر گفت: باشد؛ اما شرط م

 ».باشد«فرمود: 

ی خود رفت و بارها را از روی شتر برداشت و برای نماز به همینکه به مدینه رسیدند جابر به خانه

 مسجد آمد و شتر را کنار مسجد بست.

شتر از مسجد بیرون آمد، جابر گفت: ای پیامبر خدا، این هم  ـ صلی الله علیه وسلم ـهنگامی که پیامبر 

 شما...

 ».به جابر چهل درهم پرداخت کن و بیشتر هم بده«خطاب به بلال فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 بلال به جابر چهل درهم و افزون بر آن پرداخت کرد.

کرد... با این نگریست و به حال خود فکر میرفت به آن میجابر آن مال را برداشت و در حالی که می

 ؟ با آن شتری بخرد یا برای خانه چیزی بخرد؟ یا...پول چه کند

 ».شتر را ببر و به جابر بده«به رو به بلال کرد و فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـناگهان پیامبر 
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ـ صلی الله علیه وسلم بلال شتر را با خود به نزد جابر برد. جابر از دیدن بلال و شتر تعجب کرد! یعنی پیامبر 

 سخ نموده؟معامله را ف ـ

 بلال گفت: شتر را بگیر ای جابر.

 جابر گفت: چه شده؟

 به من دستور داده که شتر و مال را به تو بدهم! ـ صلی الله علیه وسلم ـبلال گفت: پیامبر 

 خواهید؟!برگشت و پرسید: شتر را نمی ـ صلی الله علیه وسلم ـجابر به نزد رسول خدا 

 »کنی با تو چانه زدم که شترت را بردارم؟فکر می«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـرسول الله 

خواست بداند جابر چقدر پول نیاز یعنی ایشان برای اینکه قیمت را کم کند با جابر چانه نزد، بلکه می

 دارد...

*   *   * 

 و در پایان:

ت اراده و مشیئت الهی بر حیوانات در واقع به اذن خداوند و تح ـ صلی الله علیه وسلم ـاین کنترل پیامبر 

شد، چنانکه خواست اما نمیاز حیوان چیزی می ـ صلی الله علیه وسلم ـآمد که پیامبر بود، و گرنه پیش می

صواء«پیش از فتح مکه، در سفر عمره سوار بر شترش  ـ صلی الله علیه وسلم ـیک بار پیامبر 
َ
بود، اما » ق

سعی کرد آن را وادار به حرکت کند، از جای خود  لله علیه وسلم ــ صلی اناگهان شتر زانو زد و هر چه پیامبر 

 تکان نخورد.

 اینجا بعضی از مردم گفتند: قصواء نافرمانی کرد!

نه قصواء نافرمانی کرد و نه این اخلاق اوست، اما همان چیزی که «فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 ».داشت، او را نیز از [ورود به] مکه باز داشت فیل (یعنی فیل لشکر ابرهه) را از حرکت باز

ی رحم باشد فرا بخوانند، خواهم سپس فرمود: امروز اگر قریش مرا به هر پیمانی که در آن صله

 ».پذیرفت
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ـ و قریشیان پیمان معروف به صلح حدیبیه منعقد شد و رسول خدا  ـ صلی الله علیه وسلم ـسپس میان وی 

 ٣٠مدینه بازگشت. به صلی الله علیه وسلم ـ

*   *   * 

 به روایت بیهقی با سند صحیح. -٣٠
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 در شفای بیماران ـ صلی الله علیه وسلم ـنوع چهارم: تاثیر 

 مسح مبارک ایشان
را مورد اذیت و  ـ صلی الله علیه وسلم ـابورافع، سلام بن ابی حقیق یکی از بزرگان یهود بود و بسیار پیامبر 

 کرد.تحریک می ـ صلی الله علیه وسلم ـداد و مشرکان مکه را برای نبرد با پیامبر آزار قرار می

 کرد...ی خود که دور از مدینه در نزدیکی خیبر واقع بود زندگی میوی در قلعه

مردانی از انصار را که از خزرج بودند برای کشتن ابورافع فرستاد و عبدالله بن  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 عَتیک را امیر آنان قرار داد.

رساند و مشرکان را علیه وی آزار می ـ صلی الله علیه وسلم ـتیم ابورافع یهودی به رسول خدا همانطور که گف

 ـ صلی الله علیه وسلم ـی غطفان، و همچنین به مشرکان مکه برای نبرد با پیامبر داد، از جمله قبیلهیاری می

 شوم!یهای شما را متقبل می هزینهگفت: من همهکرد و به آنان میکمک مالی می

گفت: به سوی محمد هجوم بیاورید! شما که اینقدر قدرتمند رفت و میبه نزد مشرکان قریش می

 اید؟هستید چطور این مرد را رها کرده

ی مشرکان را او برای آوری احزاب در نبرد خندق داشت و تقریبا همهاو همچنین نقش فعالی در جمع

 آرزوی ریشه کن کردن مسلمانان را داشت. نبرد یکجا کرد و به سوی مدینه هجوم آورد و

 هایی که با پیامبر بسته بودند خیانت کنند.او کسی بود که یهود بنی قریظه را تحریک کرد تا به پیمان

 این بود شخصیت ابورافع، و این بود بعضی از کارهایی که او کرده بود.

ل شد، و عبدالله بن عتبة و عبدالله ی ابورافع به فرماندهی عبدالله بن عتیک تشکیتیمی برای تصفیه

نیس او را همراهی کردند و پیش از غروب خورشید از مدینه خارج شدند.
ُ
 بن ا

 ی خود که در حجاز، در نزدیکی خیبر واقع بود، ساکن بود. دژی بسیار مستحکم.ابورافع در قلعه
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شدند، سپس آن خارج میشد و کشاورزان و دامداران از این قلعه دری داشت که هنگام صبح باز می

 شد تا وارد شوند.شد و دوباره هنگام غروب خورشید باز میقفل می

گویم، روم و با دربان به نرمی سخن میعبدالله بن عتیک به یارانش گفت: سر جایتان بمانید؛ من می

 شاید بتوانم وارد شوم.

شدند بود و همه را دی که وارد میی قلعه رفت، اما دربان به شدت مراقب افراعبدالله بن سوی دروازه

 کرد.پایید و شناسایی میبه خوبی می

 عبدالله دروازه را در نظر داشت و منتظر فرصت بود...

هنگام غروب مردم با حیوانات خود به سوی قلعه آمدند تا وارد آن شوند. اینجا بود که تعدادی از 

ز قلعه بیرون آمدند، و این بعد از غروب یهودیان که الاغ خود را گم کرده بودند مشعل به دست ا

 خورشید بود.

عبدالله که نزدیک قلعه بود از ترس آنکه شناخته شود سر خود را پوشاند و طوری وانمود که در حال 

 قضای حاجت است.

خواهد وارد یهودیان الاغ خود را پیدا کردند و به طرف قلعه بازگشتند، سپس دربان ندا زد: هر که می

خواهی د شود. سپس خطاب به عبدالله که گمان کرده بود از خودشان است گفت: اگر میشود، وار

 خواهم در را ببندم!وارد شوی، وارد شو که می

عبدالله نیز برخاست و وارد قلعه شد، سپس مکان را وارسی کرد تا جایی برای پنهان شدن خود بیابد؛ 

 ای در کنار در دژ یافت و همانجا پنهان شد.طویله

 گذارد...های قلعه را کجا میوقتی مردم وارد شدند عبدالله نگاه کرد که دربان کلید

دربان کلیدها را پنهان کرد... عبدالله کمی در کمینگاه خود نشست، تا مردم به خواب رفتند و 

ها را خاموش کردند. سپس از جای خود برخاست و کلیدها را برداشت و قفل را باز کرد و در را چراغ

 کمی باز گذاشت.
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ی ابورافع رسید. ها در را بر روی مردم بست، تا به خانهآن شب مهتاب بود... عبدالله از بیرون خانه

شد وارد آن شد. عبدالله صدای ابورافع ی او در جای بلندی واقع بود که جز با پله یا نردبان نمیخانه

 بود و در حال طرح ریزی و نیرنگ بودند.را شنید که با تعدادی از یاران خود به شب نشینی نشسته 

 عبدالله در جایی نشست که کسی او را نبیند...

های ابورافع بیشتر شب را با دوستانش به شب نشینی پرداخت، سپس از نزد او بیرون آمدند و به خانه

 خود رفتند...

لا رفت و به آرامی درها را ی او باهمین که عبدالله دید دوستان ابورافع از نزد او بیرون شدند، به خانه

بست تا اگر نگهبانان متوجه حضور او شدند گشود از داخل مییکی یکی گشود و هر دری را که می

 نتوانند خود را فوری به او برسانند... تا اینکه به اتاق ابورافع رسید...

ها خاموش... راغهمینکه به در اتاق ابورافع رسید آن را گشود و وارد شد... اتاق تاریک بود، و چ

گویند ـ چشمان کم سویی داشت، بنابراین چطور عبدالله بن عتیک ـ چنانکه مورخان می

 توانست ابورافع را پیدا کند؟ چشمانی ضعیف و اتاقی تاریک! پس ابورافع را صدا زد...می

 ابورافع از جای برجست و گفت: کیست؟

 ای به او وارد ساخت.و با شمشیر ضربه عبدالله هم از فرصت استفاده کرد و به سوی صدا رفت

ابورافع وحشت زده شد، اما شمشیر کاملا به هدف نخورده بود... ابورافع فریادی کشید... عبدالله به 

 ی ابورافع را شنید... هنوز نمرده بود!سرعت از اتاق بیرون رفت اما همین که به در رسید صدای ناله

نان باشد صدای خود را کمی تغییر داد و گفت: چه شده ای دوباره بازگشت و انگار یکی از نگهبا

 ابارافع؟

 ابورافع با صدایی نالان گفت: مردی در اتاق بود و مرا با شمشیر زد!

 ای محکم به او وارد ساخت، اما باز هم او را نکشت...عبدالله به سوی او رفت و ضربه
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شد و نگهبانان بیدار م بلند میعبدالله به سرعت به سوی در رفت... کم کم سر و صدای مرد

 نالید...شدند... ابورافع اما همچنان میمی

عبدالله برای آنکه کارش را تمام کند دوباره به اتاق بازگشت و صدای خود را تغییر داد و گفت: چه 

شده ای ابارافع؟ و به سوی او رفت و شمشیر را در شکمش نهاد و بر آن تکیه زد به طوری که از پشت 

 بیرون آمد...او 

 های کمرش را شنیدم و دانستم کارش تمام شده.گوید: صدای استخوانعبدالله می

سپس در تاریکی به سوی در رفت... نگهبانان متوجه شده بودند و صدای های و هوی مردم بلند شده 

ت از آن بود... در را یافت و به سرعت بیرون رفت و درها را یکی یکی گشود... به پله رسید و به سرع

ها تمام شده و از بالا به پایین پرید و به زمین افتاد و ساق پایش پایین آمد... گمان کرد که پله

ی خود را برداشت و پای خود را بست و با یک پا لنگان لنگان به سوی در قلعه شکست، پس عمامه

 رفت از آن بیرون آمد.

بشارت  ـ صلی الله علیه وسلم ـگفت: بروید و به پیامبر به نزد یاران خود که منتظر او بودند رسید. به آنان 

 مانم تا خبر مرگش را بشنوم.دهید، اما خودم اینجا می

ی بلندی مرد مردی صبح هنگام بر بالای خانهدر جاهلیت چنین رسم بود که هرگاه مرد شریفی می

خواست با عبدالله می سرود.داد و اشعاری در رثای وی میایستاد و خبر مرگش را به مردم میمی

 شنیدن خبر مرگش کاملا مطمئن شود که او مرده است.

 یاران عبدالله رفتند و مرکبی را نزد او باقی گذاشتند.

هنگام صبح فردی بالای دیوار رفت و گفت: ای مردم... درگذشت ابورافع، تاجر اهل حجاز را به شما 

 کنم...اعلام می

 ـ صلی الله علیه وسلم ـن خود به راه افتاد و پیش از آنکه به رسول خدا عبدالله خوشحال شد و در پی دوستا

 برسند به آنان رسید.
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آمد با صدای بلند فریاد زد: تمام شد! تمام شد! خداوند  ـ صلی الله علیه وسلم ـهنگامی که به نزد پیامبر خدا 

 ابورافع را کشت!

پای او را دید فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـخدا  زد. همین که پیامبرپای عبدالله شکسته بود و لنگ می

 »...پایت را دراز کن«

بر آن دست کشید... مردم این صحنه را  ـ صلی الله علیه وسلم ـعبدالله پای خود را دراز کرد و پیامبر 

 دیدند... هنوز چیزی نگذشته بود که عبدالله بدون هیچ دردی بر دو پای خود ایستاد.می

 ٣١بود... ـ صلی الله علیه وسلم ـهای نبوت ایشان از نشانه این نیز یکی

*   *   * 

 چشم ابوقتاده
در نبرد احد تیری به سوی ابوقتاده انداخته شد که به چشم او خورد، به طوری که از کاسه بیرون آمد 

الله علیه  ـ صلیو بر صورت او آویزان شد... صحابه خواستند آن را قطع کنند اما گفت: مرا به رسول خدا 

 نشان دهید. وسلم ـ

ایستاد، آن را با دستان مبارک گرفت و سر جایش گذاشت. از آن  ـ صلی الله علیه وسلم ـوقتی در برابر پیامبر 

 ٣٢دانست کدام چشمش مورد اصابت قرار گرفته بود!دید نمیبه بعد هر که او را می

*   *   * 

 شفای چشمان علی (رضی الله عنه)
های آن را به محاصره در همراه با یاران خود به سوی خیبر رفتند و قلعه صلی الله علیه وسلم ـ ـپیامبر خدا 

 آوردند. محاصره مدت زیادی به طول انجامید و نتوانستند دژهای خیبر را بگشایند.

 به روایت بخاری از براء بن عازب. -٣١

 به روایت حاکم و دیگران از چند طریق. -٣٢
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دهم یفردا پرچم را به دست مردی م«خطاب به یارانش فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـتا اینکه پیامبر خدا 

که خداوند فتح را به دستان او قرار خواهد داد. او الله و پیامبرش را دوست دارد، و الله و پیامبرش نیز 

 ».او را دوست دارند

کردند که چنین شرفی به که خواهد رسید؟ و همه آرزو داشتند ی شب را به این فکر میمردم همه

 دهد.پرچم را به آنان ب ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 رفتند و همه امیدوار بودند پرچم به آنان داده شود. ـ صلی الله علیه وسلم ـهنگام صبح مردم به نزد پیامبر 

 »طالب کجاست؟علی بن ابی«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـآنگاه پیامبر خدا 

 کرد ای پیامبر خدا...گفتند: چشمانش درد می

کس به نزد علی  ـ صلی الله علیه وسلم ـدید. پیامبر چیزی نمی علی دچار چشم درد شدید بود به طوری که

 شود.فرستاد و او را آوردند در حالی که توسط کس دیگری راهنمایی می

چشمان علی را باز کرد و در آن آب دهان انداخت و برایش دعا کرد و چشمان  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 ، گویی که پیش از آن هیچ مشکلی نداشت!در دم شفا یافت ـ رضی الله عنه ـعلی 

 داد. ـ رضی الله عنه ـپرچم را به دستان علی  ـ صلی الله علیه وسلم ـسپس پیامبر 

 گفت: ای پیامبر خدا... آیا با آنان برای این بجنگم که مانند ما باشند؟ ـ رضی الله عنه ـعلی 

سلام دعوت کن و از حق الله که بر آنان برو تا به میدان نبردشان برسی سپس آنان را به ا«فرمود: 

گاهشان ساز که به الله سوگند اینکه الله به واسطه ی تو یک نفر را هدایت کند برایت واجب است آ

 ٣٣».بهتر از شتران سرخ است

*   *   * 

 به روایت مسلم. -٣٣
                                                             



 ۷۷   برخیز

 
 

 بر درختان ـ صلی الله علیه وسلم ـنوع پنجم: تاثیر ایشان 

 ی درختدلداری دادن به تنه
کردند. های درخت خرما و سنگ و گل استفاده میهای خود از تنهم برای ساختن خانهدر گذشته مرد

های درخت خرما به عنوان ستون، و سقفی از برگ نیز عبارت بود از تنه ـ صلی الله علیه وسلم ـمسجد پیامبر 

 درختان خرما.

شد به گفت و هرگاه خسته میمی روزهای جمعه ایستاده برای مردم خطبه ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر خدا 

 داد.ی درخت خرمایی که در مسجد گذاشته شده بود تکیه میتنه

روزی زنی از انصاریان گفت: ای پیامبر خدا... پسر من نجار است، آیا به او دستور دهم برای شما 

 منبری بسازد؟

 ».خواهیاگر می«فرمود: 

 بری بسازد، سپس آن را در مسجد گذاشت.آن زن به پسر خود دستور داد تا برای پیامبر من

به سوی منبر رفت و به آن بالا رفت و بر مردم سلام  ـ صلی الله علیه وسلم ـی بعد پیامبر خدا روز جمعه

ای گفت و بر آن نشست. سپس بلال شروع به اذان کرد. در همین اثنا، صحابه صدای گریه و ناله

ی نخل است. یده شد. متوجه شدند صدا از همان تنهشنیدند. سپس صدایی مانند فریاد گاوان شن

 کشید که نزدیک بود از هم باز شود و مسجد از شدت آن به لرزه آمد.ی نخل چنان فریاد میتنه

ی خرما رفت و آن را در آغوش گرفت. کم از منبر خود پایین آمد و به سوی تنه ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 آید.اش بند میای که کم کم گریههما آرام گرفت... مانند بچهی خری تنهکم صدای ناله



۷۸ 

 

 برخیز

به سبب آنکه شنیدن ذکر [الله] را از دست داده بود گریست. «سپس رو به یاران خود کرد و فرمود: 

قسم به آنکه جان محمد به دست اوست، اگر آن را به آغوش نگرفته بودم تا روز قیامت به همین 

 ٣٤».ماندصورت باقی می

 ها گوش به فرمان اویندخلن
ای وسیع رسیدیم. رفتیم تا به دره ـ صلی الله علیه وسلم ـگوید: همراه با رسول خدا می ـ رضی الله عنه ـجابر 

 برای قضای حاجتش رفت، من نیز با ظرفی آب در پی ایشان رفتم. ـ صلی الله علیه وسلم ـسپس رسول خدا 

ر و بر خود را نگاه کرد و چیزی ندید که خود را پشت آن پنهان کند، دو ـ صلی الله علیه وسلم ـرسول خدا 

به سوی یکی از آن دو درخت رفت و  ـ صلی الله علیه وسلم ـجز دو درخت که در دو سوی دره بودند. پیامبر 

ناگهان آن درخت ». به اذن الله به فرمان من در آی«های آن را گرفت و فرمود: دو شاخه از شاخه

 ی گوش به فرمان، خود را در اختیار ایشان قرار داد و همراه ایشان آمد. مانند شتر

به اذن الله به فرمان من در «سپس به نزد درخت بعدی رفت و چند برگ از آن را گرفت و فرمود: 

ـ صلی الله علیه وسلم آن درخت نیز همانند شتری که گوش به فرمان صاحبش باشد مطیع رسول خدا ». آی

ی راه رسید... سپس آن دو را به یکدیگر نزدیک کرد و ه به نزدیکی درخت اول در میانهشد تا آنک ـ

 و ایشان را در بر گرفتند.». به اذن الله مرا در بر بگیرید«فرمود: 

نزدیک بودن مرا احساس کند و دوباره دور  ـ صلی الله علیه وسلم ـگوید: از ترس آنکه رسول خدا جابر می

 نجا دور شدم...شود، به سرعت از آ

در  ـ صلی الله علیه وسلم ـنشستم و به فکر فرو رفتم... دوباره گوشه چشمم به آن سو افتاد و دیدم رسول خدا 

 ٣٥اند.اند و هر کدام [سر جای خود] ایستادهحال آمدن است و آن دو درخت از هم جدا شده

 به روایت مسلم و احمد. -٣٤

 به روایت مسلم. -٣٥

                                                             



 ۷۹   برخیز

 

 آید...نخل به سوی او می
نشین را دیدند. اه با یاران خود در سفری بودند. در راه عربی بادیههمر ـ صلی الله علیه وسلم ـرسول خدا 

و یارانش نزدیک شد، پیامبر که در هر زمان و مکانی بر  ـ صلی الله علیه وسلم ـهمین که وی به پیامبر خدا 

 »روی؟کجا می«دعوت مردم حریص بود متوجه او شد و خطاب به وی فرمود: 

 م.روام میگفت: به نزد خانواده

 »خواهی خیری را به دست بیاوری؟نمی«فرمود: 

 گفت: چیست؟

شریک است، و اینکه دهی که معبودی به حق نیست جز الله که واحد و بیگواهی می«فرمود: 

 ».ی اوستمحمد بنده و فرستاده

 دهد؟ی تو شهادت میاعرابی گفت: چه کسی بر صدق گفته

سپس نگاهی به آن نخل » این نخل!«ن سوی دره انداخت و فرمود: نگاهی به آ ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 انداخت و آن را صدا زد...

شکافت به سوی وی آمد و در برابر ایشان ایستاد. سپس سه بار ناگهان نخل در حالی که زمین را می

 از وی خواست شهادت دهد که او پیامبر است...

ت داد، سپس به جای خود بازگشت. سپس پیامبر نخل نیز سه بار همانگونه که خواسته بود، شهاد

 شود یا نه؟شود؟ آیا وارد اسلام میمنتظر ماند که تصمیم آن اعرابی چه می ـ صلی الله علیه وسلم ـخدا 

خواست به نزد قوم خود آن اعرابی به حق اعتراف نمود و با شور و حرارت بسیار در حالی که می

گردم و با ند با آنان به نزد شما خواهم آمد، و گرنه خودم برمیبازگردد گفت: اگر از من پیروی کرد

 ٣٦شما خواهم بود.

*   *   * 

 به روایت بیهقی و احمد با سند صحیح. - ٣٦
                                                             



۸۰ 

 

 برخیز

 

 نوع ششم: تاثیر وی در آب و غذا

 بسیار شدن آب در حدیبیه
ـ صلی الله علیه گوید: مردم در روز حدیبیه به شدت تشنه بودند. در همین حال پیامبر می ـ رضی الله عنه ـجابر 

 گرفت...آب در برابر خود داشت و وضو می ظرفی وسلم ـ

 ناگهان مردم به سوی وی هجوم آوردند...

 »شما را چه شده؟«فرمود: 

 گفتند: ما برای وضو و نوشیدن آب نداریم، جز آبی که در برابر شماست!

فوران  دست خود را در ظرف قرار داد... ناگهان آب از میان انگشتان وی ـ صلی الله علیه وسلم ـپس پیامبر 

 ای روان بود. پس نوشیدیم و وضو گرفتیم.کرد، گویی از انگشتان ایشان چشمه

 ٣٧ما هزار و پانصد تن بودیم، اما اگر صد هزار نفر بودیم نیز برایمان کافی بود.

*   *   * 

 داستان آن دو ظرف آب
ل سفر بودند. مسیرشان همراه با یاران خود، روزی بسیار گرم در حا ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر خدا 

 طولانی بود و در راه نه آبی بود و نه چاهی.

بردند، و باید حتما برای  ـ صلی الله علیه وسلم ـمردم که به شدت تشنه شده بودند شکایت به نزد رسول خدا 

 اندیشید.ای میاین مشکل چاره

را فرا خواند و  ـ رضی الله عنه ـین علی توقف کرد و مردی از یاران خود و همچن ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 ».در جستجوی آب بروید«فرمود: 

 روایت بخاری.به  - ٣٧
                                                             



 ۸۱   برخیز

 
علی و یارش ـ رضی الله عنهما ـ در پی آب رفتند. در همین حال زنی را پیدا کردند که دو ظرف آب 

 را بر شتر خود گذاشته بود. به او گفتند: آب کجاست؟

 گفت: میان شما و آب یک شبانه روز فاصله است.

 پس با ما بیا.گفتند: 

 گفت: به کجا؟

 گفتند: به نزد رسول خدا...

 گویند؟می» صابئی«گفت: همان که به وی 

 گفتند، یعنی کسی که دینش را تغییر داده.را صابئی می ـ صلی الله علیه وسلم ـمشرکان پیامبر خدا 

 ما بیا. گویی. باآن دو صحابی با وی بحث و گفتگو نکردند، بلکه گفتند: همانی است که می

 آمد. ـ صلی الله علیه وسلم ـآن زن با شتر خود همراه آنان به نزد رسول خدا 

ی آب پرسید. گفت: آب دور است، سپس گفت که وی ضعیف و از وی درباره ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 چیز است و چند فرزند یتیم دارد.بی

داشت و دستی بر آن کشید. سپس ظرف آبی خواست و آن دو ظرف آب را بر ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 مقداری آب از دو ظرف در آن ریخت.

 سپس در میان مردم ندا زدند که آب بگیرید و آب بردارید.

های خود را پر کردند... هر که های خود آمدند... برخی نوشیدند و برخی ظرفمردم با ظرف

داد، ن ایستاده بود و آنچه را رخ میخواست آب نوشید و هر که خواست آب برداشت و آن ز

های آب وی هیچ های خود را پر کردند، اما ظرفی صحابه سیراب شدند و ظرفدید... همهمی

 تغییری نکرده بود و آبش هم کم نشده بود!

خواست در حق آن زن  ـ صلی الله علیه وسلم ـبا وجود آنکه از ظرف آن زن چیزی کم نشده بود، پیامبر 

 ».برایش [آذوقه] جمع کنید«، پس خطاب به یارانش فرمود: نیکی کند



۸۲ 

 

 برخیز

 برایش خرما و آرد و نان جمع کردند و در یک پارچه قرار دادند و بر شتر او گذاشتند.

دانستی که چیزی از مال تو کم نکردیم، اما این الله بود که «گفت:  ـ صلی الله علیه وسلم ـسپس رسول خدا 

 ».ما را سیراب کرد

 ی خود رفت. چون دیر کرده بود به او گفتند: چه باعث شد دیر کنی؟ن به نزد خانوادهسپس آن ز

گویند دینش را گفت: چیزی عجیبی دیدم... با دو مرد روبرو شدم و مرا به نزد مردی بردند که می

 تغییر داده و او چنین و چنان کرد... به خدا سوگند یا او جادوگرترین مردم در میان زمین و آسمان

 پیامبر خداست!
ً
 است، یا آنکه واقعا

 ٣٨گویند آن زن بعد از آن اسلام آورد و قومش نیز اسلام آوردند.می

*   *   * 

 ظرف آب ابوقتاده
به همراه یاران خود در سفر بودند... آبی که همراه داشتند کم بود، پس پیامبر  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

یشان سخن راند و گفت: امروز و امشب را در راه خواهید بود و فردا ان برا ـ صلی الله علیه وسلم ـخدا 

 شاءالله به آب خواهید رسید.

مردم به راه خود ادامه دادند و مسیر بسیاری را طی کردند و به شدت تشنه شدند، ولی آبی برای وضو 

 نیافتند...

با ابوقتاده بود خواست. ابوقتاده آن ظرف ظرف کوچکی را که همراه  ـ صلی الله علیه وسلم ـآنگاه پیامبر خدا 

را که تنها کمی آب داشت آورد. پیامبر با کمی از آن وضو گرفت... مقداری آب در ظرف مانده بود. 

ظرف آبت را نگه دار که برای آن ماجراهایی خواهد «به ابوقتاده فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـسپس پیامبر 

 »بود!

 ادند.سپس به راه خود ادامه د

 به روایت بخاری و مسلم. - ٣٨
                                                             



 ۸۳   برخیز

 
 گفتند: هلاک شدیم ای پیامبر خدا!خورشید بالا آمد و هوا داغ شد... مردم می

 ».هلاک نشدید«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 سپس ظرف ابوقتاده را خواست.». ظرف وضوی مرا بیاورید«سپس فرمود: 

و درش را باز کرد و ابوقتاده آن را آورد. ظرف کوچکی که کمی آب در آن بود. آن را برداشت 

 سرازیرش کرد... آب از آن روان شد... همین که مردم آب را دیدند به آن هجوم آوردند...

سپس خود در ظرف آب ». آرام باشید... همه سیراب خواهید شد«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

ود را پر کردند. تا آنکه جز های خریخت و ابوقتاده به مردم آب داد، تا آنکه همه سیر شدند و ظرف

 کسی نماند. ـ صلی الله علیه وسلم ـابوقتاده و پیامبر 

 ».بنوش«آب ریخت و خطاب به ابوقتاده فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـآنگاه پیامبر 

 نوشم مگر آنکه اول شما بنوشید ای پیامبر خدا...ابوقتاده گفت: نمی

 ».من ساقی قوم هستم و آخر از همه خواهم نوشید«مود: فر ـ صلی الله علیه وسلم ـرسول الله 

ی مردم که سیصد تن نوشید. همه ـ صلی الله علیه وسلم ـگوید: نوشیدم و سپس رسول خدا ابوقتاده می

 بودند نوشیدند. 

 ٣٩و از معجزات آشکار ایشان بود. ـ صلی الله علیه وسلم ـاین از برکت او 

*   *   * 

 ی تبوکدر غزوه
کنده است از حوادث شگفتغزوه  انگیز...ی تبوک آ

مسلمانان در این غزوه دچار گرسنگی و تشنگی و سختی فراوانی شدند... راه طولانی بود و جمعیت 

 بسیار...

 به روایت امام احمد و مسلم. - ٣٩
                                                             



۸۴ 

 

 برخیز

نماز ظهر و عصر را جمع بست. سپس نماز مغرب و عشاء را نیز یکجا خواند،  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

ی تبوک خواهید رسید. شما فردا ـ ان شاءالله ـ هنگام چاشت به چشمه« سپس به یاران خود فرمود:

 ».هر کس زودتر به آن رسید به آب آن دست نزند تا من بیایم

 سپس لشکر به حرکت خود ادامه داد.

اند. آب چشمه بسیار کم به آب رسید دید که دو مرد زودتر به آن رسیده ـ صلی الله علیه وسلم ـوقتی پیامبر 

 جوشید.و آب اندکی از آن میبود 

 »اید؟آیا چیزی از آب را برداشته«آن دو مرد را دید فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـهمین که پیامبر خدا 

 گفتند: آری.

ها را از اند در حالی که وی آنبر آن دو خشمگین شد. چطور به آب دست زده ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 آن دو را تنبیه لفظی کرد... ـ صلی الله علیه وسلم ـد؟ پیامبر این کار نهی کرده بو

به چند تن از اصحاب دستور داد تا با دستان خود  ـ صلی الله علیه وسلم ـصحابه تشنه بودند، پس پیامبر 

کمی آب از چشمه بردارند و در ظرفی کوچک بریزند. سپس خود دست و صورت مبارک را با آن 

 ه در چشمه ریخت.شست و آن آب را دوبار

تا آن آب مبارک را به چشمه ریخت، آب آن به شدت جریان یافت... مردم آب نوشیدند و وضو 

به زودی هنگامی که عمرت به طول «رو به معاذ کرد و فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـگرفتند... سپس پیامبر 

 ٤٠»...شودانجامد خواهی دید که اینجا پر از باغ و بستان می

   **   * 

 بسیار شدن غذا
گوید:  روز نبرد احزاب در حال حفر خندق بودیم که سنگی محکم ما را از می ـ رضی الله عنه ـجابر 

 رفتند و گفتند: سنگی جلوی کار ما را گرفته... ـ صلی الله علیه وسلم ـی حفر بازداشت... نزد پیامبر ادامه

 به روایت مسلم. - ٤٠
                                                             



 ۸۵   برخیز

 
برخاست و شکم خود را با سنگی بست... ما سه پس »... من وارد خندق خواهم شد«پیامبر فرمود: 

 روز بود که چیزی نخورده بودیم.

ای به آن سنگ وارد ساخت که تبدیل به تیشه را برداشت و ضربه ـ صلی الله علیه وسلم ـپس پیامبر خدا 

 خاک شد...

 گفتم: ای پیامبر خدا... اجازه دهید به خانه بروم...

 توان تحمل کرد...چیزی دیدم که نمی ـ صلی الله علیه وسلم ـز پیامبر خدا همسرم گفتم: ابه خانه رفتم و به 

 گفت: من مقدار جو و یک بز دارم.

 بز را ذبح کردم و او جو را آرد کردم... سپس گوشت را در دیگ گذاشتیم...

ـ صلی الله علیه ا رفتم... همسرم گفت: آبروی مرا نزد پیامبر خد وسلم ـ ـ صلی الله علیهآنگاه به نزد رسول خدا 

 و همراهانش نبری! (یعنی مهمان زیاد دعوت نکن که غذا کم بیاید). وسلم ـ

آمدم و پنهانی به ایشان گفتم: ای پیامبر خدا... نزد من  ـ صلی الله علیه وسلم ـگوید: نزد رسول خدا جابر می

 مهمانید... شما و یک یا دو نفر دیگر بیایید.

 ».؟غذایتان چقدر است«فرمود: 

ای اهل «سپس با صدای بلند فرمود: »... بسیار است و خوب است«به ایشان گفتم... گفت: 

 »خندق... جابر برای شما مهمانی تدارک دیده است، خوش آمدید!

 ».به او (همسرت) بگو سر دیگ را برندارد و نان را از تنور بیرون نیاورد تا خودم بیایم«سپس فرمود: 

ی مهاجرین و انصار با همه ـ صلی الله علیه وسلم ـو گفت: وای بر تو! پیامبر جابر به نزد همسرش رفت 

 آیند!دارند و همراهانشان دارند می

 گفت: از دست تو!

 جابر گفت: من همان کاری را که گفتی بودی انجام دادم!



۸۶ 

 

 برخیز

 گوید:جابر می

در آن آب  ـ صلی الله علیه وسلم ـیامبر آمد و همسرم مقداری خمیر به او داد... پ ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

دهان مبارک خود را انداخت و دعای برکت کرد... سپس به سوی دیگ ما رفت و آب دهان خود را در 

 آن انداخت و دعای برکت کرد...

بگو تا آشپز همراه من نان بپزد و از دیگ غذا بیرون بیاورید اما درش را کاملا باز «سپس فرمود: 

 ».نکنید

گوید: آنان هزار نفر بودند... به خدا سوگند همه خوردند سپس رفتند در حالی که دیگ ما میجابر 

 ٤١شد!هنوز پر بود و آرد ما هنوز همانقدر بود و همچنان پخته می

*   *   * 

 زیاد شدن شیر
به گوید: قسم به الله که معبودی به حق جز او نیست، از شدت گرسنگی می ـ رضی الله عنه ـابوهریره 

 بستم.زمین چسبیده بودم و سنگ به شکم خود می

ای از آیات کتاب خدا پرسیدم و قصدی ی آیهروزی سر راه آنان نشستم... ابوبکر گذشت... درباره

 نداشتم جز اینکه مرا با خود ببرد، اما چنین نکرد...

تنها این بود که مرا  ای از آیات قرآن از وی پرسیدم و قصدمی آیهسپس عمر از آنجا گذشت... درباره

 با خود ببرد، اما او نیز چنین نکرد...

ام دانست چه از آنجا گذشت و با دیدن من تبسم کرد و از رنگ چهره ـ صلی الله علیه وسلم ـسپس ابوالقاسم 

 ٤٢»!ای ابا هر«کشم... سپس فرمود: می

 گفتم: لبیک ای پیامبر خدا!

 به روایت بخاری. - ٤١

 زد.به شوخی ابوهریره را به این نام صدا می ابا هر: پدر گربه. پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ - ٤٢

                                                             



 ۸۷   برخیز

 
 ».با من بیا«فرمود: 

 ی ورود داد... وارد خانه شدم.ی او رفتم... وارد خانه شد و به من اجازهاو رفت و من هم در پ

 »این شیر از کجاست؟«ای شیر دید. گفت: در خانه کوزه

 گفتند: فلانی برای شما هدیه آورده است.

 »ای اباهر!«فرمود: 

 ی خدا!گفتم: لبیک ای فرستاده

 ».ربه نزد اهل صفه برو و آنان را به نزد من بیاو«فرمود: 

ای ای داشتند و نه مالی. هر گاه صدقهگوید: اهل صفه مهمانان اسلام بودند. نه خانوادهابوهریره می

ای خورد و هر گاه هدیهفرستاد و خود چیزی نمیآوردند برای آنان میمی ـ صلی الله علیه وسلم ـبرای پیامبر 

 کرد.یخورد و آنان را نیز در آن شریک مدادند خود میبه ایشان می

وقتی چنین گفت ناراحت شدم و با خود گفتم: این شیر کجا برای اهل صفه کفایت خواهد کرد؟! من 

دادم! چقدر ها شیر میسزاوارتر به نوشیدن آن بودم تا کمی نیرو بگیرم، وقتی هم آمدند خودم به آن

ان رفتم و دعوتشان ای جز اطاعت الله و رسولش نبود... نزد آنماند؟! اما چارهبرای من باقی می

 کردم...

 »ای اباهریره!« ی ورود داد و نشستند... سپس فرمود:ها اجازهبه آن ـ صلی الله علیه وسلم ـآمدند و پیامبر 

 ی الله...گفتم: لبیک ای فرستاده

 ».ها بدهبگیر و به آن«فرمود: 

شد، سپس ظرف را به من مینوشید و سیر دادم تا میها شیر میظرف را برداشتم و به هر یک از آن

 رسیدم. ـ صلی الله علیه وسلم ـشان نوشیدند و به رسول خدا نوشاندم، تا همهداد و نفر بعدی را میمی

دادم... آن را به دست گرفت و به من نگاه کرد و  ـ صلی الله علیه وسلم ـظرف شیر را به دست رسول خدا 

 »ای ابا هِر!«لبخندی زد و گفت: 



۸۸ 
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 ای رسول خداوند... گفتم: لبیک

 »فقط من و تو ماندیم؟«فرمود: 

 گفتم: آری ای پیامبر خدا...

 »...بنشین و بنوش«فرمود: 

 نشستم و نوشیدم...

 ».بنوش«دوباره فرمود: 

 باز نوشیدم...

 توانم! قسم به آنکه تو را به حق مبعوث نمود، دیگر جایی ندارم!آنقدر گفت بنوشم که گفتم: نمی

 ».به من بده آن را«فرمود: 

 ٤٣ی شیر را نوشید.ظرف شیر را به او دادم... حمد و نام الله را یاد کرد و باقی مانده

*   *   * 

 باز هم تبوک
ی تبوک دچار گرسنگی و قحطی شدیدی شدند. برای همین برخی از صحابه به مسلمانان در غزوه

آمدند و گفتند: ای  صلی الله علیه وسلم ـ ـفکر قربانی کردن شترها و خوردن آن افتادند، و نزد رسول خدا 

پیامبر خدا... اگر اجازه دهید شترهایمان را ذبح کنیم و گوشت آن را بخوریم و از روغن آن استفاده 

 کنیم.

آنان بسیار گرسنه و خسته بودند. گرما و عطش هم وضع را بدتر کرده بود. از سوی دیگر آنان قصد 

 د و تنها قصد ذبح تعدادی از آنان را برای رفع گرسنگی داشتند.ی شترها را ذبح کنننداشتند همه

 ».چنین کنید«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 به روایت بخاری. - ٤٣
                                                             



 ۸۹   برخیز

 
 صحابه به سوی تعدادی از شتران رفتند تا آن را ذبح کنند.

نسبت به یارانش مهربان و دلسوز بود و به مشورت و نظرخواهی اهمیت  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

آمد و گفت: ای پیامبر خدا!  ـ صلی الله علیه وسلم ـبه نزد رسول خدا  ـ رضی الله عنه ـداد. اینجا بود که عمر یم

ی راه نخواهیم داشت. شود و دیگر مرکبی برای ادامهی سواری ما کم میاگر به آنان اجازه دهی وسیله

د، سپس شما بر آن دعای برکت نمایی. ها بگویی غذایی را که باقی مانده است بیاورنبهتر است به آن

 امید است که الله در آن برکت بیندازد.

 ».باشد«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

ای چرم خواست و آن را بر زمین پهن کرد و خواست غذای اضافی خود را بیاورند. هر کس سپس تکه

و دیگری قرصی نان... تا  چیزی آورد... یکی یک کف دست ذرت آورد، دیگری یک مشت خرما

بر آن دعای  ـ صلی الله علیه وسلم ـآنکه بر روی آن تکه چرم مقدار کمی غذا جمع شد؛ سپس رسول خدا 

 ».هایتان بریزیدآن را در ظرف«برکت نمود. آنگاه فرمود: 

که های خود ریختند تا آنکه ظرفی در لشکرگاه نماند مگر آنگوید: همه از آن غذا در ظرفراوی می

 پر شده بود. سپس آنقدر خوردند که سیر شدند و باز هم مقداری غذا بر روی تکه چرم ماند.

دهم که معبودی به حق نیست جز الله و اینکه گواهی می«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـآنگاه رسول خدا 

باشد به دیدار ای با این شهادت بدون آنکه شکی داشته ی الله هستم. ممکن نیست بندهمن فرستاده

 ٤٤».الله برود و سپس از بهشت محروم شود

*   *   * 

 مشتی خرما
مشغول کندن خندق بودند، در حالی که به شدت از گرسنگی  ـ صلی الله علیه وسلم ـصحابه همراه با پیامبر 

 کشیدند.و خستگی رنج می

 فقیر و بی
ً
 چیز بودند...مردم واقعا

 به روایت مسلم. - ٤٤
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بشیر بن سعد مقداری خرما جمع کرد و به دست دختر خود  در این حال عمرة بنت رواحة، همسر

 ات عبدالله بن رواحة را ببر.داد تا به محل کندن خندق ببرد، و گفت: غذای پدر و دایی

دختر خرماها را برداشت و به راه افتاد و در حالی که در جستجوی پدر و برادرش بود از کنار رسول 

 گذشت. ـ صلی الله علیه وسلم ـخدا 

 »دخترم بیا؛ چه همراه داری؟«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـیامبر خدا پ

ام عبدالله بن رواحة گفت: ای پیامبر خدا... این خرما را مادرم برای پدرم بشیر بن سعد و دایی

 فرستاده.

 ».آن را بده«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـرسول الله 

 گذاشت که دو دست ایشان پر شد. لله علیه وسلم ــ صلی ادخترک خرماها را در دست پیامبر 

ای بر زمین بیندازند و خرماها را روی آن ریخت. دستور داد پارچه ـ صلی الله علیه وسلم ـسپس رسول الله 

 سپس به یکی از کسانی که نزدش بود گفت: اهل خندق را صدا بزن تا برای غذا بیایند.

 شد!و خرماها همچنان بیشتر میی اهل خندق آمدند و از آن خوردند همه

 ٤٥ریخت.های پارچه بیرون میتا آنکه همه مردم سیر شدند و برخاستند، در حالی که خرما از گوشه

*   *   * 

 مسلم. به روایت - ٤٥
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 ها برای پیامبر خدا صلی الله علیه وسلمنوع ششم: مسخر شدن سنگ

 آرام باش اُحُد!
عمر و عثمان به احد صعود کرد... ناگهان کوه لرزید...  همراه با ابوبکر و ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر خدا 

بر تو نیست مگر یک «و با پای خود بر آن کوبید و فرمود: » آرام باش«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 ».پیامبر و یک صدیق و دو شهید

 پس احد آرام گرفت.

ر بود و ابوبکر صدیق بود و دو شهید عمر و فرمود، وی پیامب ـ صلی الله علیه وسلم ـهمانطور که پیامبر 

 ٤٦عثمان بودند.

*   *   * 

 گویدسلام می ـ صلی الله علیه وسلم ـسنگ به او 
سنگی را در مکه «کند که فرمود: روایت می ـ صلی الله علیه وسلم ـاز پیامبر خدا  ـ رضی الله عنه ـجابر بن سمرة 

 ٤٧».فت... هنوز هم آن را به یاد دارمگشناسم که پیش از بعثتم بر من سلام میمی

*   *   * 

 ها و درختان به وی صلی الله علیه وسلمسلام گفتن کوه
در مکه بودم. به اطراف مکه رفتیم و با  ـ صلی الله علیه وسلم ـگوید: همراه پیامبر خدا می ـ رضی الله عنه ـعلی 

 ٤٨یک یا رسول الله!گفت: السلام علشدیم مگر آنکه میکوه و درختی روبرو نمی

*   *   * 

 به روایت بخاری. ٤٦

 به روایت بخاری و مسلم. ٤٧

 گوید: این حدیثی حسن و غریب است.به روایت ترمذی. وی می ٤٨
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 توسط خداوند متعال ـ صلی الله علیه وسلم ـنوع دهم: یاری شدن پیامبر 

 جنگندفرشتگان همراه او می
دو  ـ صلی الله علیه وسلم ـگوید: روز احد در سمت راست و چپ پیامبر می ـ رضی الله عنه ـوقاص سعد بن ابی

جنگیدند. آنان را نه پیش از می ـ صلی الله علیه وسلم ـاع از پیامبر مرد سفیدپوش را دیدم که به شدت در دف

 ٤٩آن روز دیده بودم و نه پس از آن دیدم. منظور وی جبرائیل و میکائیل علیهما السلام بود.

*   *   * 

 آورددو کوه را به هم می
پرسید: ای  ی الله علیه وسلم ــ صلاز همسرش رسول خدا  ـ رضی الله عنها ـدر روزی آرام، ام المومنین عائشه 

 تر از نبرد احد برایت پیش آمده؟پیامبر خدا... آیا روزی سخت

 روز سختی بود... روزی که نبردی خونین میان مسلمانان و کفار روی داد... خون
ً
ها به روز احد واقعا

ـ صلی الله یامبر خدا ها فدا شد... هفتاد تن از بهترین یاران پها برداشته شد و جانزمین ریخت... زخم

 جان باختند... ـ صلی الله علیه وسلم ـاز جمله حمزه بن عبدالمطلب، شیر خدا، و عموی پیامبر  علیه وسلم ـ

 زخمی شد و دندانش شکست. ـ صلی الله علیه وسلم ـی پیامبر در این روز سر و چهره

 یادآوری نبرد احد هم سخت و هم دردناک بود...
ً
 واقعا

تر از احد را به یاد آورد... روزی که به طائف رفته بود تا از روزی سخت ـ صلی الله علیه وسلم ـ اما پیامبر

اهل آن یاری بجوید، اما آنان او را تکذیب کردند و طرد نمودند و سفیهان خود را تحریک کردند که 

 به پیامبر آزار برسانند و به او سنگ بزنند.

حالی که آن همه درد و زحمت را از کتاب خاطرات جهاد و دعوت ورق  در ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 ها کشیدم...از قوم تو چه«زد، فرمود: می

 به روایت بخاری و مسلم.  ٤٩-
                                                             



 ۹۳   برخیز

 
ها کشیدم روزی بود که خود را بر فرزند عبدیالیل بن عبدکلال عرضه ترین چیزی که از آنسخت

 کردم، اما درخواست مرا استجابت نکرد...

 ادم...در حالی که غمگین بودم به راه افت

 »...در قرن الثعالب به خود آمدم

از شدت غم و غصه با پای زخمی برهنه به سختی فراوان مسیر طولانی بیست کیلومتری را پیموده 

 بود...

 پدر و مادرم فدای او... چه صبور بود!

در همین حال ناگهان نگاه خود را به آسمان دوخت... ابری دید که بالای سرش سایه انداخته... 

 یل را دید که بر روی آن است...جبرئ

گفت: خداوند شنید که قومت به تو چه گفتند و چه پاسخی  ـ صلی الله علیه وسلم ـجبرئیل خطاب به پیامبر 

 خواهی برایت اجرا کند.ها را فرستاده تا هر دستوری که میی کوهدادند و فرشته

گفت: سلام بر تو ای محمد... خداوند پاسخ  لم ــ صلی الله علیه وسها خطاب به پیامبر ی کوهناگهان فرشته

 دهی اجرا کنم.ها میی آنهایم، و مرا فرستاده تا هر دستوری دربارهی کوهقومت را شنید... من فرشته

 قرار داده شده بود! ـ صلی الله علیه وسلم ـچه قدرتی در اختیار پیامبر 

 دهی؟چه دستوری می

 ا از قریش و دیگران انتقام بگیرد...فرصتی طلایی در اختیار او بود ت

 داد!ها انجام میی کوهتوانست بدهد و فرشتهخواست میالله اکبر! هر دستوری که می

ها و ناسزاهای قریش در گوشش در حالی که خون از پاهایش روان بود کمی اندیشید... فحش

 پیچید: دروغگو! دیوانه! جادوگر!می

 شود سر قریش آورد!و خودش پیشنهاد داد که چه بلاهایی را میها سکوت را شکست ی کوهفرشته



۹۴ 

 

 برخیز

توانم دو کوه را به هم بیاورم... منظورش دو کوهی بود که در دو سوی مکه گفت: اگر بخواهی می

 کرد...داد اهل مکه را میان آن دو کوه له میدستور می ـ صلی الله علیه وسلم ـبودند... اگر پیامبر 

 شد!هب و امیة بن خلف هم به همین سادگی تمام میکار ابوجهل و ابول

 چه از این بهتر؟

ها صبر نه بلکه برای آن«بر نیازهای بشری خود غالب شد و گفت:  ـ صلی الله علیه وسلم ـاما پیامبر خدا 

 ».گذارمکنم و فرصتی برای توبه و اصلاح در برابرشان میمی

ه وجود بیایند که تنها الله را عبادت کنند و به او ها کسانی بامیدوارم از نسل آن«سپس فرمود: 

 ».شریکی نیاورند

 است. ـ صلی الله علیه وسلم ـمسخر شدن فرشتگان برای ایشان نیز یکی از معجزات او 

*   *   * 

 ایمما تو را از شر مسخره کنندگان در امان داشته
 بردند.از سلاح تکذیب و تمسخر بهره می ـ صلی الله علیه وسلم ـجمعی از قریشیان بسیار علیه پیامبر 

ها ولید بن المغیرة و اسود بن عبدیغوث و اسود بن مطلب و حارث بن عیطل و عاص بن بدترین آن

 وائل سهمی بودند.

 آمده بود، از آنان نزد جبرئیل شکایت کرد. ـ صلی الله علیه وسلم ـروزی که جبرئیل به نزد رسول خدا 

ر آنان گذشت، پس جبرئیل به انگشت او اشاره کرد و گفت: شرش را کم همان هنگام ولید از کنا

 کردم.

سپس اسود بن عبدالمطلب را به او نشان داد. جبرئیل به گردن اسود اشاره کرد و گفت: شرش را کم 

 کردم.

 شرش را کم کردم. سپس اسود بن عبد یغوث را به وی نشان داد. جبرئیل به سرش اشاره کرد و گفت:

 رث بن عیطل را به او نشان داد. جبرئیل به شکم او اشاره کرد و گفت: شرش را کم کردم.سپس حا



 ۹۵   برخیز

 
 سپس عاص بن وائل از آنجا گذشت. جبرئیل به زیر پایش اشاره کرد و گفت: شرش را کم کردم.

 ها، همانطور که جبرئیل گفته بود بر آنان نازل شد.مدتی نگذشته بود که مجازات آن

کرد. تیری به های خود را درست میکرد که تیرها و نیزهی خزاعه عبور میاز قبیله ولید از کنار مردی

 انگشت ولید برخورد کرد که آن را قطع کرد. چند روز نگذشته بود که بر اثر آن مرد.

 هایی پیدا شد که بر اثر آن جان داد.ها و زخمدر سر اسود بن عبدیغوث چرک

چنین بود که روی همراه با فرزندانش زیر درختی نشسته بود اسود بن مطلب هم کور شد. سبب آن 

 کنید؟ کشته شدم!که ناگهان گفت: فرزندانم! آیا از من دفاع نمی

 بینیم!گفتند: ما که چیزی نمی

 کنید؟ هلاک شدم! خار در چشمانم فرو رفته!گفت: فرزندانم! از من دفاع نمی

 بینیم!گفتند: چیزی نمی

 زمانی نگذشت که او نیز مرد. تا آنکه کور شد و مدت

 شکم حارث بن عیطل پر از آب زرد شد و آنقدر باد کرد که مدفوعش از دهانش بیرون آمد و مرد.

عاص بن وائل نیز سوار بر الاغ خود در حال رفتن به سوی طائف بود؛ الاغ او را به درختی پرخار 

 کشاند؛ خاری وارد پای او شد و او را کشت.

 ٥٠.M 5 6         7 Lند متعال که: و راست گفت خداو

 ».کنندگان را از تو بر طرف ساختیمما شر مسخره«

*   *   * 

 فرستاده شدن بادها و سربازان غیبی بر احزاب
 ی نبوی با یکدیگر متحد شدند.در نبرد احزاب هزاران تن از کفار به هدف حمله به مدینه

 .۹۵حجر:  - ٥٠
                                                             



۹۶ 

 

 برخیز

هر آنچه در توان داشتند را برای دفاع از خود انجام دادند.  و یاران او نیز ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 خداوند نیز در دفاع و نصرت یاران خود وارد عمل شد:

M H I J K L M L.٥١ 

 ».ها بادی فرستادیم و [همچنین] سربازانی که شما آنان را ندیدپس بر آن«

ن را زیر و رو کرد و هایشاخداوند بر آنان بادی فرستاد که آتش آنان را خاموش کرد و دیگ

 هایشان را راند و شترانشان را پراکنده ساخت.هایشان را از بن کند و اسبخیمه

شدند... و در نتیجه کافران چنان دچار ترس و لرز شدند که همچنین سربازانی را فرستاد که دیده نمی

 ی مدینه شکسته شد.اند برگردند و محاصرهمجبور شدند از همان راهی که آمده

 ی این حادثه بر مومنان منت نهاده و فرموده است:خداوند متعال درباره

M > ? @ A B C D E F G H I J K L NM O P 

Q R S L.٥٢ 

 شما یسو به ییرهاکلش هک آنگاه ،دیآر ادی به خود بر را الله نعمت دیاآورده مانیا هک یسانک یا«

 آنچه به الله و میفرستاد دیدیدینم را هاآن هک ییرهاکلش و یتندباد آنان سر بر پس ،آمدند]در[

 ».ناستیب همواره دینکیم

*   *   * 

 یاری شدن وی توسط باران
های سترگ و کراماتی آشکار برای تایید سربازان راستین خداوند رخ در نبرد بدر حوادثی بزرگ و نشانه

 دد.هایشان استوار گرداد تا بدین وسیله در راه خود ثابت قدم بمانند و دل

 .۹احزاب:  - ٥١

 .۹احزاب:  - ٥٢

                                                             



 ۹۷   برخیز

 
مسلمانان در آن نبرد از نظر تعداد نفرات و اسلحه در تنگنا بودند. از سوی دیگر دشمنان مشرک آنان 

گاهپر تعدادتر بودند و هم اسلحه تر و ی بیشتر و بهتری در اختیار داشتند و هم نسبت به نبرد آ

 ماهرتر...

اما مسلمانان در محل بدر اردو مشرکان به محل بدر رسیدند. زمینی که بر آن اردو زدند محکم بود، 

 رفت.ای بود و پا در آن فرو میزدند که ماسه

ی شیطان از بین خداوند باران را فرو فرستاد به طوری که پاهایشان بر زمین استوار شد و وسوسه

رفت... آب نوشیدند و خود را شستند و وضو گرفتند... بارش باران برای مومنان رحمت بود و برای 

خورد، زیرا زمینی که بر آن قمت... اوضاع برعکس شد و اکنون پاهای آنان بر زمین لیز میمشرکان نَ 

 بودند گل بود، اما مومنان بر زمین مناسبی بودند.

 خداوند متعال در کلام خود به این واقعه اشاره نموده و فرموده است:

MB C  D E F G H I J K L M N O  P Q 

R S T U V WL.٥٣ 

 مسلط شما بر بود او جانب از هک یبخش آرامش کسب خواب] الله[ هک را یهنگام] دیآور ادی به[«

 شما از را طانیش یهوسوس و گرداند کپا آن با را شما تا دیزانیر فرو شما بر یباران آسمان از و ساخت

 ».دارد استوار بدان را تانیگامها و سازد مکمح را تانیدلها و دیبزدا

*   *   * 

 .۱۱انفال:  - ٥٣
                                                             



۹۸ 

 

 برخیز

 

 

 توسط خداوند ـ صلی الله علیه وسلم ـم: محافظت پیامبر نوع یازده

 با ابوجهل
 را بر عهده گرفته و فرموده است: ـ صلی الله علیه وسلم ـخداوند متعال خود محافظت از پیامبرش 

M . / 0 1 2 3 4 5 6         7 8 9 : ; < = ?> 

@ A L.٥٤ 

 از را ریشخندگران] شر[ ما ) که۹۴(اب برت ین و از مشرکان روکار کآش یپس آنچه را بدان مامور«

] را حقیقت[ زودی به پس دهندمی قرار دیگر معبودی الله با که همانان )۹۵( کرد خواهیم برطرف تو

 ».دانست خواهند

 های این محافظت، اتفاقی است که برای فرعون این امت، ابوجهل رخ داد.از جمله مثال

زی به نزد یارانش که کنار کعبه نشسته بودند رفت و گفت: ابوجهل بسیار متکبر و گردنکش بود... رو

 گزارد؟)مالد؟ (یعنی نماز میآیا محمد میان شما سر خود را به خاک می

 گفتند: آری.

 کند گردنش را له خواهم کرد.گفت: قسم به لات و عزی، اگر ببینم چنین می

 تف بر او! چه زشت بود و چه اخلاق زشتی داشت!

با آرامش و وقار به نزد کعبه آمد و در نزدیکی آن تکبیر  ـ صلی الله علیه وسلم ـکه پیامبر  کمی نگذشته بود

 گفت و به نماز ایستاد و شروع به مناجات پروردگار کرد.

 ۹۶-۹۴حجر:  - ٥٤
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این صحنه امتحانی فوری برای شجاعت ابوجهل نزد یارانش بود. آیا کاری را که ادعا کرده بود انجام 

 خواهد داد؟

توانست پای بر گردن رفت... به گمان خودش می ـ صلی الله علیه وسلم ـبه سوی پیامبر ابوجهل با تکبر 

 بگذارد! ـ صلی الله علیه وسلم ـمبارک پیامبر 

نرسیده بود که فریاد کشید و عقب گرد کرد... انگار داشت با  ـ صلی الله علیه وسلم ـاما هنوز به پیامبر 

 کرد...یی خود دور مدستانش چیزی را از چهره

 در حالی که رنگ از رخسارش پریده بود به نزد یارانش بازگشت...

 نگاهی به او انداختند و گفتند: تو را چه شده؟

 هایی بود...ای وحشتناک و بالگفت: میان من و او خندقی از آتش و صحنه

زدیک شده بود فرشتگان اگر به من ن«نمازش را تمام کرد گفت:  ـ صلی الله علیه وسلم ـهمین که پیامبر خدا 

 ».ربودنداو را تکه تکه می

 خداوند متعال در این باره چنین نازل کرد:

M r s t    u v w   x y z { |            }   ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦    §     ¨ © ª « ¬ 

® ¯ ° ± ² ³ ´  µ ¶ ¸ ¹ º  » ¼ ½ ¾ ¿ À Á    Â Ã Ä Å 

Æ ÇL.٥٥ 

 او اگر پنداری چه) ۱۰( گزاردیم نماز هک آنگاه را یابنده) ۹( تداشیم باز هک را سک آن دیید ایآ«

] هک[ پنداری چه ایآ] باز و[) ۱۲( ]نبود؟ بهتر او برای[ کردامر می زگارییپره به ا) ی۱۱( ودب تیهدا بر

 الله هک ندانسته مگر) ۱۳(] ؟دارد شیپ در فریکی چه[ برگرداند روی و پردازد بیذکت به او اگر

 شانییپ موی] همان[) ۱۵( میریبگ سخت را] او[ شانییپ موی ستدینا باز اگر زنهار) ۱۴( ؟ندیبیم

 .۱۹-۹علق:  - ٥٥
                                                             



۱۰۰ 
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خوانیم ) به زودی نگهبانان آتش را فرا می۱۷( بخواند را خود گروه تا] بگو[) ۱۶( را شهیپ گناه زندروغ

 ».گردان یکنزد] الله به[ را خود و نک سجده و مبر فرمانش ) هرگز!۱۸(

 داستان سُراقه
و یار او را  ـ صلی الله علیه وسلم ـز جمله حوادث هجرت مبارک این بود که قریشیان برای کسی که پیامبر ا

کرد جوایز بزرگی در نظر گرفته بودند. این جوایز آنقدر گرانبها بود که مردم مشتاق به دستگیر می

 دست آوردن آن شدند.

 بسیاری کرد، سراقة بن مالک بود.از جمله کسانی که برای به دست آوردن آن جایزه تلاش 

و ابوبکر صدیق برساند... او همچنان به آنان  ـ صلی الله علیه وسلم ـسراقه توانست عملا خود را به پیامبر 

 شد.تر مینزدیک و نزدیک

 گفت: ای پیامبر خدا... به ما ـ صلی الله علیه وسلم ـخطاب به پیامبر  ـ رضی الله عنه ـدر همین حال ابوبکر 

 رسیدند...

 سپس علیه سراقه دعا کرد.». اندوهگین مشو، الله با ماست«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

ناگهان پاهای اسب سراقه در زمین فرو رفت... سراقه سعی کرد از آن وضعیت رهایی یابد اما اسبش 

 تا شکم به زمین فرو رفته بود...

را صدا زد و گفت: دانستم که شما علیه من  ـ صلی الله علیه وسلم ـنتوانست خود را نجات دهد، پس پیامبر 

 کنم که جویندگان شما باز گردند.اید... دعا کنید تا نجات یابم و من در عوض کاری میدعا کرده

دعا کرد تا او نجات یابد. سراقه از آن وضعیت نجات یافت و به مکه بازگشت  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

و یارش برود از رفتن به آن سو منصرف  ـ صلی الله علیه وسلم ـخواست به سمت پیامبر س را که میو هر ک

 فرستاد.کرد و به جاهای دیگر میمی

 را نجات داد، و راست گفت آنجا که فرمود: ـ صلی الله علیه وسلم ـو اینگونه خداوند پیامبر خود 



 ۱۰۱   برخیز

 

M Z [  \ ] L٥٦
  

 ».کندو الله تو را از مردم حفظ می«

*   *   * 

 دهد؟!چه کسی تو را از دست من نجات می
 ها بودند.پیامبر و یارانش در راه بازگشت از یکی از غزوه

ی درختان منزل گرفتند و به در اثنای راه توقف کردند و منزل گرفتند... مردم پراکنده شدند و زیر سایه

 استراحت پرداختند.

های آن آویزان کرد زیر درختی فرود آمد و شمشیر خود را به یکی از شاخه نیز ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 و خوابید...

ـ در همین حال ناگهان یکی از مشرکان که مخفیانه در حال تعقیب آنان بود خود را آرام آرام به پیامبر 

ندانه فریاد زد: رساند و در حالی که ایشان خواب بودند شمشیر را برداشت و پیروزم صلی الله علیه وسلم ـ

 دهد؟!ای محمد! چه کسی تو را از دست من نجات می

چشمان خود را گشود و آن مرد را دید که شمیشیر به دست بالای سرش  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 اند.ای پراکندهایستاده و یارانش نیز هر کدام در گوشه

یا با او به توافق رسید. پیامبر از وی فقط همین شد از در گفتگو وارد شد یا آرامش کرد با آن مرد نمی

 دارد؟یک جمله را شنید: چه کسی تو را از من باز می

 دارد!با اطمینان کامل فرمود: الله، مر از تو باز می ـ صلی الله علیه وسلم ـرسول خدا 

 ناگهان آن مرد به خود لرزید و شمشیر از دستش افتاد.

برخاست و شمشیر را برداشت و بلند کرد و گفت: چه کسی تو را از دست من  ــ صلی الله علیه وسلم پیامبر 

 دهد؟!نجات می

 .۶۷مائده:  - ٥٦
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 برخیز

ای هم مرد مهاجم حیرت زده شد... چه بگوید؟! لات و عزی؟ مگر لات و عزی برایش فایده

 داشتند؟!

 بنابراین راهی نیافت جز آنکه تسلیم شود و بگوید: هیچکس... تو بهترین انتقام گیر باش.

 »آوری؟اسلام می«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـبر پیام

 بندم که هرگز با تو نجنگم و با کسانی که با تو جنگ دارند همراه نشوم.گفت: نه... اما با تو پیمان می

از وی درگذشت و او نیز به نزد قوم خود  ـ صلی الله علیه وسلم ـآن مرد سرور قوم خود بود، پس پیامبر خدا 

 ٥٧طولی نکشید که اسلام آورد.بازگشت و 

*   *   * 

 شتابدمی ـ صلی الله علیه وسلم ـزمین به یاری پیامبر خدا 
ی بقره و آل عمران را مردی مسیحی بود که اسلام آورد و سوره ـ صلی الله علیه وسلم ـدر دوران پیامبر خدا 

 نوشت.می ه علیه وسلم ــ صلی اللتوانست بخواند و بنویسد و گاه برای پیامبر خواند. او می

اما ناگهان از اسلام به نصرانیت برگشت و به گروهی از اهل کتاب ملحق شد و شروع به بدگویی از 

نویسد جز دانست چه میگفت: محمد نمیو عیب جویی از قرآن کرد. او می ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 نوشتم.آنچه من برایش می

 ».ای بگردانخداوندا او را نشانه«که چنین دید علیه او دعا کرد و فرمود:  م ــ صلی الله علیه وسلپیامبر 

چند روز نگذشته بود که او مُرد... یارانش خواستند دفنش کنند. او را دفن کردند اما صبح هنگام 

 دیدند که زمین او را بیرون انداخته!

اند و خته او را از قبرش بیرون آوردهگفتند: این حتما کار محمد و یاران اوست! چون از دست آنان گری

 اند!ای انداختهگوشه

 تر کندند.این بار تا توانستند زمین را عمیق

 سلم.به روایت بخاری و م - ٥٧
                                                             



 ۱۰۳   برخیز

 
 صبح به نزد قبر او آمدند و دیدند زمین او را بیرون انداخته است!

اند و بیرونش گفتند: این هم کار محمد و یارانش است. چون آنان را رها کرده بود، قبرش را کنده

 اند!تهانداخ

 تر کندند...سپس زمین را عمیق

 اما هنگام صبح دیدند زمین دوباره او را بیرون انداخته است...

 این بار دانستند که این کار مردم نیست و او را همانطور رها کردند.

ها شده بود و ی گرگکردند... بازیچهها بر آن ادرار میجسد او همانطور روی زمین افتاده بود... سگ

 کردند...ندگان اعضای بدنش را تکه تکه میپر

 آری:

M 5 6         7 L٥٨ 

 ».کنندگان را از تو بر طرف ساختیمما شر مسخره«

*   *   * 

 نضیربا بنی
 قینقاع.نضیر و بنیقریظه و بنیکردند: بنیی یهود زندگی میدر مدینه سه قبیله

ی کشته شدگان و دیگر مسائل با بود که در مورد دیه پیمانی ـ صلی الله علیه وسلم ـمیان آنان و پیامبر 

 همدیگر همکاری کنند.

ی دو تن ی دیهنضیر رفتند تا دربارهو تعدادی از یارانش به نزد بنی ـ صلی الله علیه وسلم ـروزی رسول خدا  

ی عامر که اشتباهی توسط یک از اصحاب به نام عمرو بن امیة کشته شده بود از آنان یاراز بنی

 .۹۵حجر:  - ٥٨
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 برخیز

ی آن دو تن پرداخت ی آن دو مقتول و مسلمانان، عهد و پیمان بود، و باید دیهبخواهد، زیرا میان قبیله

 شد.می

 ها کمک خواست.نضیر رسید و از آنی بنیبه محله ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 دهیم.گفتند: باشد ای اباالقاسم... تو را یاری می

 بودند و خیانتکار بودند.شکن اما یهودیان قومی پیمان

خواهند برایش اموال دیه جمع ی اینکه میی دیوار منتظر گذاشتند و خود به بهانهپیامبر را زیر سایه

 کنند، رفتند.

سپس با یکدیگر خلوت کردند و گفتند: دیگر چنین موقعیتی برایمان پیش نخواهد آمد. چه کسی به 

 کند؟!اندازد و ما را از دست او راحت میمیرود و سنگی به روی او بالای این خانه می

 مردی به نام عمرو بن جحاش مسئولیت چنین جنایت زشتی را پذیرفت و گفت: من!

به دیوار آن تکیه داده بود رفت تا سنگ را به روی  ـ صلی الله علیه وسلم ـای که پیامبر ابن جحاش بالای خانه

 ایشان بیندازد...

 ی دیوار نشسته بودند...و یارانش زیر سایه سلم ــ صلی الله علیه وپیامبر 

 نازل شد. ـ صلی الله علیه وسلم ـناگهان خبر این توطئه از آسمان بر رسول الله 

برخاست و به سرعت به مدینه بازگشت. یارانش هنوز در انتظار یهودیان سر  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 پیامبر برای کاری رفته و باز خواهد گشت. کردندجای خود نشسته بودند، و گمان می

دیر کرد برای جستجوی او از جای خود برخاستند و مردی را دیدند که از  ـ صلی الله علیه وسلم ـوقتی پیامبر 

 گردد.مدینه باز می

 را دیده است؟ ـ صلی الله علیه وسلم ـاز او پرسیدند که آیا پیامبر 

 شد.گفت: دیدم که وارد مدینه می



 ۱۰۵   برخیز

 
 ابه تعجب کردند که چرا به مدینه برگشته است. هنگامی که به او رسیدند علت را از او پرسیدند.صح

گاه ساخت.آنان را از جریان توطئه ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر   ی یهودیان آ

در پایان  نضیر نبردی رخ داد و آنان را محاصره نمود وو یهودیان بنی ـ صلی الله علیه وسلم ـسپس میان پیامبر 

 از مدینه بیرون راند.

*   *   * 

 کندخداوند از او دفاع می
 ریختند کم نبودند.نقشه می ـ صلی الله علیه وسلم ـکسانی که برای کشتن او  

 اما خداوند او را در حفظ  خود نگه داشته بود:

M Z [  \ ] L٥٩
  

 ».کندو الله تو را از مردم حفظ می«

 نان بسیار بزرگ بود؛ بیش از سی هزار مرد!در نبرد تبوک، ارتش مسلما

از تبوک به مدینه، منافقان در حال ریختن طرح یک توطئه  ـ صلی الله علیه وسلم ـدر اثنای بازگشت پیامبر 

 بودند.

ـ گذشتند... نه تن از منافقان نقشه کشیدند که هنگام بالا رفتن پیامبر ها میها و درهدر میان راه از کوه

 ها خود نیز بالا روند و او را از بلندی پایین بیندازند.از یکی از کوه لیه وسلم ـصلی الله ع

گاه کرد.ها رسیدند، خداوند پیامبرش را از نقشههنگامی که به یکی از کوه  ی آنان آ

خواهد در دل دره توقف کند، زیرا برای هر کس از شما می«به مردم فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 ».تر استما وسیعش

 .۶۷مائده:  - ٥٩
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 برخیز

خواست خود به تنهایی به بالای کوه رود. همین کار را نیز کرد و شروع به بالا رفتن از کوه گویا می

 کرد. کسی از یارانش به جز حذیفة بن یمان، و عمار بن یاسر، همراه ایشان نبود.

 ی مردم نیز در دل دره منزل گرفته بودند.بقیه

ار پشت سر وی حرکت کردند و همراه او از کوه بالا رفتند. سپس آماده اما آن چند منافق با جرات بسی

 هایشان پوشاندند...ی خود را با عمامهی خود شدند و چهرهنقشه

کرد و عمار افسار شتر را سوار بر شتر خود بود و حذیفه کنار ایشان حرکت می ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 گرفته بود.

 هجوم آوردند. ـ صلی الله علیه وسلم ـقان سوار بر اسبانشان به رسول خدا ناگهان گروهی از مناف

 خشمگین شد و به حذیفه دستور داد آنان را پس براند. ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

شد و با تکه آهنی که در دست داشت با آنان روبرو  ـ صلی الله علیه وسلم ـحذیفه متوجه خشم رسول خدا 

اند. ی خود را پوشاندهی اسبان آنان زد... نگاهی به آن مردان انداخت و دید چهرهشد... به چهره

 اند... گمان کرد شاید مسافرند.های خود را پوشاندهدانست چرا چهرهنمی

اما خداوند در دل آن منافقان وحشت انداخت و هنگامی که شجاعت حذیفه را دیدند گمان کردند 

 از کوه پایین آمدند و در میان مردم پنهان شدند.شان لو رفته و به سرعت نقشه

هایشان را مرکب«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـبرگشت... پیامبر  ـ صلی الله علیه وسلم ـحذیفه به نزد رسول خدا 

 »...بزن ای حذیفه... ای عمار حرکت کن

 مردم نشستند. به سرعت رفتند تا به بالای کوه رسیدند... سپس پایین آمدند و در انتظار

 »آیا دانستی این گروه چه کسانی بودند؟«به حذیفه فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

های خود را پوشانده گفت: سواری فلانی و فلانی را شناختم، اما تاریک بود و در حالی که چهره

 بودند با آنان روبرو شدم.

 »خواستند؟انستید چکار داشتند و چه میآیا د«پرسید:  ـ صلی الله علیه وسلم ـرسول الله 



 ۱۰۷   برخیز

 
 حذیفة و عمار گفتند: نه به خدا سوگند ای پیامبر خدا!

ها نقشه کشیده بودند که همراه من بیایند و هنگامی که بالای بلندی رسیدم مرا به پایین آن«فرمود: 

 ».پرت کنند

 دهی که گردنشان را بزنیم؟گفتند: پس آیا به ما دستور نمی

ها را به حذیفة و سپس نام آن» وست ندارم مردم بگویند: محمد دست به کشتن یارانش زدهد«فرمود: 

 ».هایشان را پنهان داریدنام«عمار گفت، اما به خطاب به آنان فرمود: 

*   *   * 



۱۰۸ 

 

 برخیز

 

 

 نوع دوازدهم: استجابت دعای ایشان (صلی الله علیه وسلم)
وة بود. خداوند دعای او را در قضای حاجات و از بین مستجاب الدع ـ صلی الله علیه وسلم ـرسول خدا 

تر کرد که پیشها و نزول برکت، اجابت میبردن مشکلات و شفای بیماران و برآورده شدن خواسته

 بخشی از آن را بیان نمودیم.

 در این بخش بیشتر به این مورد خواهیم پرداخت:

 مادر ابوهریره
 پرستید...ین خود مانده بود و بت میبر د ـ رضی الله عنه ـمادر ابوهریره 

 پذیرفت.کرد، اما مادرش نمیتوانست او را به اسلام دعوت میابوهریره ه تا می

سخنی گفت که  ـ صلی الله علیه وسلم ـی رسول خدا روزی او را به اسلام فرا خواند، اما مادرش درباره

 ابوهریره را ناراحت کرد. 

آمد و گفت: ای پیامبر خدا... من مادرم را به اسلام  ـ صلی الله علیه وسلم ـدا ابوهریره گریان به نزد رسول خ

ی شما سخنی گفت که آن پذیرفت... امروز او را به اسلام فرا خواندم و دربارهدادم اما نمیدعوت می

 را بد داشتم؛ از خداوند بخواه مادر ابوهریره را هدایت کند.

 ».خداوندا مادر ابوهریره را هدایت کن«رمود: ف ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

بیرون آمد. همین که به خانه رسید و در را باز کرد  ـ صلی الله علیه وسلم ـابوهریره خوشحال از دعای پیامبر 

 که داخل بیاید، مادرش که صدای پای او را شنیده بود گفت: همانجا بایست ای ابوهریره...

نگار مادرش در حال غسل بود. مدتی منتظر ماند... مادرش غسل ابوهریره صدای آب را شنید... ا

کرد و لباس و روسری خود را پوشید و سپس در را باز کرد و گفت: ای ابوهریره... اشهد ان لا اله الا 

 الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله...



 ۱۰۹   برخیز

 
ـ صلی الله علیه ه ریخت به نزد رسول اللابوهریره از شدت خوشحالی گریست و در حالی که اشک می

بازگشت و گفت: ای پیامبر خدا... بشارت! خداوند دعای شما را پذیرفت و مادر ابوهریره  وسلم ـ

 هدایت یافت...

بسیار خوشحال شد و ستایش و ثنای الله را به جای آورد و سخنی نیک  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 خطاب به ابوهریره گفت.

تری طمع آورد و گفت: ای پیامبر خدا... از الله بخواه من و مادرم را محبوب ابوهریره باز در خیر بیش

 بندگان مومنت بگرداند و محبت آنان را در دل ما جای دهد!

ات ـ یعنی ابوهریره ـ و مادرش را محبوب بندگان خداوندا این بنده«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 ».آنان قرار دهمومنت بگردان و مومنان را محبوب 

ی من بشنود یا مرا ببیند، مگر آنکه مرا دوست گوید: مومنی آفریده نشده که دربارهابوهریره می

  ٦٠».خواهد داشت

*   *   * 

 برای ابن عباس ـ صلی الله علیه وسلم ـدعای ایشان 
ک خود را بر دوش برای ابن عباس دعای فهم در دین کرد. وی دست مبار ـ صلی الله علیه وسلم ـرسول الله 

خداوندا او را در دین فقیه گردان و تاویل ـ یعنی تفسیر ـ را به او «ابن عباس گذاشت، سپس فرمود: 

 ».بیاموز

ی پسر عمویش پذیرفت و ابن عباس را درباره ـ صلی الله علیه وسلم ـخداوند متعال نیز این دعای پیامبرش 

 شود.وی اقتداء می امامی شد که در علوم شریعت و فقه و تفسیر به

گوید: ابن عباس در روز عرفه برای حاجیان خطبه خواند و اش میتا جایی که یکی از یاران وی درباره

ی بقره را برای آنان خواند و آن را آیه به آیه تفسیر کرد. آن را چنان تفسیر کرد که اگر رومیان و سوره

 وردند!آشنیدند حتما اسلام میترکان و دیلمیان آن را می

 به روایت بیهقی و احمد با سند صحیح. - ٦٠
                                                             



۱۱۰ 

 

 برخیز

*   *   * 

 برای انس بن مالک ـ صلی الله علیه وسلم ـدعای ایشان 
برای انس بن مالک دعا نمود که مال و فرزندش افزون و مبارک شود. پس از  ـ صلی الله علیه وسلم ـایشان 

آن انس بیش از دیگر انصاریان مال و فرزند داشت تا جایی که از بیش از صد پسر و دختر از نسل او 

 دند.بو

 آمد.داد و ریحانی داشت که از آن بوی مشک میاو باغی داشت که سالی دو بار میوه می

*   *   * 

 برای ابوطلحه و همسرش ـ صلی الله علیه وسلم ـدعای ایشان 
ازدواج نمود و از وی صاحب یک پسر زیبا به نام ابوعمیر  ـ رضی الله عنه ـبا ابوطلحه  ـ رضی الله عنها ـام سلیم 

 د.ش

 و داشت دوست را کودک آن ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا رسول بلکه و داشت دوست بسیار را او ابوطلحه

یر« نام به ایپرنده با که دیدمی را او گاه هر
َ
یر؟ از خبر چه ابوعُمیر،: فرمودمی کندمی بازی »نُغ

َ
 !نُغ

 ابوطلحه و گرفت شدت کودک یبیمار روزی... شد اندوهگین بسیار او و شد بیمار ابوطلحه فرزند

 ...بازگشت او نزد از دیر و رفت ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا رسول نزد کاری سبب به

 ...بود او نزد مادرش که حالی در درگذشت، بیماری شدت پی در کودک

 خودم تا نگویید چیزی اباطلحه به: گفت و کرد آرام را آنان سلیم ام اما گریستند او برای خانه اهل

 ...کنم بازگو برایش را قضیه

 آماده را ابوطلحه غذای و... انداخت آن بر ایپارچه و گذاشت خانه یگوشه در را کودک پیکر سپس

 ...کرد

 ...پرسید کودک حال از بازگشت خانه به ابوطلحه که هنگامی

 ...باشد راحت الان امیدوارم... شد آرام: گفت سلیم ام



 ۱۱۱   برخیز

 
 ...نده تکانش است راحت الان: گفت و نگذاشت سلیم ام ماا برود او نزد خواست ابوطلحه

 ...بودند هم با دمی و رفتند خلوت به خورد را شام ابوطلحه آنکه از پس... آورد را غذایش سپس

 نظرت به... اباطلحه ای: گفت او به دارد خوبی روحی وضع و است سیر ابوطلحه دید که هنگامی

 دارند حق خانواده آن آیا باشند، خود امانت خواهان سپس بدهند، ایخانواده به را امانتی کسانی اگر

 زنند؟ باز سر امانت دادن از

 ...نه: گفت

 جایی تا ماند نزدشان طولانی مدتی و بودند نهاده خانواده این نزد را امانتی کسانی آخر: گفت سپس

 !دهند پس را آن آیدینم دلشان اندآمده آن صاحبان که اکنون... هستند آن صاحب کردند گمان که

 ...اندکرده کاری بد: گفت ابوطلحه

 ...بخواه خداوند از را آن اجر... گرفت پس را آن و بود خداوند امانت فرزندت: گفت سلیم ام آنگاه

 و صبر در امشب سوگند خدا به: گفت سپس... خورد جا و شد اندوهگین شدت به ابوطلحه

 ...کرد آماده دفن برای را فرزندش و تبرخاس! شد نخواهی غالب من بر شکیبایی

 الله صلی ـ پیامبر... ساخت باخبر جریان از را او و آمد ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا رسول نزد به هنگام صبح

 ...نمود برکت دعای دو آن برای نیز ـ وسلم علیه

حافظ قرآن  بعدها آن دو صاحب فرزندی شدند و از همان فرزند هفت پسر به دنیا آمدند که همه

 ٦١بودند.

*   *   * 

 برای قوم دوس ـ صلی الله علیه وسلم ـدعای وی 
 داستان زیبایی دارد:» دوس«هدایت قوم 

 به روایت بیهقی و احمد با سند صحیح. - ٦١
                                                             



۱۱۲ 

 

 برخیز

 ...کردندمی اطاعت وی از که بود سروری »دوس« خود قوم میان در عمرو بن طفیل

 او استقبال به و دیدند را وی قریش اشراف شد مکه وارد که هنگامی... آمد مکه به کاری برای روزی

 ...هستم دوس سرور عمرو، بن طفیل من: گفت هستی؟ کی تو: گفتند و آمدند

 شنیدن و او با نشستن از... کندمی پیامبری ادعای که هست مردی مکه در اینجا: به او گفتند

 !پردمی عقلت بشنوی را سخنش اگر و است جادوگر او که چرا کن پرهیز سخنانش

 با و نشنوم او از سخنی هیچ گرفتن تصمیم و ترسیدم آنکه تا گفتند آنقدر ندسوگ خدا به: گفت طفیل

 خود گوش در برسد، گوشم به سخنش او، کنار از عبور هنگام آنکه ترس از حتی...نگویم سخن او

 ...گذاشتم پنبه

 او نزدیک... گویدمی سخن و ایستاده کعبه کنار ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا رسول دیدم و رفتم مسجد به

 ...بود خوبی سخنان... بشنوم را او سخنان از قسمتی که بود این خداوند خواست و ایستادم

 پنهان من از زیبا و زشت... عاقلم مردی من سوگند خدا به! بنشیند عزایت به مادرت: گفتم خود با

 خواهم بود خوبی سخن اگر بشنوم؟ را مرد این سخن که شودمی آن مانع چیز چه... ماندنمی

 ...کنممی رهایش بود بدی سخن اگر و پذیرفت

 همین و کردم دنبالش... رود اشخانه به تا برخاست سپس... رسید پایان به نمازش تا ماندم منتظر

 به... گویندمی چنان و چنین قومت... محمد ای: گفتم... شدم وارد همراهش شد اشخانه وارد که

 خوبی سخنان تو از اما... نشنوم را صدایت تا کردم پر پنبه با را گوشم که ترساندند مرا آنقدر خدا

 ...کن عرضه من بر را خود امر... شنیدم

 ...خواند وی بر را قرآن و کرد عرضه طفیل بر را اسلام و شد خوشحال بسیار ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر

 که پرستیدمی را سنگی... شدمی دور خداوند از بیشتر گذشتمی که روز هر... اندیشید قدری طفیل

 ...بود شده آشکار برابرش در حق اکنون و... گفتمی پاسخ را ندایش نه و شنویدمی را صدایش نه

 ...شد خواهد چه بیاورد اسلام اگر... اندیشید خود عاقبت به سپس

 گفت؟ خواهند چه مردم دهد؟ تغییر را پدرانش دین و خود دین تواندمی چگونه



 ۱۱۳   برخیز

 
 ...دوستان... همسایگان... فرزندان... اشخانواده... اموالش. ..اشزندگی

 ...خورد خواهد هم به چیز همه

 ...کرد سنگین و سبک را خود آخرت و دنیا و کرد فکر... ماند ساکت اندکی طفیل

 خوشش آیدمی خوشش که هر... ماند خواهد پایدار دین بر آری... کوفت دیوار به را دنیا ناگهان

 !شود ناراحت شود،می ناراحت که ره و بیاید،

 دارند؟ اهمیتی چه زمین اهل شوند، خشنود آسمان اهل اگر

 ...است آسمان در که است کسی آن دست اشروزی و مال

 ...است آسمان در که است کسی آن دست اشبیماری و سلامتی

 ...است آسمان در که است کسی آن دست مقامش و جاه و منصب

 ...است آسمان در که است کسی آن دست رگشم و زندگی حتی بلکه

 ...نیست ملالی دهدمی دست از زمین در آنچه برای شوند خشنود آسمان اهل اگر

 خواهدمی که کس هر بگذار... بیاید بدشان او از همه آن از پس بگذار بدارد دوست را او خداوند اگر

 ...کنند مسخره دیگران بگذار... نشناسد را او

 عزیمتش و شد افزون همتش بلکه و... آورد زبان به را حق شهادت و آورد اسلام جا در طفیل... آری

 آنان و گردمبرمی آنان نزد به من... دارند شنوی حرف من از من قوم خدا پیامبر ای: گفت و خروشید

 ...کنممی دعوت اسلام به را

... داشت دوش بر را دین غم که حالی در... بازگشت خویش قوم نزد به سرعت به طفیل سپس

 ...رسید خود قوم سرزمین به آنکه تا کرد طی را هابلندی و هاپستی

 ای: گفت طفیل اما... آمد نزدش به بود کهنسال پیری که پدرش رسید خود شهر به که هنگامی

 !من از تو نه و توام از من نه... شو دور من از... پدر



۱۱۴ 

 

 برخیز

 پسرم؟ چرا: گفت

 ...امشده محمد دین تابع و امآورده اسلام: گفت

 ...است من دین تو دین: گفت پدرش

 ...دهم یاد تو به امگرفته یاد را آنچه تا بیا من نزد و کن پاکیزه را لباست و کن غسل و برو پس: گفت

 او و کرد عرضه وی بر را اسلام طفیل... آمد سپس و کرد پاکیزه را لباسش و کرد غسل و رفت پدرش

 ...آورد اسلام نیز

 ...آمد او نزد به همسرش... رفت خود یخانه به طفیل سپس

 ...نیستم تو از من و نیستی من از تو... شو دو من از: گفت

 چرا؟... فدایت مادرم و پدر: گفت همسرش

 ...امشده ـ وسلم علیه الله صلی ـ محمد دین تابع من... انداخته جدایی تو و من میان اسلام: گفت

 ...است من دین تو دین: گفت

 ...برگرد من نزد به و کن پاک را خودت و برو پس: گفت طفیل

 گمان و داشتندمی گرامی را او که »الشری ذو« نام به افتاد بتی یاد... برود خواست همسرش

 یا وی به بیاورد اسلام اگر که ترسید... شودمی مجازات گوید ترک را عبادتش کس هر کردندمی

 ... برساند زیانی فرزندانش

 ترسی؟نمی الشری ذو از کودکان برای: گفت و گشتبر

 ...رساندنمی آنان به زیانی الشری ذی که شوممی ضامن من... برو: گفت طفیل

 ...آورد اسلام و نمود عرضه وی بر را اسلام آنگاه... کرد غسل و رفت سپس

 مجالسشان میان در.. .خواند فرا اسلام به را آنان خانه، به خانه و گشت خود قوم میان در طفیل سپس

 ...خواند فرا خدا دین به را هاآن و ایستاد راهشان در و کرد دعوت اسلام به را آنان



 ۱۱۵   برخیز

 
 ...نپذیرفتند را هابت عبادت جز آنان اما

 دوس... خدا پیامبر ای: گفت و رفت ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا رسول نزد مکه به و شد خشمگین طفیل

 !کن دعا آنان علیه ـ وسلم علیه الله صلی ـ خدا پیامبر ای ...نپذیرفت و ورزید عصیان

 ...کرد بلند آسمان سوی به را خود دستان و کرد تغییر ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر یچهره

 !شدند هلاک دوس: گفت خود با طفیل

 هدایت را دوس داخداون... کن هدایت را دوس خداوندا: «فرمود ـ وسلم علیه الله صلی ـ دلسوز رحیم آن اما

 خرج به نرمش و کن دعوت را آنان و برگرد خود قوم نزد به: «فرمود و کرد طفیل به رو سپس...» کن

 ...»ده

 ...آوردند اسلام که خواند فرا اسلام به را آنان آنچنان و برگشت آنان نزد به طفیل

*   *   * 

 برای عروه ـ صلی الله علیه وسلم ـدعای وی 
ی هایش پرسود شود. اینگونه شد که همهبرای عروه دعا نمود که معامله لیه وسلم ــ صلی الله عوی 

 کرد.های او سود میمعامله

 اما داستان این دعا چه بود؟

به وی دیناری داد تا با آن گوسفندی بخرد. او نیز به بازار رفت و با  ـ صلی الله علیه وسلم ـروزی رسول خدا 

ها را به یک دینار فروخت و آن دینار و گوسفند را برای سپس یکی از آنآن دینار دو گوسفند خرید؛ 

 تعریف کرد! ـ صلی الله علیه وسلم ـآورد و داستانش را برای ایشان  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

در و برای وی دعای برکت » هایت برکت اندازدالله برایت در معامله«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 خرید و فروش نمود.

 برد!خرید، سود میپس از آن اگر عروه خاک هم می

*   *   * 



۱۱۶ 

 

 برخیز

 علیه دشمنانش ـ صلی الله علیه وسلم ـاستجابت دعای وی 
 پس از پیروزی و انتشار اسلام، در مجلس مبارک خود نشسته بود... ـ صلی الله علیه وسلم ـرسول خدا 

آمدند. برخی نیز از روی ذلت و ظهار اسلام به نزد ایشان میسران قبایل هر کدام مطیعانه و برای ا

 سرشکستگی و خلاف میل خود آمده بودند.

تا اینکه یک روز، رئیسی از سران عرب، که در میان قوم خود صاحب منزلت و قدرتمند بود به نزد 

 ایشان آمد.

 عامر بن طفیل...

اند... تو هم : ای عامر، مردم مسلمان شدهقوم وی هنگامی که انتشار اسلام را دیدند به او گفتند

 اسلام بیاور.

ام که نمیرم مگر هنگامی که اما او که متکبّر و سرکش بود به آنان گفت: به خدا سوگند، قسم خورده

عرب مرا پادشاه خود سازند و نسل من نیز پس از من به پادشاهی برسند! حال بیایم و پیرو این 

 جوانک قریشی شوم؟!

اند، شده ـ صلی الله علیه وسلم ـمی که قدرت اسلام را دید و دید که مردم چگونه پیرو رسول خدا اما هنگا

 رفت... ـ صلی الله علیه وسلم ـهمراه با تعدادی از یاران خود سوار بر شتر شد و به نزد پیامبر خدا 

ـ ود بود... به نزد رسول خدا میان یاران گرامی خ ـ صلی الله علیه وسلم ـوارد مسجد شد در حالی که پیامبر 

رفت و گفت: ای محمد... با من خلوت کن! یعنی بگذار با تو به تنهایی سخن  صلی الله علیه وسلم ـ

 بگویم...

نه... مگر «کرد، بنابراین فرمود: با اینگونه افراد جانب احتیاط را رعایت می ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 ».وریآنکه تنها به الله ایمان بیا

 گفت: ای محمد، با من خلوت کن...
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کرد: ای محمد برخیز تا با نپذیرفت، اما او پی در پی درخواستش را تکرار می ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 تو سخن بگویم... بیا تا با تو سخن بگویم!

 برخاست تا با او سخن بگویم... ـ صلی الله علیه وسلم ـتا آنکه پیامبر 

کنم تا ای کشاند و به او گفت: من او را مشغول میبه گوشه» اربد«یارانش را به نام  عامر یکی از

 متوجه تو نشود؛ هر گاه چنین کردم او را با شمشیر بزن.

 ی فرصت شد...اربد دست خود را بر شمشیر گذاشته و آماده

گفت... ها با عامر سخن میاه آننیز همر ـ صلی الله علیه وسلم ـآن دو کنار دیواری ایستاده بودند و پیامبر 

خواست آن را از غلاف بیرون آورد ی شمشیر خود را گرفته بود، اما هر گاه میاربد نیز قبضه

 توانست.نمی

نگریست، اما اربد هیچ کرد و در همین حال به اربد میرا مشغول می ـ صلی الله علیه وسلم ـعامر پیامبر 

 کرد.حرکتی نمی

 خواهد چه کند.متوجه اربد شد و دید می ـ صلی الله علیه وسلم ـناگهان رسول خدا 

 ».ای عامر اسلام بیاور«خطاب عامر فرمود: 

 دهی؟گفت: ای محمد، اگر مسلمان شوم به من چه می

ی تو هاست بر عهدهی آنهر چه مسلمانان دارند برای تو نیز هست و هر تکلیفی که بر عهده«فرمود: 

 ».نیز خواهد بود

 دهی؟ر گفت: اگر اسلام بیاورم، پادشاهی را پس از خود به من و قوم من میعام

 ».چنین چیزی را نه به تو و نه به قوم تو نخواهم داد«فرمود: 

 آورم که بادیه از آن من باشد و شهرها برای تو!گفت: به این شرط اسلام می

 ».نه«فرمود: 
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ر کرد و با صدای بلند گفت: به خدا قسم ای اش تغییاینجا بود که عامر خشمگین شد و رنگ چهره

محمد! اینجا را علیه تو پر از مردان و اسبان خواهم کرد و به هر نخل مدینه اسبی خواهم بست و در 

 غطفان با هزار اسب سرخ نر و ماده به تو هجوم خواهم آورد!

در  ی الله علیه وسلم ــ صلخواند از آنجا رفت. رسول خدا کشید و رجز میسپس در حالی که عربده می

خداوندا شر عامر را از من کوتاه کن و قومش را «همین حال نگاهش را به آسمان دوخت و فرمود: 

 ».هدایت نما

عامر همراه با یارانش از مدینه بیرون رفت... در راه خسته شد و با زنی از قوم خود روبرو شد که به او 

 ی او خوابید.ز اسب پایین آمد و در خانهی خود بود. اگفتند و در خیمهمی» سلولیة«

آید. وحشت زده ای که در گلوی شتران به وجود میای در گلویش ظاهر شد مانند غدهناگهان غده

ی خود را برداشت و شروع به تاخت کرد و در همین حال از شدت شده و بر اسب خود جهید و نیزه

ی ی شتران و مرگ در خانهای مانند غدهت: غدهگفکشید و مینالید و دست به گلوی خود میدرد می

 سلولیه!

 جانش بر زمین افتاد.و آنقدر بر اسب خود تاخت که بدن بی

 یارانش او را رها کردند و به نزد قوم خود برگشتند.

 همین که وارد سرزمین خود شدند، مردم به نزد اِربد رفتند و گفتن: چه کردی ای اربد؟

محمد ما را به عبادت چیزی فرا خواند که دوست دارم همین الان نزد من  گفت: هیچ! به خدا سوگند

 کشتم!زدم و میبود و او را با تیر می

یک یا دو روز پس از این سخن، برای فروش شتر خود از شهر بیرون رفت، پس خداوند بر او و بر 

 ای فرستاد که هر دو را سوزاند.شترش صاعقه

 و اِربد این آیات را نازل کرد:ی عامر خداوند متعال درباره
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 یسکه آن را فاش گرداند و ک یسکند و کرا نهان از شما سخن [خود]  یسکسان است یکاو]  ی[برا«

 یپ هک است یفرشتگان او یبرا) ۱۱(ند کت کارا حرکشتن را به شب پنهان دارد و در روز آشیه خوک

 را یقوم حال الله قتیحق در نندکیم یپاسدار سرش پشت از و رو شیپ از الله فرمان به را او یپ در

 یبرگشت چیه بخواهد یبیآس یقوم یبرا الله چون و دهند رییغت را خود حال آنان تا دهدینم رییتغ

 و میب یبرا را برق هک یسک اوست) ۱۲( بود نخواهد آنان یبرا یتگریحما او از ریغ و ستین آن یبرا

] یجملگ[ فرشتگان و او حمد به رعد) ۱۳( کندیم داریپد را گرانبار یابرها و اندینمایم شما به دیام

 قرار اصابت مورد بخواهد را هک هر آنها با و فرستندیم فرو را هاصاعقه و ندیگویم حیتسب مشیب از

 ».است فرکی سخت او و نندکیم مجادله الله یباره در آنان هک یحال در دهدیم

*   *   * 

خداوند متعال این پیامبر بزرگ را با معجزات یاری داد و بهترین یاران را برای او برگزید که او را بیش 

 از خود و فرزندانشان دوست داشتند.

 به او هجوم آوردند. ـ صلی الله علیه وسلم ـدر نبرد احد، مشرکان به قصد کشتن رسول خدا 

گذاشتند تیرها و ضربات شمشیر به های خود ایشان را در محاصره گرفتند و نمیاما یاران او با بدن

 وی برسد.

 .۱۳-۱۰رعد:  - ٦٢
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گفت: ای پیامبر خدا... تیری به شما گرفت و میرابر ایشان میاش را در بسینه ـ رضی الله عنه ـابوطلحه 

 نرسد... گردن من پیش از گردن شما... (یعنی من بمیرم و آسیبی به شما نرسد)

رفتم و دیدم مردی در برابر او  ـ صلی الله علیه وسلم ـگوید: به سوی رسول خدا می ـ رضی الله عنه ـابوبکر 

کند. خوب نگاه کردم دیدم ابوطلحه است. طولی نکشید که از شدت جنگد و از ایشان دفاع میمی

 جراحات به زمین افتاد و بیهوش شد...

ـ صلی ای تیزپرواز خود را به آنجا رساند. ابوطلحه به زمین افتاده بود. پیامبر ناگهان ابوعبیده مانند پرنده

به نزد ابوطلحه رفتیم... بیش از ». واجب شدبه برادرتان برسید که [بهشت بر او] «فرمود:  الله علیه وسلم ـ

 ده زخم خورده بود... 

به یاد یکی از یاران خود افتاد... یکی از  ـ صلی الله علیه وسلم ـهنگامی که نبرد به پایان رسید، رسول خدا 

ت... گرفایستاد و روز را همراه او روزه میبهترین یارانش... یکی از کسانی که شب را با او به نماز می

 کرد، حتی جانش را...کسی که همه چیز را فدای دین می

بیند سعد بن ربیع چه چه کسی می«سعد بن ربیع انصاری را به یاد آورد و از یکی از یارانش پرسید: 

 »شده؟ در شمار زندگان است یا مردگان؟

 پردازم که چه شده است.مردی از انصار گفت: من برایت به جستجوی او می

ی وی رفت و او را در حالی که زخمی شده بود میان کشته شدگان یافت... سعد در جستجو

هایش پاره پاره بود و بدنش غبار هایش روان بود... لباسکشید و خون از زخمهای آخر را مینفس

 آلود...

در میان  به من امر نموده که ببینم در میان زندگانی یا ـ صلی الله علیه وسلم ـگفت: ای سعد... رسول خدا 

 کشته شدگان.

 ـ صلی الله علیه وسلم ـسعد نگاهی به او کرد و گفت: من در شمار مردگانم... سلام مرا به رسول خدا 

برسان و به او بگو: خداوند به خاطر ما بهترین پاداش را نصیب او کند. و سلام مرا به قوم من برسان و 
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ه پیامبر دست یابد در حالی که در میان شما ها بگو: نزد خداوند عذری ندارند اگر دشمن ببه آن

 کند...بگو: سعد بوی بهشت را احساس می ـ صلی الله علیه وسلم ـچشمی باقی است. و به رسول خدا 

 سپس جان داد...

*   *   * 

 دهندحتی کافران شهادت می
 دادند.شهادت می ـ صلی الله علیه وسلم ـحتی کافران نیز به محبت اصحاب نسبت به پیامبر 

به قصد عمره راهی آنجا شد. همین که خواست وارد  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیش از فتح مکه، رسول خدا 

آنجا شود قریشیان فرستادگانی را به نزد ایشان فرستادند تا وی را از وارد شدن به مسجد الحرام 

 منصرف کنند.

ـ صلی الله علیه د، عروة بن مسعود بود. وی با پیامبر آم ـ صلی الله علیه وسلم ـاز جمله کسانی که نزد رسول خدا 

 کرد.گفت و به اصحاب که دور و بر ایشان بودند نگاه میسخن می وسلم ـ

افتاد و انداخت مگر آنکه در کف دست یکی از آنان میآب دهان به زمین نمی ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

دادند... داد در اجرای آن با هم مسابقه میان دستوری میمالید... اگر به آنبه چهره و پوست خود می

گفت گرفت نزدیک بود برای آب وضویش با هم درگیر شوند... و هنگامی که سخن میاگر وضو می

 کردند.آوردند، و از روی بزرگداشت، مستقیم به وی نگاه نمیصدای خود را پایین می

گفت: چه کسانی بودند! به خدا سوگند من به نزد  عروه که چنین دید به نزد یاران خود بازگشت و

ام... اما پادشاهی ندیدم که یارانش او را اینگونه که یاران پادشاهان، خسرو و قیصر و نجاشی رفته

 دارند، گرامی بدارند!محمد او را گرامی می

*   *   * 

 او را دوست داشتند
ـ صلی الله علیه خطاب به ایشان  ـ رضی الله عنه ـ کردند. روزی عمرصحابه این محبت را به صراحت بیان می

 گفت: وسلم ـ



۱۲۲ 

 

 برخیز

تری، بلکه سوگند به آنکه کتاب را بر تو ی الله... تو برای من از مال و فرزندانم، محبوبای فرستاده

 ٦٣تر هستی.نازل کردم از خودم هم برایم محبوب

 مردی نزد ایشان آمد و گفت: قیامت کی هست ای پیامبر خدا؟

 »ای؟برای آن چه آماده کرده«د: فرمو

 ام، ولی الله و پیامبرش را دوست دارم.ی چندانی آماده نکردهگفت: برایش نماز و روزه و صدقه

صحابه از چیزی آنقدر خوشحال نشدند که با این  ٦٤».تو با کسی هستی که دوستش داری«فرمود: 

 ».تو با همانی هستی که دوستش داری«سخن: 

انداختند و هنگامی که با فتند بر وی سایه میراه می ـ صلی الله علیه وسلم ـهمراه با پیامبر آنان هنگامی که 

 ـ صلی الله علیه وسلم ـرسیدند آن را برای پیامبر دار میرفتند و در مسیر به درختی سایهوی به مسافرت می

 گذاشتند که زیر آن استراحت کند.می

*   *   * 

 د؟چگونه او را دوست داشتن
قائل بودند هیچگاه او را از  ـ صلی الله علیه وسلم ـاما با این همه محبت و وفا و احترامی که برای پیامبر خدا 

 منزلت وی یعنی بشریت بالاتر نبردند.

ی اوست... آری... او سرور فرزندان آدم و پیامبر الله و بنده ـ صلی الله علیه وسلم ـچرا که محمد بن عبدالله 

 فرماید:قیامت است، اما همانطور که الله سبحانه و تعالی میشفیع روز 

M J K  L M N O P          Q R S   T U V XW Y  Z L٦٥ 

 به روایت بیهقی و احمد با سند صحیح. - ٦٣

 به روایت بیهقی و احمد با سند صحیح. - ٦٤

 .۶فصلت:  - ٦٥
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شود [که] خدای شما خدایی بگو: همانا من انسانی هستم مانند شما و به من [اینگونه] وحی می«

 ».وای بر مشرکاناست یگانه، پس راست به سوی او رو کنید و از او آمرزش بخواهید، و 

 کاهد.از قدر و احترام وی نمی ـ صلی الله علیه وسلم ـیعنی بشر بودن ایشان 

وی رسالت پروردگار خود را ابلاغ نمود و در این راه متحمل آزار و اذیت بسیار شد تا آنکه خداوند 

 وی را پیروز گرداند و دین خود را ابلاغ نمود.

 بنابراین حق وی بر امتش چیست؟

 اشعار و سرودهای غلو آمیز بخوانند؟ ـ صلی الله علیه وسلم ـاین است که برای ایشان آیا 

چنانکه در صحیحین آمده از چنین کاری نهی نموده و فرموده  ـ صلی الله علیه وسلم ـهرگز! پیامبر خدا 

نا من روی نکنید. همای من چنانکه نصارا در مورد عیسی بن مریم غلو کردند، زیادهدرباره«است: 

 ».ی اویمی الله و فرستادهبنده

یا حق وی بر گردن ما این است که برایش مراسم مولودی بگیریم و برای سالگرد اسراء و معراج جشن 

 بگیریم؟

چنانکه در صحیحین از وی روایت است، از این کارها نیز نهی  ـ صلی الله علیه وسلم ـنه. زیرا پیامبر ما 

 ».س کاری انجام دهد که دستور ما بر آن نیست، آن [کار] مردود استهر ک«نموده و فرموده است: 

 یا حق وی به فریاد خواستن وی به جای خداوند است؟

 یا طواف قبر ایشان یا قسم خوردن به نام ایشان به جای الله؟

 نه... هرگز...

 ی این کارها شرک آوردن در عبادت پروردگار است.همه

 پس حق وی بر گردن ما چیست؟

*   *   * 
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 اولین حق
ی اوست، و مقدم داشتن محبت وی بر خود و فرزندان و پدر ی الله و فرستادهاعتقاد به اینکه وی بنده

 و مادر و همه مردم.

 همچنین بزرگداشت و احترام وی، صلی الله علیه وسلم.

 فرماید:خداوند متعال می

M c d e f g h i j  k ml n o p L٦٦ 

اش نمودند و از نوری که با وی نازل یمان آوردند و او را بزرگ داشتند و یاریپس کسانی که به او ا«

 ».شده پیروی کردند، آنانند که رستگارند

 راستگو شمردن ایشان، صلی الله علیه وسلم
 گوید.گوید، زیرا وی از روی هوای نفس سخن نمیراستگو شمردن ایشان در سخنانی که می

 فتاری داشتند:ببین صحابه در این مورد چه ر

 ـ صلی الله علیه وسلم ـهنگامی که فتوحات گسترش یافت و اسلام شروع به انتشار نمود، رسول خدا 

دعوتگرانی را از سوی خود برای دعوت قبایل ارسال نمود. گاه نیز لازم بود برای این کار ارتشی را 

 فرستاد.می

ی وی و مسلمانان جنگی رخ داد. قبیلهعدی بن حاتم طایی، پادشاهی فرزند پادشاه بود... میان 

 عدی اما از این نبرد گریخت و در سرزمین شام به رومیان پناهنده شد.

ارتش مسلمانان به سرزمین طیء رسید. آنان به سادگی شکست خوردند زیرا پادشاه و فرمانده آنان 

 گریخته بود و ارتش نیز وضعیت منظمی نداشت.

 .۱۵۷اعراف:  - ٦٦
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کردند و حتی در حالت جنگ نیز محبت را فراموش م نیکی میهایشان به مردمسلمانان در جنگ

 ی طیء  و اظهار قدرت مسلمانان بود.کردند. از سوی دیگر هدف آنان جلوگیری از نیرنگ قبیلهنمی

 ها بود.مسلمانان برخی از مردم طیء را به اسارت گرفتند که خواهر عدی بن حاتم در میان آن

حضور داشت و او را از فرار عدی به  ـ صلی الله علیه وسلم ـایی که رسول خدا اسیران را به مدینه بردند... ج

 شام باخبر ساختند.

گریزد؟ چگونه قوم خود را رها از فرار عدی تعجب کرد! چطور از دین خدا می ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 کند؟!می

 اما راهی برای رسیدن به عدی نبود.

رومیان برای عدی خوش نبود... برای همین مجبور شد دوباره به  از آن سو، ماندن در سرزمین

ـ صلی الله علیه سرزمین عرب بازگردد. بعد هم راهی در برابر خود ندید جز اینکه به مدینه برود و با پیامبر 

 ٦٧دیدار کند و با وی از در مصالحه یا توافق وارد شود. وسلم ـ

 کند:زگو میعدی داستان رفتن خود به مدینه را چنین با

 نبود... ـ صلی الله علیه وسلم ـدر میان عرب کسی نزد من منفورتر از رسول خدا 

ـ صلی الله ی پیامبر خدا من بر دین نصرانیت بودم و در میان قوم خودم پادشاه بودم. اما همینکه درباره

 .شنیدم از وی به شدت بدم آمد و از میان قوم خود به نزد قیصر رفتم علیه وسلم ـ

اما از آنجا خوشم نیامد و با خود گفتم: به خدا سوگند اگر به نزد این مرد بروی و ببینی، اگر دروغگو 

 رساند و اگر راستگو بود این را خواهم دانست...بود که به من زیانی نمی

به نزد او رفتم... همینکه وارد مدینه شدم مردم با خود شروع به گفتگو کردند: این عدی بن حاتم 

 ت... این عدی بن حاتم است!اس

 در مسجد وارد شدم. ـ صلی الله علیه وسلم ـرفتم تا به نزد رسول خدا 

 ر وی به شام رفت و او را بازگرداند.اند خواهبرخی گفته - ٦٧
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 »عدی بن حاتم هستی؟«به من گفت: 

 گفتم: آری... عدی بن حاتمم.

از آمدن وی خوشحال شد و او را بسیار گرامی داشت... با وجود آنکه وی در  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

با مسلمانان بود و از نبرد آنان گریخته بود و نسبت به اسلام بغض و کینه داشت و به حال نبرد 

 نصرانیان پناهنده شده بود. اما با این وجود وی را با روی خوش پذیرا شد و او را با خود به خانه برد.

د که آن دو برابر کررفت با خود فکر میراه می ـ صلی الله علیه وسلم ـعدی در حالی که همراه با پیامبر 

 هستند!

 های طیء و دور و بر آن بود.پادشاه مدینه و اطراف آن بود و او پادشاه کوه ـ صلی الله علیه وسلم ـمحمد 

 بر دین آسمانی اسلام بود و او نیز بر دین آسمانی نصرانیت. ـ صلی الله علیه وسلم ـمحمد 

 رآن بود و او نیز کتابی منزَل داشت که انجیل بود.کتابی منزَل داشت که ق ـ صلی الله علیه وسلم ـمحمد 

 احساس عدی این بود که آن دو فرقی با هم ندارند مگر از نظر قدرت و ارتش.

 رفتند سه حادثه رخ داد:در حالی که می

کاری را صدا زد: ای پیامبر خدا... با تو  ـ صلی الله علیه وسلم ـی راه ایستاده بود پس پیامبر خدا زنی در میانه

 دارم...

دست خود را از دستان عدی بیرون کشید و به نزد وی رفت و به حاجت وی  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 گوش داد.

ـ صلی شناخت به این منظره نگریست و رفتار پیامبر عدی بن حاتم که پادشاه و وزیران را دیده بود و می

 و سرانی که قبلا دیده بود مقایسه کرد. با مردم را با رفتار پادشاهان الله علیه وسلم ـ

مدتی طولانی فکر کرد و با خود گفت: به خدا سوگند این اخلاق پادشاهان نیست. این اخلاق 

 پیامبران است.

 به نزد عدی بازگشت و به راه خود ادامه دادند. ـ صلی الله علیه وسلم ـکار آن زن تمام شد و پیامبر 
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 آمد... اما آن مرد چه گفت؟ ـ صلی الله علیه وسلم ـسول خدا در همین حال... مردی به نزد ر

آیا گفت: ای پیامبر خدا... من اموالی اضافه دارم و در جستجوی فقیری هستم که آن را به وی بدهم. 

 ام و مقداری محصول نزدم اضافه مانده... با آن چه کنم؟یا گفت: زمینم را درو کرده

نیاز کرد مسلمانان ثروتمند و بیه اگر چنین بود عدی احساس مینه... کاش اینطور گفته بود... ک

 هستند...

 آن مرد گفت: ای پیامبر خدا... فقیر و نیازمندم...

هیچ غذایی نداشت که با آن گرسنگی فرزندان خود را مرتفع کند... دیگر مسلمانان نیز تنها به 

 کنند.توانستند به او کمک ی نیاز خود غذا داشتند و نمیاندازه

سخنانی با وی گفت و  ـ صلی الله علیه وسلم ـشنید... پیامبر آن مرد این سخنان را گفت و عدی نیز می

 سپس به راه خود ادامه داد...

چند قدم بیشتر نرفته بودند که مرد دیگری آمد و از دست راهزنان به وی شکایت برد که از بس 

 های مدینه دور شوند.نهدشمنان و دزدان زیاد هستند جرات ندارند از خا

 پاسخ وی را نیز داد و باز به راه خود ادامه دادند. ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

عدی با خود اندیشید... او که در میان قوم خود عزیز و شریف است و دشمنی ندارد که در کمین وی 

 و نیاز هستند؟ باشد، چرا به این دین وارد شود که اهل آن در حال ضعف و بیچارگی و فقر

ـ صلی رسیدند... وارد شدند... تنها یک متکا وجود داشت که پیامبر  ـ صلی الله علیه وسلم ـی پیامبر به خانه

 ».این را بگیر و بر آن بنشین«داشت عدی به وی داد و فرمود: برای گرامی الله علیه وسلم ـ

 اما عدی آن را پس داد و گفت: نه شما بنشینید.

 و عدی بر آن نشست.». نه شما بر آن بنشینید«نپذیرفت و فرمود:  صلی الله علیه وسلم ــ پیامبر 

 ی دیوارها را یکی یکی از میان عدی و اسلام برداشت...همه ـ صلی الله علیه وسلم ـآنگاه پیامبر 

 ».اسلام بیاور، در سلامت خواهی بود...«ای عدی... 
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 عدی گفت: اما من بر دینی هستم...

گاهم«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـر پیامب  ».من بیش از تو به دین تو آ

 دانی؟عدی گفت: تو بیش از من دین مرا می

 »آری... مگر تو از رکوسیان نیستی؟«فرمود: 

ـ صلی الله های نصرانیت آغشته به مجوسیت بود... به سبب مهارتی که رسول خدا رکوسیه یکی از شاخه

تر ارائه داد و مذهب وی را بلکه اطلاعاتی دقیق» مگر نصرانی نیستی؟«او نگفت: داشت، به  علیه وسلم ـ

 به طور دقیق بیان کرد.

شوی؟ بعد تو بگویی: من خودم دین دارم. اما فرض کن یکی در اروپا به تو بگوید: چرا مسیحی نمی

د: مگر شافعی او در پاسخ تو نگوید: مگر مسلمان نیستی؟ و نگوید: مگر سنی نیستی؟ بلکه بگوی

 نیستی؟ یا مگر حنبلی نیستی؟

 داند.ی دین و مذهب تو میاینجاست که خواهی دانست او همه چیز را درباره

مگر از رکوسیان «با عدی کرد. فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـاین همان کاری بود که آن معلم نخست 

 »نیستی؟

 عدی گفت: آری.

روی یک چهارم غنایم را برای خودت ود به جنگ میاما تو هنگامی که با قوم خ«فرمود: 

 »داری؟برمی

 عدی گفت: آری.

 »اما این کار در دین تو حلال نیست!«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 اینجا بود که عدی به لکنت زبان افتاد و گفت: درست است!
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گویی شود. تو مینع اسلام آوردن تو میدانم چه چیز مامن می«فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـرسول خدا 

 »کجاست؟٦٨دانی حیره اند... کسانی که عرب طردشان نموده... ای عدی میضعیفان تابع او شده

 ام.اش شنیدهام... اما دربارهگفت: ندیده

رساند تا جایی که زن تنها قسم به آنکه جانم به دست اوست؛ خداوند این کار را به اتمام می«فرمود: 

 ».آوردی کعبه را به جای میشود و طواف خانهدون همراهیِ کسی از حیره خارج میب

شود و شود که زن مسلمان تنها بدون محرم و همراه از حیره خارج مییعنی اسلام آنقدر قدرتمند می

گذرد بدون آنکه کسی جرات کند به وی تعرض کند یا مالش را بردارد، چرا که از کنار صدها قبیله می

 مسلمانان در آن دوران دارای قدرت  و هیبت خواهند بود.

رسد! شود تا به مکه میعدی که چنین شنید آن صحنه را تصور کرد... زنی تنها از عراق خارج می

های طیء، سرزمین قوم او... با خود تعجب کرد! گذرد... از کنار کوهیعنی از شمال جزیرة العرب می

 اند کجا خواهند بود؟!عرب را آشفته کردهپس راهزنان طیء که جزیرة ال

 »های خسرو فرزند هرمز گشوده خواهد شد!!و گنج«سپس فرمود: 

 های فرزند هرمز؟گفت: گنج

 ».آری... خسرو فرزند هرمز... و اموال وی همه در راه خدا خرج خواهد شد«فرمود: 

انی پر از طلا یا نقره خواهد اگر عمرت به درازا انجامد خواهی دید که مردی با دست«سپس فرمود: 

 ».کند که کسی آن را از وی بپذیرد اما کسی را نخواهد یافت که آن را برداردآمد و خواهش می

پردازد که ی خود به جستجوی کسی مییعنی مال و ثروت آنقدر زیاد خواهد شد که ثروتمند با صدقه

 بول کند!آن را بپذیرد اما فقیری را نخواهد یافت که آن را از وی ق

به نصیحت عدی پرداخت و آخرت را به یاد وی آورد و فرمود:  ـ صلی الله علیه وسلم ـسپس رسول خدا 

شک روزی هر یک از شما در برابر خداوند قرار خواهد گرفت در حالی که میان او و خداوند بی«

 حیره: شهری در عراق. - ٦٨
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و به چپ هیچ مترجمی نیست، پس به راست خود خواهد نگریست و جز جهنم چیزی نخواهد دید، 

 »خود خواهد نگریست و جز جهنم چیزی نخواهد دید...

 عدی ساکت ماند و به فکر فرو رفت...

شود که از گفتن لا اله چه چیز باعث می«ی افکار او را برید و فرمود: رشته ـ صلی الله علیه وسلم ـاما پیامبر 

 »الا الله بگریزی؟ مگر خدایی بزرگتر از الله سراغ داری؟!

دهم که معبودی [به حق] نیست جز الله، و گواهی : من حنیف و مسلمانم... گواهی میعدی گفت

 دهم که محمد بنده و پیامبر اوست.می

 ی پیامبر از شدت شادی درخشید...اینجا بود که چهره

 گوید:عدی بن حاتم می

آمد و طواف نمود. آن زن را دیدم که از حیره بیرون آمده و بدون هیچ همراهی و محافظی به بیت الله 

های خسرو را فتح کردند... و قسم به آنکه جانم به دست اوست، و خودم همراه کسانی بودم که گنج

 ٦٩گفت نیز رخ خواهد داد. ـ صلی الله علیه وسلم ـسومین چیزی که پیامبر خدا 

کند و ببین از صدیق میرا ت ـ صلی الله علیه وسلم ـچگونه سخن رسول خدا  ـ رضی الله عنه ـببین عدی بن حاتم 

 ی اخبار موجود در سنت نبوی شک دارند؟!سوی دیگر چگونه برخی از مسلمانان امروزی درباره

*   *   * 

 درود فرستادن بر وی، صلی الله علیه وسلم
 فرماید:از دیگر حقوق وی بر ما، درود فرستادن بر ایشان است. خداوند متعال می

 M B C D E F HG I J K L M N O L٧٠ 

 به روایت مسلم و احمد. - ٦٩

 .۵۶احزاب:  - ٧٠
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اید بر وی درود فرستید فرستند؛ ای کسانی که ایمان آوردههمانا الله و فرشتگانش بر پیامبر درود می«

 ».و چنانکه باید سلام گویید

ـ صلی شود بیشتر مورد تاکید است. رسول الله برده می ـ صلی الله علیه وسلم ـاین امر هنگامی که نام ایشان 

[به روایت » خوار و ذلیل باد آنکه نزد وی یاد من شود و بر من درود نفرستد« فرماید:می الله علیه وسلم ـ

 ـ صلی الله علیه وسلم ـترمذی]. و همچنین هنگام شنیدن اذان؛ امام مسلم روایت کرده است که رسول خدا 

گوید تکرار کنید، سپس بر من درود هنگامی که صدای موذن را شنیدید آنچه را می«فرمودند: 

 ».فرستید

درود  ـ صلی الله علیه وسلم ـهمچنین هنگام وارد شدن به مسجد و بیرون رفتن از آن سنت است بر پیامبر 

» تكرحمَ  أبوابَ  لي حوافتَ  ، ذنوبي لي راغفِ  اللهم«گوییم: فرستاد، مثلا برای وارد شدن به مسجد می

 به روایت احمد].(یا الله، گناهانم را بیامرز و درهای رحمت خود را برای من بگشای) [

 ـ رضی الله عنه ـدر پایان دعا نیز مستحب است. ترمذی از عمر  ـ صلی الله علیه وسلم ـدرود فرستادن بر ایشان 

دعا میان زمین و آسمان متوقف است تا هنگامی که بر پیامبرت درود «روایت کرده که گفت: 

 ».بفرستی

ـ اهمیت بیشتری دارد. رسول الله  ی الله علیه وسلم ــ صلدر روز جمعه و شب آن، درود فرستادن بر ایشان 

روز جمعه از بهترین روزهای شماست. آدم در آن آفریده شده و در آن در «فرماید: می صلی الله علیه وسلم ـ

روند؛ بنابراین در این روز بسیار بر من درود فرستید که درود شود و مردم از هوش میشیپور دمیده می

 ».شودمی شما بر من عرضه

*   *   * 

از دیگر حقوق ایشان بر گردن ما، شناخت سیرت او و فضائل و معجزات ایشان و معرفی ایشان به 

 روی.دیگر مردم است. البته به شرط دوری از غلو و زیاده

همچنین عمل به شریعت او و پیروی از سنت وی و رساندن رسالت او و دوری از معصیت و 

 یشان در ظاهر و باطن.مخالفتش، و پیروی از ا
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پیروی از سنت وی یعنی اقتداء به کردار و گفتار ایشان و حتی روش خوردن و نوشیدن و خوابیدن و 

 ی کارهای وی، صلی الله علیه وسلم.همه

با یهودیان مخالفت کنید؛ محاسن را بگذارید و «فرماید: یعنی وقتی سخن ایشان را شنیدی که می

 وی را اطاعت و اجرا کنی. امر» سبیل را کوتاه کنید

» تر است در آتش استآنچه از لباس که از کعبین پایین«و هنگامی که شنیدی ایشان فرموده است: 

 امر وی را به سرعت اجابت نمایی.

 فرماید:و خداوند متعال می

 MÁ Â      Ã Ä Å Æ Ç È É   Ê       Ë Ì Í Î               Ï Ð Ñ        L٧١ 

ا در [شخصیت] رسول الله الگویی است نیک، برای هر که به الله و روز بازپسین شک برای شمبی«

 ».کندامید دارد و الله را بسیار یاد می

ها یا خوردن ربا نهی کرد، یا به نیکی در حق پدر و مادر و صدقه امر بلکه اگر تو را از شنیدن ترانه

 نمود به سرعت و با خشنودی امر او را اطاعت نمایی.

 فرماید:وند متعال میخدا

M ¶ ̧       ¹ º »  ¼ ½  ¾ ¿ À   Á Â Ã  Ä ÆÅ Ç È É L٧٢  

ها داوری کنند، شوند تا میان آنهمانا سخن مومنان هنگامی که به سوی الله و پیامبرش دعوت می«

 ».گویند: شنیدیم و اطاعت نمودیم؛ و آنان همان رستگاراننداین است که می

 فرماید:و می

 .۲۱احزاب:  - ٧١

 .۵۱نور:  - ٧٢
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M ¬ ® ¯ °    ± ² ³ ´ µ  ¶ ¸ ¹    º » ¼ ½ 

¾ ¿ À L٧٣  

آورند، تا اینکه تو را در مورد آنچه مورد ولی چنین نیست؛ قسم به پروردگارت که ایمان نمی«

های خود هیچ احساس ای در دلاختلافشان است به داوری برگزینند، سپس از حکمی که کرده

 ».ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم شوند

اطاعت از وی و درخواست حکم از ایشان است. خداوند  ـ صلی الله علیه وسلم ـیشان از جمله حقوق ا

 فرماید:متعال می

 M r s t u v     w x y L٧٤ 

 ».نندک اطاعت او از یاله قیتوف به هکآن مگر مینفرستاد را یامبریپ چیه ما و«

وضع در کتاب خود به گوید، خداوند متعال در بیش از سی مچنانکه شیخ الاسلام ابن تیمیه می

 اطاعت وی امر نموده.

 وابسته نموده و فرموده است: ـ صلی الله علیه وسلم ـحتی خداوند متعال ورود به بهشت را به اطاعت از وی 
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مورد نعمت را  آنان اللهه کند بود خواه یسانک ینند در زمرهکامبر اطاعت یو پ اللهه از ک یسانکو «

) این ۶۹(و همدمانند یکنند و آنان چه نصالحادان و یو شه صدیقانامبران و ی] با پیعنی[ قرار داده

 ».فضلی از جانب الله است و الله بس داناست

 .۶۵نساء:  - ٧٣

 .۶۴نساء:  - ٧٤

 .۷۰-۶۹نساء:  - ٧٥

                                                             



۱۳۴ 
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ند هر کس از من اطاعت ک«فرماید: چنانکه بخاری روایت نموده می ـ صلی الله علیه وسلم ـو رسول الله 

 ».شود و هر که از من سرپیچی نماید، خود نخواسته [که بهشتی شود]وارد بهشت می

چنین گفته است،  ـ صلی الله علیه وسلم ـشود رسول خدا امروزه وقتی به برخی از مسلمانان گفته می

 گویند: ولی شیخ فلان اینطور گفته است!می

دانند، سپس به سخن گوید میسخن نمیسبحان الله! سخن پیامبرشان را که از روی هوای نفس 

 فرماید:کنند! در حالی که خداوند متعال در این باره خطاب به ما میکسان دیگر توجه می
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 پروا الله از و دییمجو یشیپ] یارک چیه در[ امبرشیپ و الله برابر در دیاآورده مانیا هک یسانک یا«

 امبریپ یصدا از بلندتر را تانیصدا دیاآورده مانیا هک یسانک یا) ۱(داناست  یشنوا الله هک دیبدار

 سخن بلند یصدا به او با دییگویم سخن بلند گرید یبعض با شما از یبعض هکهمچنان و دینکم

 ».شود تباه تانیهاردهک دیبدان هکآنیب مبادا دییمگو

ـ صلی صحابه این آیات را شنیدند و با پیامبرشان با ادب رفتار نمودند به طوری که در برابر سخن پیامبر 

خواست نظر هم کردند و حتی تا وقتی که پیامبر از آنها نظر نمیهیچ اعتراضی نمی الله علیه وسلم ـ

 دادند.نمی

 در روز عید فطر بالای سر آنان ایستاد و پرسید:در حجة الوداع،  ـ صلی الله علیه وسلم ـپیامبر 

 »امروز چه روزی است؟ این ماه چه ماهی است؟ این سرزمین چه سرزمینی است؟«

 گفتند: الله و پیامبرش داناترند!

 .۲-۱حجرات:  - ٧٦
                                                             



 ۱۳۵   برخیز

 
ـ صلی الله علیه دانستند... اما با این وجود در برابر پیامبر خدا آری از آنان چیزی پرسید که پاسخش را می

 ادب و نزاکت گفتند: الله و پیامبرش داناترند! با وسلم ـ

*   *   * 

ی الله به او رسید، بر وی واجب است بنابراین، هر کس که امری از سوی الله یا از سوی فرستاده

اطاعت کند و تسلیم فرمان شود و برایش جایز نیست که  اعتراض کند یا در پی راه خروج و حیله 

 باشد.

ـ رضی الله عنهما ـ روایت کرده که مردم مدت زمانی به سوی بیت المقدس امام مسلم از ابن عمر 

خواندند. سپس قبله به سوی کعبه تغییر نمود و آیاتی در این باره نازل شد. مردی از سوی نماز می

به نزد مردم در مسجد قبا رفت. وقتی به آنجا رسید دید که در حال ادای  ـ صلی الله علیه وسلم ـرسول خدا 

آیاتی نازل گردید و به  ـ صلی الله علیه وسلم ـاز صبح هستند. با صدای بلند گفت: امشب بر رسول خدا نم

 او دستور داده شد که رو به کعبه کند.

 هنوز سخن آن مرد به پایان نرسیده بود که در حال نماز چرخیدند و رو به کعبه کردند.

 تور را اجرا کردند.آری... در اثنای نماز، بدون هیچ تردید و درنگی دس

طلحه ساقی بودم و این پیش از ی ابیروایت کرده که گفت: من در خانه ـ رضی الله عنه ـبخاری از انس 

 تحریم خمر بود.

ریختم که ناگهان مردی وارد شد و ایستاده بودم و داشتم برای فلانی و فلانی و فلانی مشروب می

 گفت: آیا خبر به شما نرسیده؟

 بری؟گفتیم: چه خ

یک منادی فرستاده تا میان مردم ندا زند که خمر حرام  ـ صلی الله علیه وسلم ـگفت: خمر حرام شد. پیامبر 

 شده است.

 سپس آیه تحریم خمر را بر آنان خواند.



۱۳۶ 

 

 برخیز

ها خمر در دستانشان بود اما آن را به سوی دهان همین که آیه را شنیدند به خدا سوگند بعضی از آن

بلکه آن را به زمین ریختند و گفتند: دست کشیدیم ای پروردگار ما... دست خود بالا نبردند، 

 کشیدیم!

 های خمر رفتند و آن را شکستند.سپس به سوی خمره

 دیگر نه در این باره سوالی کردند و نه دوباره به آن بازگشتند.

 آری...

ها را ن ریختند و خمرهی خمر را به زمیهنوز کسی وارد نشده بود و کسی بیرون نرفته بود که همه

 شکستند.

سپس برخی وضو گرفتند و برخی دوباره غسل کردند و عطر زدند و به مسجد رفتند در حالی که 

 رفت!پاهایشان در جوی خمر فرو می

 ایم...ایم و آن را از پدرانمان به ارث بردهنگفتند ما مدت زمانی طولانی است که با خمر خو گرفته

 ولید خمر و فروش آن شکل نگرفت...باندهای مخفی برای ت

 بودند... تسلیم امر پروردگار...» مسلمان«نه! زیرا آنان 

*   *   * 

از بزرگترین حقوق وی بر ما، دفاع از سنت وی و به مسخره نگرفتن هیچ یک از رهنمودهای او و 

 د.انهمچنین کوچک نشمردن کسانی است که در لباس یا ظاهر خود از سنت وی پیروی کرده

بلکه به تمسخر گرفتن اهل سنت از جمله صفات منافقان است. خداوند متعال خطاب به گروهی از 

 فرماید:منافقان می



 ۱۳۷   برخیز
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آیات او و کردیم. بگو آیا الله و و مسلما اگر از آنان بپرسی خواهند گفت ما فقط شوخی و بازی می«

 ».ایدشک پس از ایمانتان کافر شده) عذرخواهی نکنید. بی۶۵کردید؟ (پیامبرش را ریشخند می

*   *   * 

 در پایان...

 برادران و خواهران من...

 بس بزرگ است، حتی بزرگتر از حق پدر و مادر... ـ صلی الله علیه وسلم ـدانستیم که حقوق رسول خدا 

 اش ما را از آتش جهنم نجات داد و از گمراهی بیرون آورد.ه واسطهاو کسی است که خداوند ب

 از الله متعال خواهانیم که شفاعت پیامبرش را نصیب ما سازد.

نصیب مگردان و پس از وی دچار فتنه مساز و ما را از دستان بزرگوار او خداوندا ما را از اجر او بی

 نشویم. نوشیدنی گوارایی بنوشان که پس از آن دیگر تشنه

 آمین... آمین...

 به قلم دکتر محمد بن عبدالرحمن العریفی

 

 

 

 .۶۵توبه:  - ٧٧
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